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 بسم الله الرحمن الرحیم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » 

ورسوله صلي الله علیه ه إلاَّ الله وحده لا شريك له ونشهد أنَّ محمداً عبد الله إل شهد أن لآومن يضلل فلا هـادي له ون
 «م بإحسان إلى يوم الدين صحبه ومن تبعهآله و  وعلی

 
به شما برای انتخاب و مطالعه اين کتاب تبريک و خوش آمد می گويیم. کتابی که در پیش رو داريد در نتیجه لطف 

و در آماده سازی آن افراد زیادی به صورت حضوری و غیر حضوری همکاری  و مرحمت خداوند بزرگ تهیه شده 
و کرده اند. اين کتاب به طور جدی مهمترين تصمیم زندگی هر انسان يعنی ایمان و عقیده را مورد بررسی قرار داده 

 به ديدگاه های اصلی هر انسان در بعد دين و زندگی می پردازد.
دقیقه پیش بینی شده است.  15ی مطالعه هر فصل آن به طور میانگین فصل تنظیم شده و برا 30کتاب در 

دقیقه طول بکشد. توصیه اکید  15دقیقه و بعضی بیشتر از  15ممکن است که بعضی از فصلهای کتاب کمتر از 
. در اين ساعت مطالعه کنید 24فصول اين کتاب را جداگانه و با فاصله زمانی حداقل ما به شما اين است که 

بر روی مسائل مطرح شده تفکر کنید و نکته به نکته مسائل مطرح شده در فصول را در ذهن  بهتر استله فاص
خود تجزيه و تحلیل کنید. در حقیقت اين کتاب دو مؤلف دارد. مؤلف اول مطالب را آماده کرده و به صورت کتاب 

شد، زيرا وی بوسیله تفکر در فصول  حاضر در اختیار شما قرار داده است. مؤلف دوم کتاب خواننده آن می با
کتاب می تواند خط مشی فکری خود را در طول کتاب دنبال کرده و پایان کتاب را خود رقم بزند. اگر راستش را 

 بهبخواهید، بوسیله مطالعه اين کتاب به صورت نامنظم و مغاير از برنامه ای که برای مطالعه در نظر گرفته ایم، 
 دست نخواهید یافت. برنامه پیش بینی شده چنین است:به طور کامل اهداف نهايی اين کتاب 

 ماه مطالعه شود.تا دو کتاب به صورت فصل به فصل و در طول مدت يک است که  اين پیشنهاد ما  -1
 ساعت( فاصله قرار دهید. 24بین مطالعه هر فصل و فصل بعدی حداقل يک شبانه روز ) -2
 بر روی مطالب مطرح شده به دقت تفکر کنید. هساعت 24زمانی پس از مطالعه هر فصل در بازه  -3
اگر در طی مطالعه فصول کتاب برای شما سوالاتی ایجاد شد، بدون وقفه در مطالعه فصول، به برنامه ادامه  -4

 دهید، زيرا به احتمال زیاد جواب خود را در فصول بعدی خواهید یافت.
ن نهفته است، پس حتما بعد از مطالعه هر فصل، در مورد آن خوب رمز اصلی اين کتاب در تفکر خواننده آ -5

 فکر کنید.
 باشد.میل مقدمه تفکر شما در مورد هر فصل شود، اين سوا ن بعضی از فصول يک سوال مطرح میدر پایا -6
تاب ديدگاه حاکم بر اين کهمچنین  است.استدلالات عقلی و قرآنی بیان شده کل مباحث اين کتاب بوسیله   -7

  .مخاطبین اين کتاب کلیه مسلمانان می باشندو يک ديد جهانشمول و فرای مذاهب بوده 
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خسته کننده به نظر برسند، با اين حال به خواندن کتاب طبق کمی ممکن است که چند فصل اول کتاب،   -8
می باشند و ذهن تا پایان کتاب(  7)فصل برنامه ادامه دهید، زيرا اين فصول در حقیقت مقدمات مباحث اصلی 

 شما را برای مباحث اصلی آماده می کنند.
دارند، در کتاب اين مساله  خارج از برنامهبا توجه به اينکه بسیاری از افراد در روز وقت کمی برای مطالعه  -9

 فصول کتاب ایجاز را رعايت کردیم.مهم را نیز در گرفتیم و در تالیف 
وی در  بینش و نگرشازه نمی دهد هیچ فردی و در هر لباسی برای اين کتاب برای کسی مفید است که اج -10

واقعی بوده و به  دينکسی که به دنبال همچنین   .و ارزش تفکر در زندگی خود را می داند زندگی تصمیم گیری کند
  دين حقیقی کرده است.یافتن و دين گريزی، تصمیم به جستجو برای  جای پشت کردن به دين

 در اين ويراست اضافه شده است. 24يش دوم می باشد و فصل بسیار مهم اين کتاب ويرا -11
برای اينکه شما را سريعاً وارد مباحث کتاب کنیم، بخش مقدمه را به عنوان فصل اول کتاب در نظر گرفته ایم، پس 

. شما هم اکنون در حال مطالعه فصل يک کتاب هستید که در آن فقط مقدمات و روش مطالعه بیان شده است
 در پایان اين بخش باز هم به شما توصیه می کنیم که تفکر در مورد فصول اين کتاب را جدی بگیريد.

 
 فکر هر انسانی با ارزش است؟ديدگاه و سوالی برای تفکر: آیا می دانید چرا 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آيه منتخب
ِ اثـأنَ  اَراً وَمِنأ كُلِ  الثَّمَراَتِ جَعَلَ فِیهَا زَوأجَینأ َرأضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ وَأنهأ ِ يُـغأشِي اللَّیألَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأ ینأ

 (3 –)رعد  لِكَ لَآیَاتٍ لِقَوأمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ النـَّهَارَ إِنَّ فِ ذَ 

ها دو  ها و نهرهايى قرار داد و در آن از تمام میوهو او کسى است که زمین را گسترد و در آن کوه
 کنند!مى تفکردر اينها آیاتى است براى گروهى که همانا پوشاند؛ جفت آفريد؛ شب را بر روز مى
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2فصل   
های روزمره خود، قسمتی از ما در فعالیت؟ چرا هیچکدام ترسنددارند و از او نمينمي وزه مردم خدا را دوستچرا امر 

از روز خود را به تفکر در مورد خداوند اختصاص نمی دهیم؟ در اين مجموعه سعی می کنیم که با کمک همديگر به 
 اين سوالات پاسخ دهیم.

ول افرادی انسانها امروزه نسبت به تفکراتشان در حوزه ایمان و عقیده، چهار روش مجزا را در پیش گرفته اند. گروه ا
هستند که اصولا از هیچ چیزی پیروی نمی کنند. مسائل دينی همانند ایمان، عقیده و زندگی پس از مرگ اصلا برای 
آنها مهم نیست. هر روز از لحظه بیدار شدن در صبح تا خوابیدن در شب، به جز انديشه غذا، مسکن، کار، 

ر کامل خدا، روز قیامت، عبادت و ... را از یاد برده اند. مدرک و ... در ذهن آنها وجود ندارد. اين افراد به طو 
 همه ما در زندگی بسیار با اين افراد برخورد کرده ایم. خداوند در قرآن خطاب به اين افراد فرموده:

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَََّّ فَأنَأسَاهُمأ أنَـأفُسَهُمأ ( 18ا قَدَّمَتأ لغَِدٍ وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ خَبِیٌر بِاَ تَـعأمَلُونَ )یَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَلأتَنأظرُأ نَـفأسٌ مَ 
حَابُ الْأَ  (19أوُلئَِكَ هُمُ الأفَاسِقُونَ ) نََّةِ أَصأ حَابُ الْأ حَابُ النَّارِ وَأَصأ تَوِي أَصأ  (20نَّةِ هُمُ الأفَائزُِونَ )لا يَسأ

انجام  كهايد تقوای خدا را پیش بگیريد و هر كس بايد بنگرد تا براي فردايش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزيد كه خداوند از آناي كساني كه ایمان آورده

کردند، آنان   آن خودشان را نیز فراموشاز كساني نباشید كه خدا را فراموش كردند و پس از و ( 18دهید آگاه است! )مي
 (20هرگز دوزخیان و بهشتیان يكسان نیستند؛ اصحاب بهشت رستگار و پیروزند. ) (19همان فاسقانند. )

 (20تا  18آیات  -)سوره حشر
 همچنین:

 
اَسِرُونَ ) لِلأ فَأُولَئِكَ هُمُ الْأ تَدِي وَمَنأ يُضأ ُ فَـهُوَ الأمُهأ دِ اللََّّ نِ  وَالإنأسِ لََمُأ قُـلوُبٌ لا يَـفأقَهُونَ بِهاَ وَلََمُأ ( 178مَنأ يَـهأ وَلَقَدأ ذَرأَأنَا لَِْهَنَّمَ كَثِیراً مِنَ الْأِ

مَعُونَ بِهاَ أوُلَئِكَ كَالْنـأعَامِ بَلأ هُمأ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الأ  اَءُ الحأسُأنََ وَللََِّّ  (179غَافِلُونَ )أعَأیُنٌ لا يُـبأصِرُونَ بِهاَ وَلََمُأ آذَانٌ لا يَسأ  الْسْأ
زَوأنَ مَا كَانوُا يَـعأمَلُونَ ) اَئِهِ سَیُجأ عُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُـلأحِدُونَ فِ أَسْأ  (180فاَدأ

به يقین،  ( 178تند. )آن کس را که خدا هدايت کند، هدايت یافته ]واقعى[ اوست؛ و کسانى را که ]بخاطر اعمالشان[ گمراه سازد، زیانکاران ]واقعى[ آنها هس
فهمند؛ و چشمانى که با آن گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفريدیم؛ آنها دلَايى دارند که با آن نمى

شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اينان همان غافلانند ]چرا که با بینند؛ و گوشهايى که با آن نمىنمى
و براى خدا، نامهاى نیک است؛ خدا را به آن ]نامها[ بخوانید! و کسانى را   (179دايت، باز هم گمراهند[. )گونه امکانات هداشتن همه

 (180بینند. )دادند، مىشوند[، رها سازيد! آنها بزودى جزاى اعمالى را که انجام مىنهند، و شريک برايش قائل مىکنند ]و بر غیر او مىکه در اسْاء خدا تحريف مى
 (180تا  178آیات  -اعراف)سوره 
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گروه دوم افرادی هستند که ایمان، عقیده و زندگی پس از مرگ برای آنها اهمیت دارد. آنها به نماز، روزه و اعمال 
عبادی خود اهمیت زیادی می دهند و سعی می کنند که در مسیری که از دنیا تا بهشت مورد تصورشان وجود دارد، 

کل اصلی اين گروه آن است که با وجود اهمیت ایمان و عقیده برای آنها، در طول خطای زیادی نداشته باشند. مش
زندگی خود از تولد تا مرگ، در مورد اين مسائل با اهمیت فکر نکرده و بینش خود نسبت به ایمان را به صورت 

جع به خداوند، قیامت و تقلیدی از آبا و اجداد خود به ارث برده اند. اگر از اين افراد پرسیده شود که نظر شما را
مسائلی از اين قبیل چیست، آنها همان جوابی را می دهند که پدران، مادران و گذشتگان ديگر به صورت تقلیدی 

و اجدادشان  ءآبا در کتب درسی آنها بیان شده و یا که  همان ديدگاه و نقطه نظری را دارندبه آنها آموخته اند. آنها 
 د متعال در قرآن وضع اين افراد را چنین توصیف می کند:به آنها یاد داده اند. خداون

 
شَاء وَأَن ت ـ168َعَدُوٌّ مُّبِیٌن )یَا أيَّـُهَا النَّاسُ كُلُواأ ممَّا فِ الَْرأضِ حَلَالًا طَیِ باً وَلَا تَـتَّبِعُواأ خُطوَُاتِ الشَّیأطاَنِ إنَِّهُ لَكُمأ  اَ يََأمُركُُمأ بِالسُّوءِ وَالأفَحأ ( 169قُولُواأ عَلَى اللَِّ  مَا لَا تَـعألَمُونَ )( إِنمَّ

ُ قَالُواأ بَلأ نَـتَّبِعُ مَا ألَأفَیأنَا عَلَیأهِ آبَاءنَا أَوَلَوأ كَانَ آ تَدُونَ )وَإِذَا قِیلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّ   (170بَاؤُهُمأ لَا يَـعأقِلُونَ شَیأئاً وَلَا يَـهأ
( او شما را فقط به بديها و کار 168، حلال و پاکیزه است، بخوريد و از گامهاى شیطان پیروى نکنید! همانا او دشمن آشکار شماست! )اى مردمان! از آنچه در زمین

از آنچه خدا نازل  »و هنگامى که به آنها گفته شود  (169دانید، به خدا نسبت دهید. )دهد[ آنچه را که نمىدهد ]و دستور مىزشت فرمان مى
آیا اگر پدران آنها، « نمايیم.نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروى مى»گويند مى« یروى کنید!کرده، پ

 (170) می کنند؟[باز از آنها پیروى ] نده بودفهمیدند و هدايت نیافتچیزى نمى
 (170تا  168آیات  -بقره)سوره  

 
رای آنها اهمیت دارد. آنها پیوسته در مورد مسائل مربوط گروه سوم افرادی هستند که عقیده و زندگی پس از مرگ ب

به غیب، دين، روح، زندگی پس از مرگ و مواردی از اين قبیل مطالعات فراوانی انجام می دهند. بیشتر وقت اين 
افراد در روز به تفکر در مورد ایمان، ماهیت انسان و زندگی پس از مرگ اختصاص می یابد. مشکل اصلی اين  

اتنمي پیروي ن است که آنها از چیزيگروه اي ! آنها پیوسته در مکاتب فلسفی، و گمانهايشان كنند، مگر از توهم 
عرفانی و علمی به دنبال مفاهیمی می گردند که اين مفاهیم فقط و فقط از طريق کتب آسْانی )وحی( و نه مکاتب 

ر در قرآن راجع به قیامت، فرشتگان، جن علمی و فلسفی بشری به انسان منتقل شده است. تصور کنید که اگ
و ... صحبتی به میان نمی آمد، بشر از کجا می توانست به اين مفاهیم پی ببرد. خداوند متعال در رابطه با 

 الطبیعه چنین می فرمايد: مفاهیم ماورا
 

هُم مِ نأ عَذَابِهاَ كَذَلِكَ نَجأزيِ كُلَّ كَفُورٍ )وَالَّذِينَ كَفَرُوا لََمُأ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُـقأضَى عَلَیأهِمأ فَـیَمُوتُوا وَلَا  نَا نَـعأمَلأ صَالِحاً غَیرأَ الَّذِي كُنَّا 36 يَُُفَّفُ عَنـأ رجِأ ( وَهُمأ يَصأطَرخُِونَ فِیهَا رَبّـَنَا أَخأ

رأكُم مَّا يَـتَذكََّرُ فِیهِ مَن تَذكََّرَ وَجَاءكَُمُ النَّذِيرُ فَذُ  َرأضِ إنَِّهُ عَلیِمٌ بذَِاتِ ( 37وقُوا فَمَا للِظَّالِمِیَن مِن نَّصِیٍر )نَـعأمَلُ أَوَلَأَ نُـعَمِ  إِنَّ اللَََّّ عَالَُ غَیأبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأ
َرأضِ فَمَن كَفَرَ فَـعَلَیأهِ كُفأرهُُ وَلَا يزَيِدُ الأكَافِريِنَ كُفأرُ  (38الصُّدُورِ ) رُهُمأ إِلاَّ خَسَارًا )هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمأ خَلَائِفَ فِ الْأ تًا وَلَا يَزيِدُ الأكَافِريِنَ كُفأ  (39هُمأ عِندَ رَبهِ ِمأ إِلاَّ مَقأ
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شود؛ اين گونه هر  شود تا بِیرند و نه چیزى از عذابش از آنان تخفیف داده مىو کسانى که کافر شدند، آتش دوزخ براى آنهاست؛ هرگز فرمان مرگشان صادر نمى
]در پاسخ به « دادیم!پروردگارا! ما را خارج کن تا عمل صالحى انجام دهیم غیر از آنچه انجام مى»زنند ( آنها در دوزخ فریاد مى36دهیم! )کیفر مى  اى راکنندهکفران

سراغ شما نیامد؟ اکنون بچشید که براى اى که هر کس اهل تذک ر است در آن پند می گیرد، عمر ندادیم و آیا انذارکننده ای به شود[ آیا شما را به اندازهآنان گفته مى

داند! و آنچه را در درون دلَاست مى استداوند از غیب آسْانها و زمین آگاه به يقین خ( 37ظالمان هیچ یاورى نیست! )
جز خشم و غضب در نزد پروردگار  و کافران را کفرشان بوداوست که شما را جانشینانى در زمین قرار داد؛ هر کس کافر شود، کفر او به زیان خودش خواهد  (38)

 (39کند! )و نیز کفرشان جز زیان و خسران چیزى بر آنها اضافه نمى افزايدنمىچیزى 
 (39تا  36آیات  -فاطر)سوره 

 همچنین:
 

لَأقَ ثَُُّ يعُِیدُهُ وَمَنأ يَـرأزقُُكُمأ مِنَ السَّمَاءِ وَالْرأضِ أإَلَِهٌ مَعَ اللََِّّ قُ  تُمأ صَادِقِیَن )أَمَّنأ يَـبأدَأُ الْأ لَمُ مَنأ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ ( 64لأ هَاتُوا بُـرأهَانَكُمأ إِنأ كُنـأ قُلأ لا يَـعأ
عَثُونَ ) نَ يُـبـأ عُرُونَ أیاَّ ُ وَمَا يَشأ هَا بَلأ هُمأ مِنـأهَ  (65الأغَیأبَ إِلا اللََّّ  (66ا عَمُونَ )بَلِ ادَّارَكَ عِلأمُهُمأ فِ الآخِرَةِ بَلأ هُمأ فِ شَكٍ  مِنـأ
دهد؛ آیا معبودى با خداست؟ بگو: دلیلتان را بیاوريد اگر کند و کسى که شما را از آسْان و زمین روزى مىچه کسى آفرينش را آغاز می کند سپس آن را تجديد مى

دانند کى نمى [نمعبودا]حتی داند جز خدا، و بگو: هر آنچه که در آسْانها و زمین است غیب نمى( 64گويید. )راست مى
 (66آنها اطلاع صحیحى درباره آخرت ندارند بلکه در آن شک  دارند بلکه نسبت به آن نابینايند. ) (65شوند. )برانگیخته مى

 (66تا  64آیات  -)سوره نمل
 

پس نتیجه می گیریم که مفاهیم مربوط به غیب )قیامت، فرشتگان، جن و ...( تنها از طريق کتب آسْانی و وحی به 
بشر منتقل شده است. هیچ کس نمی تواند به تنهايی از طريق عقل به اين مفاهیم دست پیدا کند. اگر فردی بدون 
توجه به اين مساله مهم، از مکاتب عرفانی و فلسفی در عقیده خود تبعیت کند به گمراهی آشکاری می رود. 

د جز ساخته و پرداخته ذهن بشر نیستند، در مکاتبی که امروزه در سرتاسر دنیا به تبلیغ اين مفاهیم می پردازن
حالیکه طبق گفته خود خداوند متعال، اين مفاهیم فقط از طريق وحی به انسان منتقل می شوند. خداوند متعال 

 الطبیعه چنین می فرمايد: مفاهیم ماورامکاتب فکری انسانی در مورد در رابطه با تبعیت از 
 

قً  لَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِیعُ الأعَلِیمُ )وَتَمَّتأ كَلِمَةُ رَبِ كَ صِدأ لا لا مُبَدِ  ثَرَ مَنأ فِ الْرأضِ يُضِلُّوكَ عَنأ سَبِیلِ اللََِّّ إِنأ يَـتَّبِعُونَ  (115ا وَعَدأ وَإِنأ تُطِعأ أَكأ
تَدِينَ )إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعألَمُ مَنأ يَضِلُّ عَنأ  (116إِلا الظَّنَّ وَإِنأ هُمأ إِلا يَُأرُصُونَ )  (117 سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعألَمُ بِالأمُهأ

اگر از بیشتر کسانی   (115تواند كلمات او را دگرگون سازد و او شنونده داناست. )و كلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام رسید; هیچ كس نمي
كنند، و وي ميا[ آنها تنها از گمان پیر که در روی زمین هستند اطاعت كني، تو را از راه خدا گمراه مي كنند; ]زير 

اند. پروردگارت به كساني كه از راه او گمراه گشته اند، آگاهتر است و همچنین كساني كه هدايت یافته (116زنند. ) [ ميتخمین و حدس ]واهی
(117) 

 (117تا  115آیات  -)سوره انعام
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رای آنها اهمیت زیادی دارد. آنها پیوسته در مورد گروه چهارم افرادی هستند که عقیده و زندگی پس از مرگ ب
مسائل مربوط به غیب، دين، روح، زندگی پس از مرگ به تفکر می پردازند. آنها مفاهیم مربوط به غیب را فقط در 

اين افراد آنقدر برای  حالی قبول می کنند که در کتاب آسْانی )قرآن( به عنوان يگانه مرجع ایمان آنها آمده باشد.
یده خود اهمیت قائل هستند که خود برای دست یافتن به آن اقدام می کنند و منتظر نمی مانند که اين مفاهیم از عق

طريق ديگران به آنها القا شود. آنها قبول دارند که کلام هیچ بشری بالاتر از کلام خدا نیست. خداوند متعال در 
 رابطه با اين افراد چنین می فرمايد:

 
نَاهُمأ يُـنأفِقُونَ )الَّذِينَ يُـؤأ   (4واَلَّذِينَ يـؤُأمِنوُنَ بِاَ أنُأزِلَ إِلیَأكَ ومَاَ أنُأزِلَ مِنأ قـبَألِكَ وبَِالآخِرةَِ همُأ يوُقِنوُنَ )( 3مِنُونَ بِالأغَیأبِ وَيقُِیمُونَ الصَّلاةَ وَممَّا رَزَقـأ

لِ   (5حُونَ )أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنأ رَبهِ ِمأ وَأوُلئَِكَ هُمُ الأمُفأ

و کسانی كه به آنچه که ( 3كنند. )ایم، انفاق ميدارند و از تمام نعمتها و مواهبي كه به آنان روزي داده كساني كه به غیب ایمان مي آورند و نماز را برپا مي
ین دارند. بر تو نازل شده و آنچه که قبل از تو ]بر پیامبران پیشین[ نازل گرديده ایمان می آورند و به رستاخیز يق

 (5آنان، بر طريق هدايت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. ) (4)
 (5تا  3آیات  -)سوره بقره

 

بر ديدگاه کورکورانه   دگی خويش انتخاب کرده وو هدف را برای زن مسیرفکر می کند که بهترين  اکثر مردم امروزه
به ديدگاه های ديگر بی اطلاع می مانند، زيرا نسبت وارد تعصب کور شده و  . از اين روهای خود پافشاری کنند

هدف و ايدئولوژی در نزد ماست، نیازی به شنیدن سخنهای ديگر وجود  برترينفکر می کنند هنگامی که بهترين و 
، افراد . اگر مکتب خاصی وجود داشته باشد که از سعادت و خوشبختی بشری حرف به میان آورده باشدندارد

همیشه ديدگاه های خود را برتر از مکاتب ديگر می بینند، به اين سعادت و خوشبختی متعصب به دلیل اينکه 
پشت می کنند. برای اينکه بتوانیم تشخیص دهیم آیا بهترين مکتب و هدف زندگی در نزد ماست، بايد با چشم و  

 به سخنهای نقادانه گوش فرا دهیم:گوش باز و بدون تعصب و از بیرون به داخل 
 

رَى وَالَّذِينَ  تَنَبُوا الطَّاغُوتَ أنَ يَـعأبُدُوهَا وَأنََابوُا إِلَى اللََِّّ لََمُُ الأبُشأ رأ عِبَادِ ) اجأ تَمِعُونَ الأقَوألَ فـَیَتَّبِعُونَ 17فـَبَشِ  ( الَّذِينَ يَسأ
لَأبَابِ ) لُوا الْأ لئَِكَ هُمأ أوُأ ُ وَأوُأ لئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللََّّ سَنَهُ أوُأ  (18أَحأ

پس بندگان مرا کسانى که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوى خداوند بازگشتند، بشارت از آن آنهاست؛ و  
کنند؛ آنان کسانى هستند که خدا شنوند و از نیکوترين آنها پیروى مى( کسانى که سخنان را مى17بشارت ده! )

 (18هدايتشان کرده و آنها خردمندانند. )
 (18تا  17آیات  -)سوره زمر
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برای  انساندهد، نه میارائه  انسانبهترين برنامه هدفمند برای زندگی يک فرد، برنامه ای است که خالق برای 
بدون دانش به بلوغ فکری خود رسیده، چندی در اين از جنین )همانند همه انسانهای ديگر( هر انسانی . زيرا انسان

برای زندگی وی هر فلسفه ای که ر نهايت می میرد. پس پرداخته و دو علم  دنیا زندگی کرده و به کسب تجربه
ديدگاه و فلسفه وی در مورد دنیا جوابگو باشد، ولی قطعا در دنیوی پیاده کند، زاده ذهن وی می باشد. شايد 

 مورد آخرت جوابگو نمی باشد.
قرار دارد که به همه تلاشهای بشر در جهت آرامش و سعادتمندی می باشد. در کنار اين امر، عمر محدود بشر 

آرامش  در موردهدف اصلی دين اين است که توجه انسان سال می باشد.  هشتادطور متوسط برای يک فرد سالَ 
آرامش  اخروی جلب کند.از زمان محدود عمر بشر به زمان نامحدود و بی پایان  ،ی که به دنبال آن استو سعادت

 از طريق دين حاصل می شود.فقط نیز  ،دنیوی که بشر به هر طريقی به دنبال آن است
 

 ؟با ارزش تر استکدام گروه به نظر شما،  : برای تفکر یسوال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نسَانَ  نَا الإأِ تَلیِهِ فَجَعَلأنَاهُ سَِْیعًا بَصِیراً إِناَّ خَلَقأ بِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً  - مِن نُّطأفَةٍ أمَأشَاجٍ نّـَبـأ إِناَّ هَدَيـأنَاهُ السَّ
 (3تا  2 – الانسان)

 - !یمداد قرار بینا و شنوا را او جهت[ ]بدين آزمايیم،مى را قطعا او و آفريدیم مختلطى نطفه از را انسان همانا
 !ناسپاس یا و باشد شاکر مختار است که دادیم، نشان او به را راه ما
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 3فصل 
اگر فردی در يک کشور مسلمان متولد شود، خواسته یا ناخواسته مسلمان می شود، چون جامعه، پدر و مادر و 

کشور مسیحی متولد شود، حتماً مسیحی می شود،   نظام حاکم همه مسلمان هستند. حال اگر همین فرد در يک
برایمان مشخص  است که جامعهگونه وی را اينگونه تربیت می کنند. ولی آیا حقیقت همان   چون جامعه و خانواده

کند یا اينکه حقیقت را بايد از طريق تفکر شناخت؟ با يک مثال موضوع را بیان می کنیم: فرض کنید که در می
در خود،  پاسخگوی نسبت به خرافات در عقايد برایمسیحی، يک يهودی و يک مسلمان روز قیامت يک 

پیشگاه خداوند حاضر می شوند. فرد يهودی بیان می کند که من در يک خانواده يهودی به دنیا آمدم و عقیده 
ک خانواده مسیحی خود را با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد گرفتم. فرد مسیحی بیان می کند که من در ي

به دنیا آمدم و عقیده خود را با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد گرفتم. فرد مسلمان بیان می کند که من در 
يک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و عقیده خود را با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد گرفتم. آیا به 

اولا راه حجت و دلیل برای افراد ديگر باز شده و ود؟ مسلما خیر، زيرا گفته می شود که وارد بهشت ش  مسلمان
فقط بوسیله تفکر خود فرد در آیات قرآن، آیات آفاقی )طبیعت و جهان( و آیات انفسی قرآنی ایمان و عقیده ثانیا 

ند تفکر  )خلقت بشر( حاصل می شود. به همین دلیل در قرآن صدها بار از انسان دعوت شده که در آیات خداو 
 کند و مقلد خانواده، اجداد، علما و جامعه خود نباشد:

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

تَدُونَ ) نَا آبَاءَنَا عَلَى أمَُّةٍ وَإِناَّ عَلَى آثَارهِِمأ مُهأ ذِيرٍ إِلا ( وكََذَلِكَ مَا أرَأسَلأنَا مِنأ قـَبألِكَ فِ قـَرأيةٍَ مِنأ نَ 22بَلأ قَالُوا إِناَّ وَجَدأ
تَدُونَ ) نَا آبَاءَنَا عَلَى أمَُّةٍ وَإِناَّ عَلَى آثَارهِِمأ مُقأ فَُوهَا إِناَّ وَجَدأ تُأُ عَلَیأهِ آبَاءكَُمأ 23قَالَ مُترأ دَى ممَّا وَجَدأ ( قاَلَ أَوَلَوأ جِئأتُكُمأ بِِهَأ

 (24قَالُوا إِناَّ بِاَ أرُأسِلأتُمأ بِهِ كَافِرُونَ )
گونه در ( و اين22« )ایم.ما نیاکان خود را بر آئینَ یافتیم و ما نیز با پیروى آنان هدايت یافته» گويندبلکه مى

ما پدران خود را بر آئینَ یافتیم و »گفتند   مرفهین آناى نفرستادیم مگر اينکه هیچ دیارى پیش از تو پیامبر انذارکننده
تر از آنچه پدرانتان را بر آن بخش آیا اگر من آيینَ هدايت» ( ]پیامبرشان[ گفت23« )کنیم.به آثار آنان اقتدا مى

 (24« )ايد کافریم!اصلًا نسبت به آنچه به آن فرستاده شده»گفتند « یافتید آورده باشم؟
 (24تا  22آیات  -)سوره زخرف

 
رف خداوند هیچ کسی که واقعاً جویای حقیقت باشد، حتما به آن خواهد رسید. همه ما قبول داریم که بالاتر از ح

حرفی وجود ندارد و قرآن کریم آنقدر با ارزش است که حتی يک آيه آن نیز باعث هدايت می شود. کسی که در 
 قرآن تفکر کند، خداوند به وی قول حتمی هدايت را داده است:
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دِيَـنَّهُمأ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِینَا  سِ  لنََهأ  (69نِیَن )سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ الأمُحأ
 (69هاى خود هدايتشان می کنیم و خداوند با نیکوکاران است. )به راه قطعاً و آنها که در راه ما تلاش کنند، 

 (69آيه  -)سوره عنکبوت
 

هُم" دقت کنید. اين کلمه به معنی هدايت قطعی است، به شرطی که فرد نیز خود خواهان اين به کلمه "لنََهديَـنَّ 
ر ایمان به يک مجاهده بسیار کوچک نیاز دارد. بحث ایمان مانند حل يک معادله ریاضی هدايت باشد. هدايت د

نیست و به فرمولَای پیچیده و معادلات مبهم نیازی ندارد. ایمان چیز بسیار سختی نیست، زيرا فقط به يک 
یست و معیار حاصل می شود. عقیده تقلیدی ن نشانه های خدااستنتاج کلی نیاز دارد که آنهم با تفکر در 

شناسايی عقیده و ایمان، وحی )قرآن( می باشد. به طور کلی اينکه معیار عقیده کلام انسانها نیست و تنها کلام 
خداوند است. در بحث ایمان چند نکته مهم وجود دارد که عبارتند از: مسلما کسی که جویای حقیقت ایمان 

نمایان شود و یا اينکه با تقلید از افراد  و بدون تلاش خودباشد، نبايد منتظر باشد که راه درست عقیده خود به 
ديگر فکر کند که در مسیر درست قرار دارد. مورد مهم ديگر اينکه مساله ایمان و عقیده درست، مساله ای نیست  

در طول حیات يک انسان است، زيرا انتخاب  تصمیمکه بتوان بر آن سرپوش گذاشت. اين حوزه اساسی ترين 
بین بهشت و جهنم می باشد، بنابر اين هر انسانی بايد در طول عمر خود حداقل مدت کوتاهی را برای آگاهانه 

سعی شده قدم اول اين مسیر به خوبی برای شما  کتابمشخص کردن عقیده اش اختصاص دهد، که در طول اين  
پیشگی وی، هیچ لطمه ای مسلما سرکشی انسان از اوامر خداوند و کفر  مشخص شود تا در مورد آن تفکر کنید.

به قدرت و عظمت الله تعالی وارد نمی آورد و همچنین هیچ صدمه ای نیز به نظام هستی وارد نمی شود. مسلما با  
نظم روز و شب تغییر نمی کند و خللی نیز در کائنات بوجود نمی آيد، کفرورزی ما باران و برف قطع نمی شود، 

همچون کسی که مريض باشد و از رفتن پیش پزشک خودداری کند و  رسد. بلکه ضرر اين کار تنها به خود ما می
 ضرر اينکار وی فقط متوجه خود مريض خواهد بود و به پزشک گزندی نمی رسد.

دقت کنید که انتخاب در حوزه ایمان، همیشه توسط خود انسان انجام می پذيرد و در روز قیامت هم فقط خود ما 
خود باشیم و انسانهای ديگر به خاطر ایمان و عقیده ما پاسخگو نیستند. بنابر اين  هستیم که بايد جوابگوی عقیده

عقیده هر انسانی بايد به محکمترين چیز متصل باشد. ایمان ما بايد بر مبنای کتاب آسْانی خود )قرآن( باشد و 
استناد نیستند و در روز علمی و فلسفی در روز قیامت قابل دينی، و بزرگان  انسانها گفتار، نقل قولَا،  سخنان

قیامت فقط به قرآن می توان استناد کرد. اکثر ما هنگامی که می خواهیم يک ماشین جديد بخریم، روزها و هفته ها 
از آشنایان در مورد مزایا و معايب ماشینهايشان سوال می پرسیم، به بنگاههای مختلف سر زده و از افزايش و  

از افراد بسیاری در مورد خريد ماشین خود مشورت می گیریم. آیا برای کاهش قیمت خودرو مطلع می شویم و 
ایمان و عقیده خود به اندازه يک دهم خريد يک ماشین ارزش قائل هستیم؟ آیا همانگونه که برای خريد ماشین وقت 
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ا بر مبنای اختصاص دادیم، حاضریم برای تبیین اصول عقیدتی خود وقت بگذاریم؟ ایمان و عقیده که زندگی ابدی م
هر انسان برای یافتن هدايت واقعی، بايد طوری قرآن بخواند که اجازه دهد قرآن نکته مهم ديگر اينکه آنهاست. 

مسیر درست را برای وی مشخص کند، نه اينکه با پیش فرضهای قبلی و غرض ورزی به سراغ قرآن برود. مسلما به 
يک انسان  را هدايت کرده و به دنبال خود می کشد. جای اينکه قرآن چنین فردی را هدايت کند، وی قرآن

هدفمند، مسیر زندگی و عقیده خود را با قرآن مقايسه می کند. سپس هر قسمت از ديدگاه هايش که غیر قرآنی 
بوده را با شجاعت حذف کرده و در هر قسمتی هم که کمبود داشته باشد، از قرآن استفاده کرده و آن را ترمیم 

بايد به گونه ای از قرآن کمک گرفت که در روز  .بدست می آوردايت يک عقیده متوازن قرآنی می کند و در نه
 قیامت، به ازای هر بخش از ایمان و عقیده خود بتوانیم از قرآن آیاتی برای استناد را داشته باشیم.

 

 
 

سعی می کنند که حوادث  علاوه بر اين مشکل بزرگ ديگر در مطالعه قرآن تاويل شخصی است، يعنی اينکه افراد
بايد حوادث تاريُی را فراموش کرد و با  در مساله ایمانتاريُی و ديدگاه های افراد را به زور با قرآن منطبق کنند. 

متاسفانه در جامعه ما اينگونه فکر می شود که  استفاده از قرآن که محکم ترين مرجع ایمان است به تفکر پرداخت.
در مورد دين، آگاهی و دانش دارند، بنابر اين بهتر است که اين افراد به جای بقیه  فقط افراد خاصی هستند که

جامعه فکر کرده و سپس به مردم بگويند چون به غیر از ما کسی قرآن را نمی فهمد و ما در مورد ایمان تحقیق کرده 
فکر کند. اگر قرار بود که  کسی  ید و راجع به دين ديگر لازم نیستو درس خوانده ایم، پس همه از ما تقلید کن

فقط انسانهای خاصی قرآن را فهمیده و در مورد ارکان ایمان، دانش و آگاهی داشته باشند، قرآن فقط بر همین عده 
 :بهره خود را از آن دارند کوچک و بزرگ، حال اينکه قرآن برای کل بشر نازل شده و  خاص نازل می شد
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رِ فَـهَلأ مِنأ مُدَّكِرٍ )وَلَقَدأ يَسَّرأنَا الأقُرأآنَ للِذِ    ( 40كأ

 (40) ما قرآن را براى یادآورى آسان ساختیم، آیا کسى هست که متذک ر شود؟
 (40و  32و  22و  17آیات  -)سوره قمر

 
به يقین آموزش و یادگیری توحید کار ساده ای است، ولی موح د بودن و با تقوا بودن کار بندگان واقعی خداست. 

که خود خداوند، وعده عدم تحريف آن را تا قیامت به ما داده است. قرآن معجزه ايست که قرآن کتابی است  
 همیشه از تحريف در امان بوده و تنها مرجع برای عقايد بشريت می باشد:

 
رَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ )  (9إِناَّ نَحأنُ نَـزَّلأنَا الذِ كأ

 (9گهدار آنیم! )همانا ما قرآن را نازل کردیم و ما بطور قطع ن
 (9آيه  -)سوره حجر

 :همچنین
 

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَاتألُ مَا أوُحِيَ إلِیَأكَ مِن كِتَابِ ربَِ كَ   (27) وَلَن تجَِدَ مِن دُونهِِ مُلأتَحَدًا لَا مُبَدِ 
و هرگز  سازدهیچ چیز سخنان او را دگرگون نمىآنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحى شده تلاوت کن! 

 (27) یابى!ناهگاهى جز او نمىپ
 (27آيه  -)سوره کهف

 
. محمد نبی گله و شکوه می کند  ،به دلیل مهجور ساختن کتاب خدادر قیامت، پیامبر گرامی اسلام از قوم خود 

تبعیدها، گرسنگی و خطرهای مالی و جانی را ، شب زنده داری، جنگها و مشقتسال رنج و  23)ص( به مدت 
الله را به انسانها برساند. امروزه مردمان ساعتها و ساعتها برای کسب درآمد، تفريح و درس  تحمل کرد تا پیغام

 :مطالعه نمی کنند با تفکراختصاص می دهند، ولی در روز حتی به مدت چند دقیقه قرآن را  خواندن
 

جُوراً  (30) وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِ  إِنَّ قـَوأمِي اتخََّذُوا هَذَا الأقُرأآنَ مَهأ
 (30« )پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند»و پیامبر عرضه داشت 

 (30آيه  -)سوره فرقان
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شته و خود در مورد آن امساله ایمان چیزی است که هر انسان به طور فردی بايد از وقت گرانبهايش برای آن گذ
، اين است که در جامعه ما افراد بسیاری تفکر کند. دقت کنید که مساله مهمی که ما در اينجا قصد بیان آنرا داریم

 ،در سر انسانهای ديگر قرار دارد و به جای استنباط فردی در مورد عقیده خود و فکر آنها فکر می کنند که عقل
مراجعه می کنند و مشکل اصلی هم دقیقا همینجاست. خداوند در قرآن گفته که در مورد آفرينش و  خاصیبه افراد 

یات قرآن و خلقت خودتان فکر کنید، ولی نه اينکه به افراد ديگر بگويید به جای شما فکر کنند. آسْانها و زمین، آ
پس از اينکه پیامبر اسلام برای افراد تازه مسلمان قرآن قرائت کرده و ایمان و عقیده اين افراد را تصحیح می کرد، به 

ن، شما به سراغ ابوجهل یا ابولَب رفته و در مورد آنها نمی گفت که هم اکنون پس از شنیدن اين آیات در مورد ایما
اين آیات عقیدتی با آنها نیز صلاح و مشورت کنید. مسلما وقتی که حقیقت به گوش آنها می رسید، آن را می 

. عقیده هر و آن را چیز مبهم و گنگی تصور می کنند گرفتهجا به جا   یاری از مردم ما ایمان را با فقهپذيرفتند. بس
بر مبنای تفکر و استنتاج خود وی حاصل می شود و در اين مورد نمی توان از افکار ديگران )پدر و مادر، انسان 

علما و جامعه( کپی برداری کرد. اگر شخصی بخواهد راجع به ارث تحقیق کند سروکار وی با فقه است ولی اگر  
رآن به تفکر بپردازد. مسلما در حال حاضر کسی بخواهد توحید را به طور کامل درک کند بايد خود با استفاده از ق

افراد بسیاری وجود دارند که نماز آنها قطع نمی شود، افرادی که کارهای عام المنفعه انجام می دهند و ... ولی اگر 
ایمان اين افراد به اندازه سر سوزنی به شرک آلوده باشد، هیچ کدام از اعمال اين افراد مورد قبول خداوند واقع نمی 

د. پس حداقل اينکه تفکر راجع به مفاهیم گفته شده، هیچ ضرری ندارد. يک مثال ديگر: فرض کنید در يک  شو 
کلاس درس حضور داريد. از قبل به شما اعلام شده که امتحان پایان ترم اين درس نهايی بوده، سوالات امتحانی 

نی نیز در همانجا تصحیح خواهند شد. با در دايره مرکزی امتحانات از کتاب درسی طراحی شده و برگه های امتحا
من خودم برای شما جزوه  ،اين اوصاف در کلاس درس معلم به شما می گويد که به جای تدريس کتاب درسی

. افراد باهوش با توجه به اخطار قبلی دايره امتحانات، ، جزوه ای که مطالب غیردرسی فراوانی داردخواهم گفت
را خودشان مطالعه می کنند، ولی افراد نادان حرفهای معلم را يگانه حجت تامه  علاوه بر جزوه معلم کتاب درسی

خود تلقی کرده و فقط به جزوه بسنده می کنند. روز امتحان همه می بینند که کلیه سوالات از کتاب درسی طراحی 
وزه ایمان برای ما شده و از جزوه معلم هیچ سوالی نیامده است. برنده واقعی در روز امتحان کیست؟ قرآن در ح

 حکم کتاب درسی بالا را دارد.
پس از بیان همه مطالب بالا، باز هم افراد بسیاری وجود دارند که به دلیل اينکه تاکنون خود را قابل ندانسته اند و 

تی راجع به ایمانشان فکر نکرده اند، قبول موارد بالا برايشان مشکل است. پیشنهاد ما به اين افراد اين است که ح
اگر هضم مطالب بیان شده برای شما سخت است، خالصانه و با ديد حقیقت طلب به تفکر خود در اين زمینه 
ادامه دهید و وعده الله تعالی برای هدايت را فراموش نکنید. مانند کسی که پس از يک سانحه دلْراش به زور سعی 

ئل اين بخش و بخشهای ديگر فکر کنید. فردی که می کند تا آن را فراموش کند نباشید، بلکه پیوسته به اين مسا
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، اين عقیده، يک عقیده و نتواند از عقیده اش دفاع کند عقیده اش از دستش فرار کند با تفکر و مطالعه بترسد
 . نبوده و تنها يک توهم می باشدراستین 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مُ  الصُّمُّ  اللَّ ِ  عِندَ  الدَّوَاب ِ  شَرَّ  إِنَّ   (22 – انفال)يَـعأقِلُونَ  لاَ  الَّذِينَ  الأبُكأ
 .کنندنمى انديشه که  هستند لالى و کر  افراد خدا، نزد جنبندگان بدترين
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 4فصل 
آیاتی که بینش انسان قدرت و حاکمیت مطلق خداوند می پردازیم.  در اين بخش به قسمتی از آیات قرآن برای بیان

 به آیات زير توجه کنید:را از نگاه به سنگفرش خیابان به سْت نگاه به آسْان و مخلوقات دعوت می کند. 
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
ءٍ مَّوأزُونٍ )وَالَْرأضَ مَدَدأنَاهَا وَألَأقَیأنَا فیِهَا رَوَاسِيَ وَأنَبَتأ  تُمأ لَهُ 19نَا فِیهَا مِن كُلِ  شَيأ ( وَجَعَلأنَا لَكُمأ فِیهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسأ

ءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزاَئنُِهُ وَمَا نُـنَز لُِهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعألُومٍ )20بِراَزقِِیَن ) زلَأنَا مِنَ السَّمَاءِ ( وَأرَأسَلأنَا الر یَِاحَ لَوَاقِحَ فَأن21َ( وَإِن مِ ن شَيأ
قَیأنَاكُمُوهُ وَمَا أنَتُمأ لَهُ بِخاَزنِِینَ  نُ نُحأیِي وَنُمیِتُ وَنَحأنُ الأوَارثِوُنَ ( 22) مَاءً فأََسأ تَقأدِمِیَن مِنكُمأ ( 23) وَإناَّ لنََحأ نَا الأمُسأ وَلَقَدأ عَلِمأ

تَأأخِريِنَ  نَا الأمُسأ  (25) هُوَ يََأشُرهُُمأ إنَِّهُ حَكِیمٌ عَلِیمٌ وَإِنَّ ربََّكَ ( 24) وَلَقَدأ عَلِمأ
( و براى شما انواع 19هاى ثابتى افکندیم و از هر گیاه موزون در آن رویاندیم؛ )و زمین را گستردیم و در آن کوه

ز ( و خزائن همه چی20توانید به آنها روزى دهید! )وسايل زندگى در آن قرار دادیم؛ همچنین براى کسانى که شما نمى
ابرها و  ] ( ما بادها را براى بارور ساختن21کنیم! )تنها نزد ماست ولى ما جز به اندازه معین  آن را نازل نمى

که شما توانايى حفظ و حالیدر  ساختیمو شما را با آن سیراب  کردیمو از آسْان آبى نازل   فرستادیم [گیاهان
هم پیشینیان  ما( 23و مايیم وارث همه جهان! ) میرانیممى کنیم و( مايیم که زنده مى22نگهدارى آن را نداشتید! )

کند؛ چرا که او حکیم قطعاً آنها را در قیامت جمع و محشور مى تو( پروردگار 24و هم متأخ ران را! ) دانستیمشما را 
 (25و داناست! )

 (25تا  19آیات  -)سوره حجر
 

خداوند زمین را آفريده و برای . ه انسانها داده می پردازددر اين آیات خداوند به بیان قدرت خود و نعمتهايی که ب
با راه رفتن در زمین دچار مشقت و دردسر فراوان ما انسانها آن را مسطح و هموار ساخته است. اينگونه نیست که 

های فراوانی که مشقتچه دچار  ،در آن فرو می رفت زمین شویم. مثلا فرض کنید اگر انسان با راه رفتن بر روی
نمیشد. خداوند زمین را همانند فرشی زير پای انسان قرار داده و کوهها را در زمین ثابت کرده است. کوه هايی که 

کوه هايی که سرمنشاء بسیاری از    مدافع جان و مال انسان به هنگام زلزله و پناه انسان به هنگام سیل می باشند.
رند. همچنین خداوند بیان کرده که از هر گیاه موزون و گیاهان و حیوانات بوده و برکات زیادی برای انسان دا

مخلوقات خداوند به گونه ای هستند که هیچ عیب و نقصی در خلقت آنها جای متعادل بر روی زمین رویاندیم. 
الله تعالی در مخلوقاتش، توسط محققین و  لايتناهی ندارد. هر روزه شاهد اين هستیم که جلوه جديدی از قدرت

کشفیات علاوه بر حیوانات، گیاهان و کائنات، در رابطه با بدن انسان هم می کشف می شود. اين  دانشمندان  
مايیم که اينکارها را انجام میدهیم )گستردیم، افکندیم، رویاندیم خداوند در همه جای قرآن بیان می کند که  باشد.
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را هم ندارد. اين خداوند  داشتنوجود  دون اذن خداوند متعال حتی اجازهی بمخلوق و و ...( وگرنه هیچ جنبنده
که اراده بر انجام اين کارها نموده و خواست وی بر اين موارد مقدم بوده و مخلوقات به خودی خود هیچ   است

خداوندی که همه جانداران را آفريده و خود اوست که رزق را به دست آنها می رساند. موجوداتی  قدرتی ندارند.
میکروسکپی و ذره بینی، حیوانات وحشی و اهلی و ... که انسانها ، پرندگان، موجودات ، آبزیانهمانند مورچگان

نیستند. خداوند رحمن نیز اين مخلوقات  تعداد کمی از قادر به روزی دادن به ،اگر همگی دست به دست هم دهند
روزی خداوند بهره مند از بشر را نیز روزی می دهد. کلیه انسانها از مسلمان و مسیحی گرفته تا کافر و مشرک 

 هستند و نعمت روزی به هیچ عنوان از آنها منع نشده است و خداوند روزی را به همه آنها می رساند.
و هیچ چیزی وجود ندارد که خزائن آن حتی کمی از محدوده قدرت و  خزائن همه چیز نزد خداوند متعال می باشد

و تنها الله است  بوده خداوند کیت کامل همه نعمتها در نزد مال. اين بدين معنی است که علم خداوند خارج باشد
علاوه بر اين، خداوند نعمتهای خود را جز به مقدار معلوم و  و ماهیت همه کائنات اشراف کامل دارد. به کنهکه 

مشخص بر بندگانش نازل نمی کند. به طور مثال نعمتهايی مثل باران و برف، وزش باد و حرکت ابرها، تابش نور 
بر همیشه به میزان مشخص و معلومی اين نعمتها را  اوخورشید، علم و دانش و ... در قبضه کامل خداوند بوده و 

به ما دانشی بیش از ظرفیت ما اعطا  بندگان خود نازل میکند. اگر ما در تمامی عمر خود دعا کنیم که خداوند 
بت به ظرفیت همه مخلوقات خود آگاه بوده و به قدر نمی افتد، زيرا اين خداوند است که نساين اتفاق مسلما ، کند

آیا تاکنون به وزش باد توجه کرده ايد. همین باد باعث حرکت ابرها و  معلوم و فراخور آنها نعمت ارزانی می دارد.
علاوه بر اين وزش باد باعث برخورد ابرها با يکديگر زمین اهدا می کنند. لقاح گیاهان شده و نعمت حیات را به 

باردار شدن آنها می شود. سرانجام از آسْان باران می بارد تا بوسیله آن همه انسانها و موجودات زنده سیراب و 
شوند. در آيه بالا خداوند بر اين نکته تاکید کرده که اوست که بوسیله اين فرآيند زيبا و پرمعنا انسانها را سیراب 

ندارد. به آب پشت سد توجه کنیم. پس از هم را دن آب سان قدرت نگهداری و ذخیره کر ، در حالیکه انمی کند
بارش باران سدها و مخازن آب پر از آب می شوند، ولی آیا اين آب به همین صورت باقی می ماند؟ چه بسا میزان 
زیادی از اين آب به زير زمین فرو رود و مقدار زیادی نیز بخار شده و به هوا برود. در نهايت پس از گذشت زمانی 

زمین، جانداران و انسانها را سیراب دوباره آب خود را از دست خواهد داد تا اينکه دوباره باران رحمت خداوند سد 
سازد. مهمتر از همه اين موارد قدرت خداوند در زنده کردن و میراندن موجودات است. اعطای زندگی و مرگ در 

گیاهان سبز را پژمرده ساخته و می میراند، رختان و  در پايیز و زمستان، د الله تعالیاختیار ذات الَی می باشد. 
سپس در بهار دوباره به آنها حیات بخشیده و آنها را زنده می سازد. همان خدايی که زندگی و مرگ درختان و  
گیاهان  در دست اوست، قادر است که انسان را نیز پس از مرگش حیات دوباره ببخشد. پس از اينکه اجل و 

ا سر رسید، خداوند مرگ را  بر آنها محقق کرده و تنها خود وارث کلیه نعمتها و کائنات خواهد مهلت کلیه انسانه
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کشورها و همه شهرها و  جنبنده ها گرفته تا جمادات و شد. زمین و هر آنچه در آن است )از گیاهان و حیوانات و 
 همه از دست انسان خارج شده و به وارث اصلی خود می رسد. (علوم و فنون

اوند متعال اول و آخر است )هو الاول و الاخر(، يعنی اينکه فقط اوست که از احوال و اذکار گذشتگان خد
خداوند به هر چیزی آگاه و توانا است. در  همچنین از سرنوشت آيندگان ما نیز مطلع است.آگاه می باشد. 

هند شد تا به جزای اعمال خود برسند. خوانهايت اينکه همه انسانها در روز قیامت در پیشگاه پروردگارشان محشور 
همانا خداوند علیم )دانای مطلق نسبت به احوال بندگان و کائنات( و حکیم )حکیم مطلق در روزی رسانی و 

 ارسال نعمت( است. 
در زمان پیامبر ما بسیاری از افراد، با ناديده گرفتن نعمتهای فراوان الَی می پرسیدند که قیامت کی فرا می رسد؟ 

هر کس که مُرد، قیامتش يکی از بزرگان بیان می کند: "م قیامت و وقوع آن فقط در نزد خداوند می باشد. عل
 اين است که با عبرت از گذشتگان، کمی در احوال خود و دستورالعمل الَی يعنی قرآن،. پس عاقلانه "برپاست

 ذر کوتاهی هم نخواهیم داشت.تامل کنیم، زيرا مرگ ما آغاز قیامت ماست و بعد از آن به دنیا حتی گ
 

 سوالی برای تفکر:
 دلیل واقعی خداوند از جلوه نمايی قدرت خود برای بشر چیست؟

 اينکه هر کس که مُرد، قیامتش برپاست، يعنی چه؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ءٍ  مِ ن وَإِن فِیهِنَّ  وَمَن وَالَْرأضُ  السَّبأعُ  مَاوَاتُ السَّ  لَهُ  تُسَبِ حُ  دَهِ  يُسَبِ حُ  إِلاَّ  شَيأ قَهُونَ  لاَّ  وَلَكِن بِحَمأ  تَـفأ
بِیحَهُمأ   (44 – اسراء)غَفُوراً  حَلِیمًا كَانَ   إنَِّهُ  تَسأ
ت هیچ چیزی نیس و گويندمى او تسبیح همه هر آنچه در آن است، و زمین و هفتگانه آسْانهاى

 آمرزنده و بردبار او فهمید؛نمى را آنها تسبیح شما ولى مشغول است او حمد و تسبیح جز اينکه به
 .است
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 5فصل 
ر در قرآن چرا خداوند انسان را به تفکر در مورد خلقت بشر، آسْانها و زمین و قرآن دعوت می کند؟ و چرا تفک

 دقت کنید:که ارزش تفکر در قرآن، آفاق و انفس را  بیان می کنند، زير   تبه آیا از ارزش بالايی برخوردار است؟
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
اَ  لَمُواأ أنمَّ لُواأ الْلَأبَابِ لیَِذَّكَّرَ  هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَ هَذَا بَلَاغٌ ل لِنَّاسِ وَلیِنُذَرُواأ بِهِ وَلیَِعأ  (52)  أوُأ

او خداوند يکتاست و تا اين قرآن، پیامی براى عموم مردم است تا همه به وسیله آن انذار شوند و بدانند  
 (52) پند گیرند! مندانخرد

 (52آيه  -)سوره ابراهیم
 همچنین:

 

تِلَافِ اللَّیألِ وَالنَّهَ  ُوألِ الْلأبَابِ ارِ إِنَّ فِ خَلأقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْرأضِ وَاخأ  (190) لآیَاتٍ لِْ 
 (190) براى خردمندان است. هايینشانهمسلماً در آفرينش آسْانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، 

 (190آيه  -)سوره آل عمران
 همچنین:

 

كِیمُ  لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الأعَزيِزُ هُوَ الَّذِي يُصَو رِكُُمأ فِ الَْرأحَامِ كَیأفَ يَشَاء   (6) الحأَ
معبودى جز خداوندِ توانا و حکیم کند. خواهد تصوير مىاو کسى است که شما را در رحمِ مادران، آنچنان که مى

 (6) نیست.
 (6آيه  -)سوره آل عمران

 

 ،و متعاقب آن پس از بیان اين آیات شده بیانآيه راجع به هستی و خلقت انسان  1300در قرآن کریم نزديک به 
لقت خود را ناديده  مسلما هیچ بشری نمی تواند جهان دور و بر خود و همچنین خ ه تفکر شده است.دعوت ب

گرفته و کورکورانه در دنیا به خوردن و خوابیدن بپردازد. نمی توان زندگی عقلانی بشری را با زندگی حیوانی و بدون 
وی بوده و در طول تاريخ هم افراد متفکر و  ، زيرا ارزش هر انسانی به فکر، انديشه و ايدئولوژیتفکر تعويض کرد

دو فرد که يکی نابینا و ديگری بینا هستند را در نظر . هدفمند از ارزش بیشتری در بین مردم برخوردار بوده اند
بگیريد، اگر فرد نابینا بدون هیچ مقدمه ای بخواهد از يک بزرگراه عبور کند دچار سانحه خواهد شد. اگر فرد بینا 

ان خود را بسته و از بزرگراه عبور کند، وی نیز دچار سانحه می شود و در اين مورد با نابینا هیچ تفاوتی نیز چشم
وجود ندارد. عقل انسان هم همینگونه است. اگر انسان از عقل خود استفاده نکند، با افراد ديوانه يکسان بوده و 

از اينکه به بلوغ عقلی خود رسید، برای زندگی هر فردی پس به طور معمول، حتی با حیوانات هم فرقی ندارد. 
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خود هدفی قرار داده و کلیه تلاشهای زندگیش را در راستای برآورده کردن و رسیدن به اين هدف قرار می دهد. 
بعضی ديگر دنیا بسنده کرده و  موقت دربعضی از افراد به اهداف کوتاه مدتی مانند لذت جويی و کامیابی 

را محور تلاش خود قرار می دهند. خداوند از انسان می خواهد، با لذت و خوشی جاودانه مثل اهداف بلند مدت 
تفکر در آیات آفاقی و انفسی و قرآنی، هدف نهايی خود در زندگی را به صورت عقلانی و نه احساسی انتخاب  

 کند. 
ان از طريق تفکر در نشانه نسچندين دلیل برای دعوت خداوند از انسان به تفکر می توان بر شمرد. اول اينکه ا

رسد. جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی است که در هر  بهای خداوند، درباره وجود خالقش به يقین 
 در هر لحظهگوشه ای از آن نظم حاکم می باشد. جهان ما تصادفی نبوده و بیهوده نیز آفريده نشده است. 

به دنبال رزق و روزی خود می روند و اين  کوه ها، شهرها و روستاها  اقیانوسها، جنگلها،در  جنبنده میلیون میلیونها
در هر لحظه ماه، زمین و خورشید به صورت منظم در مدار خود در  خداوند است که به آنها روزی می دهد.

حرکتند و حرکت آنها هیچگاه تابع هرج و مرج نبوده است. اين خداوند است که حرکت زمین و کلیه سیارات و 
مدارهای خاصی را مقدر کرده است. در هر لحظه قلب انسان، خون را به درون گان را تدبیر کرده و برای آنها ستار 

رگها فرستاده و ششهای وی نیز از هوا استنشاق می کنند. مسلما اين خداوند است که حیات انسان، تپش قلب 
که در آن زندگی می کنیم تصادفی بود،   و حیات اندامهای انسان را توسط قدرت خود کنترل می کند. اگر جهانی

. اگر جهانی که در آن زندگی می کنیم و همه چیز تصادفی می بود هیچ اتفاق تکراری در کائنات اتفاق نمی افتاد
صاحب يک هواپیما شویم، در به صورت تصادفی تصادفی بود، می توانستیم با انداختن يک تکه سنگ به هوا، 

به م نمی کند که در دنیای ما حتی بعد از میلیونها بار انداختن سنگ به هوا، صورتی که هیچ عقل سالمی حک
ساعت مچی، به میزان ما حتی برای درست کردن يک  هنگامی کهيک هواپیما پايین بیافتد. صورت تصادفی 

ظار داشته زیادی برنامه ريزی کرده و از اصول قاعده مند در طراحی ساعت استفاده می کنیم، چگونه می توانیم انت
به بدون نظم بوجود آمده و یا تصادفی و باشیم که زمین با اينهمه شگفتی هايش، خورشید، ستارگان و کهکشانها، 

ند. اگر در بدن انسان نظمی نباشد، چگونه می توان انتظار هست در مدارهای خود در حرکت صورت تصادفی
اگر محیط پیرامون ما تصادفی بود، هنگامی که به يک  بشر به زندگی ادامه دهد.با داشتن بدن تصادفی، داشت که 

شیء مثل کتاب نگاه می کنیم، با پلک بر هم زدن ما، به صورت تصادفی به جای کتاب يک صندلی ظاهر می 
دنیايی که در آن زندگی می کنیم در خلقت يگانه بوده و دارای شد، ولی آیا عقل سلیم به اين امر حکم میکند؟ 

 شد.خالق يگانه می با
آفاق و انفس و قرآن اين است که از اين طريق به صحت وعده های خداوند در قرآن پی  دلیل ديگر تفکر در

ببریم. خداوند در قرآن از عذاب اقوام گذشته سخن گفته است. قوم لوط، قوم عاد، فرعون و پیروانش و بسیاری از 
عبرت بشر پابرجاست. همانگونه که وعده ای اقوام ديگر که توسط خداوند عذاب شده و بقایای آنها هنوز بر 
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نیز  خداوند برای اين اقوام محقق شد، پس وعده های ديگر خداوند نیز محقق می شود. با تفکر در زندگی خودمان
می توانیم به اين امر پی ببریم. خداوند در قرآن به همه بندگانش از انس و جن وعده مرگ داده و ما هر روزه شاهد 

همانگونه که وعده اين وعده برای دوست و دشمن، خانواده و در نهايت برای خودمان محقق می شود. آن هستیم که 
 مرگ برای هر انسانی اتفاق می افتد، پس وعده های ديگر خداوند نیز محقق می شود.

 

سٍ ذَائقَِةُ الأمَوأتِ ثَُّ إلِیَأنَا تُـرأجَعُونَ )  (57كُلُّ نَـفأ
 (57س بسوى ما باز گرداننده می شويد. )چشد، سپهر نفَسی مرگ را مى

 (57آيه  -)سوره ابراهیم
 

بشر در دنیای خود دخل و تصرف محدودی دارد. در زمان رشد کودک در داخل رحم مادر، اين خداوند است که 
 ترسیمبه تکامل می رساند، به وی غذا می رساند و چهره وی را در داخل رحم مادر اندامهای جسمانی کودک را 

کند، در حالیکه حتی مادر کودک هیچ نقشی جز نگهداری کودک در بدن خود ندارد. پس از تولد کودک می  
اعطا می کند. در کل و قدرت تعقل  دادهنیز، خداوند وی را به رشد و کمال عقلی می رساند، به وی تکلم یاد 

نهايت به زوال و پیری می رساند. دوران زندگی انسان، خداوند وی را روزی می دهد، وی را آزمايش می کند و در 
انسان توانايی هیچ دخل و تصرفی در اين بازه زمانی ندارد، وگرنه می توانست جلو پیر شدن خود را بگیرد. اگر 

بر اثر حادثه ای يکی از اندامهای خود، مثلا دست، را از دست بشر اين قدرت و توانايی را داشت، هنگامی که 
 ی برای خود درست کند.داد، می توانست دست تازه ا

همچنین در آمد و رفت شب و روز، حرکت ابرها به امر خداوند، خشک شدن گیاهان در زمستان و رويش مجدد  
گیاهان در بهار نیز نشانه های زیادی وجود دارد که ذهن حق طلب با تفکر در آنها می تواند به تحقق وعده های 

ما در ، معجزه است، ولی به دلیل اينکه ما یرامون گرفته تا بدن خودمسلما کل کائنات از محیط پخداوند پی ببرد. 
اتفاقات زندگی را به ديد معجزه نمی نگریم، همچنین هنگامی که  هیچکدام از به گی شده ایم، رِ اين روند دچار روزمَ 

مدتی آن نیز  ولی پس از میکنیم،کشف تازه ای در دنیای ما گزارش می شود، در ابتدا به ديد معجزه به آن نگاه 
 عادی می شود.

 

نَا مِنأهُ خَضِراً نخُّأرجُِ مِ  رَجأ ءٍ فَأَخأ نَا بِهِ نَـبَاتَ كُلِ  شَيأ رَجأ لِ مِن وَهُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخأ نأهُ حَبًّا مُّتَراَكِبًا وَمِنَ النَّخأ
رََ وَيَـنأعِهِ إِنَّ فِ ذَ طلَأعِهَا قِنأوَانٌ دَانیَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِ نأ أعَأنَابٍ  َ مُتَشَابِهٍ انظرُُواأ إِلِى ثََرَهِِ إِذَا أثَأ تَبِهًا وَغَیرأ لِكُمأ وَالزَّيـأتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشأ

 (99لآیَاتٍ لِ قَوأمٍ يُـؤأمِنُونَ )
هاى ها و شاخهز آن، ساقها به وسیله آن گیاهان گوناگون رویاندیم و واوکسى است که از آسْان آب را نازل کرده 

هاى باريک بیرون فرستادیم و هايى با رشتهو از شکوفه نخل، شکوفه هاى متراکم،سبز خارج ساختیم و از آنها دانه
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شباهت! هنگامى که میوه مى دهد، به میوه گاه شبیه به يکديگر و گاه بى  باغهايى از انواع انگور و زيتون و انار،
 (99هايى ]از عظمت خدا[ براى افراد باایمان است! )، نشانهآن و طرز رسیدنش بنگريد که در آن

 (99آيه  -)سوره انعام
 

الله تعالی همه اين موارد را در قرآن بیان کرده تا انسان به عظمت و قدرت پروردگارش و همچنین ضعف و کوچکی 
ست که در يک گوی شیشه خود پی برده و سر تعظیم فرود آورد. انسان بر روی اين کره خاکی همانند مورچه ای ا

ای اسیر شده باشد. اين مورچه هر چقدر تلاش کند و به هر سْتی که روی آورد، به هیچ عنوان نمی تواند از گوی 
شیشه ای فرار کند. انسان هم در روی زمین همانند اين مورچه بوده و هر چقدر به پیشرفتهای علمی برسد و به هر 

به اذن الله مرگ را ملاقات خواهد کرد و وارد عالمی میشود که به هیچ عنوان راه  نقطه کائنات که فرار کند، سرانجام
چه بسیار افرادی در حال حاضر جمعیت مردم زمین نزديک چندين میلیارد نفر است. برگشتی از آن وجود ندارد. 

انی بوده اند، افرادی که در گذشته بوده اند و الآن ديگر نیستند، افرادی که در زمان خود دارای قدرت و ثروت فراو 
يکصد سال بیش از و زنا را مايه غرور و افتخار می دانستند.  ، ظلمگناهان خود از قبیل دزدی  ما همانند زمان

. مرگ بر زندگی همه ما سايه خواهد ساکن در کره زمین وجود نخواهند داشتامروزی ديگر نیز هیچکدام از مردم 
يک استقرای تام و الی خواهیم رفت. با کمی دقت متوجه می شویم که مرگ انداخت و همه ما به ملاقات الله تع

هر انسانی با تفکر بدون تعصب  حتمی بوده و يک حجت کامل بر تحقق وعده های ديگر خداوند نیز می باشد.
نی یا و با يک استدلال عقلی ساده به وظیفه خود در اين دنیا پی خواهد برد. استدلال از اين قرار است: هر انسا

خالق است یا مخلوق و غیر از اين دو حالت وجود ندارد. اگر فردی ادعا کند که انسان خالق است، پس بايد 
بتواند ثابت کند که انسان چه چیزی از آسْانها و زمین را خلق کرده است؟ بايد بتواند ثابت کند که آیا انسان 

جانداران و ... را دارا می باشد؟ آیا انسان حتی قدرت و علم خلقت و اداره کائنات، موجودات ريز و درشت، 
توانايی خلقت خود و دخل و تصرف در بدن خود را نیز دارا می باشد؟ عقل سلیم با کمی تفکر پی میبرد که 
جواب همه اين سوالات منفی است. انسان مخلوق است و بايد خالق خود را بشناسد و بپرستد. بايد برنامه 

ی خالق خود را در زندگیش پیاده کند، زيرا تنها برنامه خالق برای مخلوق جامع ترين هدايت، سعادت و خوشبخت
 برنامه زندگی است. 

 سوالی برای تفکر: در مورد خداوند چه ظن ی داریم؟ چه جور خداوندی در ذهن ما جای دارد؟
 
 
 
 

نَا وَمَا َرأضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقأ نـَهُمَا وَمَا وَالْأ  (38 – دخان)لَاعِبِیَن  بَـیـأ
 !نیافريدیم هدفبى و بازى را به است دو اين میان در که  آنچه و زمین و آسْانها ما
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 6فصل 
 فرموده ه وضوح غلو  در دين را نهييکی از مشكلات امروزی زیاده روی و غلو  در دين می باشد. الله تعالی ب

 . به آيه زير توجه کنید:است
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
ُ هُوَ السَّمِیعُ الأعَلِیمُ ) عًا وَاللََّّ بُدُونَ مِنأ دُونِ اللََِّّ مَا لا یَمألِكُ لَكُمأ ضَرًّا وَلا نَـفأ لَ الأكِتَابِ لا ت ـَ( 76قُلأ أتََـعأ قِ  وَلا تَـتَّبِعُوا قُلأ یَا أهَأ غألُوا فِ دِينِكُمأ غَیرأَ الحأَ

بِیلِ ) وَاءَ قـَوأمٍ قَدأ ضَلُّوا مِنأ قـَبألُ وَأَضَلُّوا كَثِیراً وَضَلُّوا عَنأ سَوَاءِ السَّ رَائیِلَ عَلَى لسَِانِ دَاوُدَ وَعِیسَى ابأنِ مَرأیَمَ  (77أهَأ لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنأ بَنِي إِسأ
 (78كَ بِاَ عَصَوأا وكََانوُا يَـعأتَدُونَ )ذَلِ 

اى اهل کتاب! در دين خود، »بگو ( 76« )پرستید که مالک سود و زیان شما نیست؟ و خداوند، شنوا و داناستآیا غیر از خدا چیزى را مى»بگو 
ديگران را گمراه کردند و غلو  و زیاده روى نکنید و غیر از حق نگويید و از هوسهاى جمعی تى که قبلًا گمراه شدند و 

کافران بنَ اسرائیل، بر زبان داوود و عیسى بن مریم، نفرين شدند! اين بخاطر آن بود که گناه    (77« )از راه راست منحرف گشتند، پیروى ننمايید
 (78نمودند. )کردند و تجاوز مى

 (78تا  76آیات  -)سوره مائده
 

باعث ایجاد جذابیت بیشتر در دين شده و می توانند افراد بیشتری را  غلو  در دين  بوسیلهعده ای فکر می کنند که 
گرد خود جمع کنند. اين افراد با زیاده روی در توصیف ويژگیهای افراد صالح همانند پیامبران، امامان و ... به آنها 

ند قرار داده که ويژگیهای غیر بشری می دهند. آنها با اين زیاده روی ها افراد صالح را در سطح معاونین خداو 
خداوند به واسطه محبت اين افراد، قسمتی از امور تحت اختیار خود را برای انجام به آنها واگذار کرده است. ممکن 
است که بسیاری از اين افراد با نیتی صحیح و تفکری خیرخواهانه دست به اين اقدام بزنند، ولی در حقیقت با اين  

گرفته و دين را انباشته از خرافات می کنند. افراد ديگری نیز وجود دارند که به کار خود، دستور خداوند را ناديده  
دانش دينی و یا کسب شهرت و پول به غلو  در دين اسلام و در توصیف افراد  کمبودخاطر منفعت شخصی،  

خدا  رسول، جهت همین پیروان خود را فراهم می کنند. به زصالح پرداخته و موجبات گمراهی خود و بسیاری ا
نكنید،  رويغلو  و زیاده چنان آن در حق  من»: است فرموده در مورد خودش نهي روي)ص( از غلو  و زیاده

 بگويید: بندة ، پسهستم عبد و بنده تنها يك غلو  كردند. همانا من پسر مریم در مورد عیسي مسیحیان كه  همانگونه
 «.اشخدا و فرستاده

با  را در محب ت ( باعث می شود که افراد آنهادون اللهی اينجاست که دادن ويژگیهای الَی به بشر مخلوق )خطر اصل
 خدا را دوست كه  ، افراد همانگونهمی شود باعث غلو  نمايند. در نهايت نیز و در محب تشان كرده  خدا شريك

مثال خیلی به دست خود شرک را وارد زندگی خود سازند.  بدارند و از اين طريق و دارند، آنها را نیز دوستمي
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واضح در اين حوزه اين است که انسان به بزرگان دينی خود نسبت آگاهی از غیب و توانايی دخل و تصرف در 
 به آیات زير توجه کنید:اداره امور دنیا بدهد. 

 
اَ  نَ مُرأسَاهَا قُلأ إِنمَّ أَلوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أیاَّ اَ عِلأمُهَا عِلأمُهَا عِنأدَ رَبِِ  لا یُجَلِ یهَا لِوَقأتِهَا إِلا هُوَ ثَـقُلَتأ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ لا تََأتیِكُمأ إِلا بَـغأتَةً يَسأ أَلوُنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنأهَا قُلأ إِنمَّ  يَسأ

ثَرَ النَّاسِ لا يَـعألَمُونَ ) ثرَأتُ قُ  (187عِنأدَ اللََِّّ وَلَكِنَّ أَكأ لَمُ الأغَیأبَ لاسأتَكأ عًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللََُّّ وَلَوأ كُنأتُ أعَأ سِي نَـفأ لأ لا أمَألِكُ لنَِفأ
یرأِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنأ أنََا إِلا نذَِيرٌ وَبَشِیٌر لِقَوأمٍ يُـؤأمِنُونَ ) احِدَةٍ وَجَعَلَ مِنأهَا زَوأجَهَا لیَِسأكُنَ إلِیَأهَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمأ مِنأ نَـفأسٍ وَ  (188مِنَ الْأَ

مَُا لَئِنأ آتَـیأتَنَا  (189صَالِحاً لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ ) فَـلَمَّا تَـغَشَّاهَا حَمَلَتأ حَمألا خَفِیفًا فَمَرَّتأ بِهِ فـَلَمَّا أثَأـقَلَتأ دَعَوَا اللَََّّ رَبهَّ
تواند[ وقت آن را آشکار سازد، در آسْانها و کس جز او ]نمىعلمش فقط نزد پروردگار من است و هیچ»رسد؟ بگو کنند، کى فرامىدرباره قیامت از تو سؤال مى

علمش »کنند، چنان که گويى تو از زمان وقوع آن باخبرى! بگو ]باز[ از تو سؤال مى« آيدزمین، سنگین ]و پر اهمیت[ است و جز بطور ناگهانى، به سراغ شما نمى

من مالک سود و زیان خويش نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد و اگر »بگو  (187« )دانندتنها نزد خداست؛ ولى بیشتر مردم نمى
دهنده رسید؛ من فقط بیمکردم، و هیچ بدى و زیانى به من نمىاز غیب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى

او خدايى است که همه شما را از يک فرد آفريد و همسرش را نیز از جنس او قرار داد  (188آورند! )یمان مىام براى گروهى که ادهندهو بشارت
داد؛ و چون سنگین شد، هر دو از خداوند تا در کنار او بیاسايد. سپس هنگامى که با او آمیزش کرد، حمل سبکی برداشت که با وجود آن، به کارهاى خود ادامه مى

 (189« )اگر فرزند صالحى به ما دهى، از شاکران خواهیم بود»د خواستند و پروردگار خو 
 (189تا  187آیات  -)سوره اعراف

 
همه می دانیم که بالاتر از حرف خداوند متعال چیزی وجود ندارد و خداوند نیز در اينجا به وضوح بیان می کند که 

که به پیامبر از غیب خبر می داده وحی بوده که   حتی پیامبر وی نیز از غیب خبر ندارد. در حقیقت تنها منبعی
فقط و فقط بر پیامبر گرامی نازل می شده است. حال اگر امروزه فردی )به خصوص يک عالَ دينی( ادعا کند که 
از غیب با خبر است، چون تنها منبع آگاهی از غیب وحی الَی )در مورد مسلمانان قرآن( می باشد، به راحتی 

به گفته های اين فرد اعتقاد داشته باشد، در خطر گمراهی  شخصیوغگو قلمداد کرد. حال اگر می توان وی را در 
 و بايد به سرعت در افکار خود تجديد نظر کند.  داشتهقرار 

چشم ادعا می کنند جزئیات و مصاديق ایمان را در فصول بعدی بیان خواهیم کرد. آیا تاکنون در مورد افرادی که 
ه ايد؟ )اين افراد با استفاده از جاهلیت مردم ادعا می کنند که از میزان تقوا و ایمان مردم با برزخی دارند، شنید

خبرند و می توانند درون مردم را ديده یا بر اساس تقوای افراد، آنها را به صورت حیوانهايی مثل خوک، گوسفند و  
است که خداوند به آنها نظر داشته و آنها  گاو تصور کنند. البته طبق ادعای اين افراد اين ويژگی به خاطر اين

مقرب درگاه الَی هستند(. آیا احاديثی که ويژگیهای غیر بشری همانند چشم برزخی و دانستن سرنوشت افراد پس از 
و در )ص(  محمد نبیمرگ را به افراد صالح و ائمه نسبت می دهند، به گوش شما رسیده است؟ آيه زير خطاب به 

 :ل شده استمورد منافقین ناز 
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غَانَهمُأ ) ُ أَضأ تَهُمأ بِسِیمَاهُمأ وَلتََعأرفِـَنَّهُمأ فِِ لحأَنِ الأقَوألِ واَللََُّّ يَـعألَمُ ( 29أَمأ حَسِبَ الَّذِينَ فِ قُـلُوبِهِمأ مَرَضٌ أَنأ لَنأ يُُأرجَِ اللََّّ وَلَوأ نَشَاءُ لْريَـأنَاكَهُمأ فـَلَعَرفَـأ
بَاركَُمأ )وَلنََبألُوَنَّ  (30أعَأمَالَكُمأ )  (31كُمأ حَتىَّ نَـعألَمَ الأمُجَاهِدِينَ مِنأكُمأ وَالصَّابِريِنَ وَنَـبألُوَ أَخأ

دهیم تا و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان مى( 29کند؟ )هايشان را آشکار نمىآیا کسانى که در دلَايشان بیمارى است گمان کردند خدا کینه
توانى آنها را از طرز سخنانشان بشناسى؛ و خداوند اعمال شما را ى، هر چند مىهايشان بشناسآنان را با قیافه

 (31آزمائیم تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از میان شما کیانند، و اخبار شما را بیازمايیم! )ما همه شما را قطعاً مى (30داند! )مى

 (31تا  29آیات  -)سوره محمد
 

هايشان دهیم تا آنان را از طريق قیافهمبر گفته که: "اگر بخواهیم منافقان را به تو نشان مىخداوند به پیا 30در آيه 
بشناسى، ]ولی اينکار را نکردیم[، با اين وجود می توانی از طريق اعمال، رفتار و گفتارشان، آنها را از ديگران تمییز 

. همچنین در آيه زير نیز بر اين مطلب دل آنها[ ]از طريق زکاوت در کردارهای آنها نه آگاهی یافتن از درون دهی
تاکید کرده است. هنگامی که خداوند به اين صراحت پیامبر خويش را مخاطب قرار داده و به عزيز ترين بشر در 
نزد خود می گويد که از اسرار درونی انسانها با خبر نیست، در حکم انسانهايی که اينگونه ادعای دروغ کرده و یا 

 بشری را برای امامان و پیامبران گرامی قائل می شوند، جز افسوس چه چیزی را سزاست؟ صفات غیر
 

زِأيُ الأ  لَ عَلَیأهِمأ سُورةٌَ تُـنَبِ ئُهُمأ بِاَ فِ يََأذَرُ الأمُنَافِقُونَ أَنأ تُـنَزَّ ( 63عَظِیمُ )ألَأَ يَـعألَمُوا أنََّهُ مَنأ يََُادِدِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِیهَا ذَلِكَ الْأ
زئُِوا إِنَّ اللَََّّ مُخأرجٌِ مَا تَحأذَرُونَ ) تَهأ تَ  (64قُـلُوبِهِمأ قُلِ اسأ اَ كُنَّا نَخُوضُ وَنَـلأعَبُ قُلأ أَبِاللََِّّ وَآیَاتهِِ وَرَسُولِهِ كُنأتُمأ تَسأ زئُِونَ وَلئَِنأ سَأَلأتَهُمأ لیََقُولُنَّ إِنمَّ  (65)هأ

منافقان از آن بیم ( 63ماند؟ اين، همان رسوايى بزرگ است! )دانند هر کس با خدا و رسولش دشمنَ کند، براى او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مىآیا نمى
استهزا کنید! خداوند »اى بر ضد  آنان نازل گردد، و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد. بگو دارند که سوره

ما بازى و شوخى »گويند و اگر از آنها بپرسى چرا اين اعمال خلاف را انجام داديد؟ مى (64« )سازد!را از آن بیم داريد، آشکار مى آنچه
 (65« )کرديد؟آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره مى» بگو« کردیممى

 (65تا  63آیات  -)سوره توبه
 

از اين قبیل برخورد کردیم، بايد آن مطلب و حديث را از فیلتر قرآن رد   پس از اين به بعد، با هر مطلبی یا حديثی
کنیم. اگر قرآن آن را تائید کرد به راحتی آنرا پذيرا می شویم، ولی در غیر اينصورت بايد شجاعت به خرج داده و 

 با گزينه های برای احترام به يگانه خالق هستی، آن مطلب و حديث پوچ و جعلی را به راحتی کنار گذاشته و یا
صحیح قرآنی جايگزين کرد. همچنین افرادی وجود دارند که ادعا می کنند در مورد ارواح و زندگی پس از مرگ 

 اطلاع دارند. موردی که همانند مسائل قبلی فقط از طريق وحی به بشر منتقل شده است. الله تعالی می فرمايد:
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دَى سَبِیلا )قُلأ كُلٌّ يَـعأمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فـَرَبُّ  رِ رَبِِ  وَمَا أوُتیِتمُأ مِنَ الأعلِأمِ إِلا قلَیِلا ( 84كُمأ أَعألَمُ بَِنأ هُوَ أَهأ ألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنأ أمَأ وَيَسأ
دُ لَكَ بِهِ عَلَیأ  (85) هَبَََّ بِالَّذِي أَوأحَیأنَا إِلَیأكَ ثَُُّ لا تجَِ  (86نَا وكَِیلا )وَلَئِنأ شِئأنَا لَنَذأ

کنند، و از تو درباره روح سؤال مى( 84« )شناسدکند و پروردگارتان کسانى را که راهشان نیکوتر است بهتر مىهر کس طبق روش خود عمل مى»بگو 
 و اگر بخواهیم آنچه را بر تو (85« )روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکى از دانش، به شما داده نشده است»بگو 

 (86یابى که در برابر ما از تو دفاع کند. )گیریم؛ سپس کسى را نمىایم، از تو مىوحى فرستاده
 (86تا  84آیات  -)سوره اسراء

 

متاسفانه، نه تنها در کشور ما، بلکه در اکثر دنیا بازار اين افراد بسیار رونق دارد. فرقه ها و عرفانهای عجیب و 
پس از مرگ را تصوير کرده اند. در کشور ما نیز که ادعای اسلامی داریم، عده  غريب که همه از ذهنیت خود دنیای

ای افراد منحرف از دين در يکصد سال اخیر مطالبی تحت عنوان جزئیات شب اول قبر، عذاب قبر، زندگی پس از 
با اين کتب و و ... منتشر ساخته اند. تنها وظیفه ما اين است که در مواجه هندی و سرخپوستی  ، عرفانهایمرگ

جزوه آنها را تنها از فیلتر قرآن رد کنیم، اگر قرآن آنها را تائید کرد، آنها را قبول کرده و گرنه به راحتی آنها را کنار 
 بگذاریم.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لَمُهَا لاَ  الأغَیأبِ  مَفَاتِحُ  وَعِندَهُ  رِ  الأبَر ِ  فِ  مَا وَيَـعألَمُ  هُوَ  إِلاَّ  يَـعأ قُطُ  وَمَا وَالأبَحأ لَمُهَا إِلاَّ  وَرقََةٍ  مِن تَسأ  حَبَّةٍ  وَلاَ  يَـعأ
 (59 – انعام)مُّبِیٍن  كِتَابٍ   فِ  إِلاَّ  یَابِسٍ  وَلاَ  رَطأبٍ  وَلاَ  الَْرأضِ  ظلُُمَاتِ  فِ 
 دریاست و خشکى در را آنچه او. داندنمى را آنها کسى  او، جز و اوست نزد تنها غیب، لیدهاىک

 در اىدانه هیچ نه و است آگاه آن از اينکه مگر افتد،نمى درختى[ ]از برگى هیچ داند؛مى
 .است ثبت آشکار کتابى  در اينکه جز دارد، وجود خشکى و تر هیچ نه و زمین، تاريکیهاى

 



 

26 

 

 7فصل 
 دونِ اللهدر مقابل  الله کلید فهم توحید:
رفی کرده و همه مخلوقات خود از انس و جن و فرشته گرفته خداوند بزرگ در قرآن مجید، خود را با نام الله و رب مع

تا کائنات و دنیاهای ماوراءالطبیعه و ... را تحت عنوان دونِ الله و غیِر الله معرفی کرده است. در قرآن کلمه دونِ الله 
بار،   37به تعداد  )هِ در کلمه دونهِ به الله باز می گردد( دونهِ بار استفاده شده است. همچنین کلمه  71به تعداد 

و کلمه دونی )ی در کلمه دونی به الله باز می گردد( بار  2دونِ الر حمن به تعداد بار،  17کلمه غیِر الله به تعداد 
بار در قرآن به کار رفته اند. تشخیص بین دو کلمه الله و دونِ الله در قرآن از اهمیت فوق العاده  3نیز به تعداد 

ين طبقه بندی استثناء پذير نیست و هیچ مخلوقی به خالق خود راه ندارد. قرآن از انسانها زیادی بر خوردار است. ا
برای  غیبي قدرت)غیر خدا( خواسته تا در صفات و ويژگیهای اين دو تفکر کنند. در قرآن بیان شده که دونِ الله 

او  به و زماني در هر مكان مردم كهچیز را ندارد،   بودن بر همه حاضر و ناظر بودن در همه جا و قاهر و محیط
باشند. اين ويژگی فقط مختص خداست. اين خداست که می آفريند، روزی می دهد، زنده می کند،  داشته دسترسي

در  می میراند و تنها اوست که قادر به دخل و تصرف در کل مخلوقات خود می باشد. اگر فکر کنیم موجودي
 در قرآن كفر و شرك اين كه  خدا بوده شريک ر واقعمی باشد، د صفاتي چنین رايحتی به میزان کمی دا جهان

باشد. متاسفانه در بسیاری از ترجمه های قرآن، کلمه دونِ الله به معنای بت ترجمه شده که معنی مي آشكاري
 ير توجه کنید:ناقصی دارد. در قرآن از بتها بوسیله کلمه اصنام سخن به میان رفته است. به شکل ز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝ خالق(رب، ) الله  

 
  الله )مخلوق(: دونِ  ☟

کل انسانها از آدم تا قیامت، کل جنی ان، کل فرشتگان، کل کائنات 
از زمین و محتویات آن گرفته تا کهکشانهای ديگر، بهشت و جهنم 

 و هر مخلوق ديگری که انسان آنرا می شناسد یا نمی شناسد.
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در زمانی که پس دون الله فقط بت نبوده و همه مخلوقاتی که حتی در فکر بشر هم نمی گنجند را شامل می شود. 
... نیز و  ، ستاره پرستدنیا افراد آتش پرست، خورشید پرست علاوه بر مشرکین، درقرآن بر پیامبر نازل شد، 

و اينگونه نیست که قرآن فقط بت پرستان را  را نیز شامل می شود قرآن اين افرادشمولیت وجود داشته اند و 
 :خطاب قرار داده و از ديگر موارد چشم پوشی کرده باشد

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

هَذَا خَلأقُ اللََِّّ ( 10 ) بِكُمأ وَبَثَّ فِیهَا مِنأ كُلِ  دَابَّةٍ وَأنَأـزَلأنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنأـبَتأنَا فِیهَا مِنأ كُلِ  زَوأجٍ كَریمٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیرأِ عَمَدٍ تَـرَوأنَهاَ وَألَأقَى فِ الْرأضِ رَوَاسِيَ أَنأ تَمیِدَ 
كُرُ لنَِفأسِهِ وَلَقَدأ آت ـَ (11فَأَرُوني مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنأ دُونهِِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِ ضَلالٍ مُبِیٍن ) اَ يَشأ كُرأ فإَِنمَّ كُرأ للََِّّ وَمَنأ يَشأ مَةَ أَنِ اشأ كأ مَانَ الحأِ یأنَا لُقأ

یدٌ )  (12وَمَنأ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنِيٌّ حمَِ
بر آن منتشر ساخت و از آسْان آبى نازل کردیم و  اىهايى افکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبندهاو آسْانها را بدون ستونهای قابل ديدن آفريد، و در زمین کوه

اين آفرينش خداست؛ ام ا به من نشان دهید غیر خدا چه ( 10بوسیله آن در روى زمین انواع گوناگونى از جفتهاى گیاهان پر ارزش رویاندیم. )
تیم[ شکر خدا را بجاى آور، هر کس شکرگزارى  ما به لقمان حکمت دادیم ]و گف (11اند؟ بلکه ظالمان در گمراهى آشکارند. )چیز را آفريده

 (12نیاز و ستوده است. )رساند[ چرا که خداوند بىکند، تنها به سود خويش شکر کرده و آن کس که کفران کند ]زیانى به خدا نمى
 (12تا  10آیات  -)سوره لقمان

 

الله تعالی خالق بوده اه کرده است. خداوند در جای جای قرآن ما را نسبت به ضعف دونِ الله آگهمانند آيه قبل، 
مالکیت مطلق مخلوقات و دون الله مخلوق می باشد. تولد و مرگ دون الله به طور مطلق در دست الله می باشد. 

 :دون الله( در دست الله می باشد همه)
 

دِيرًا الَّذِي لَهُ مُلأكُ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ وَلَأَ يَـتَّخِذأ وَلَدًا وَلَأَ يَكُنأ لَهُ  رَهُ تَـقأ ءٍ فَـقَدَّ ذَُوا مِنأ دُونهِِ آلَِةًَ لا يَُألُقُونَ شَیأئًا  (2) شَريِكٌ فِ الأمُلأكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيأ وَاتخَّ
عًا وَلا یَمألِكُونَ مَوأتًا وَلا حَیَاةً وَلا نشُُوراً ) قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنأ هَذَا إِلا إفِأكٌ افأتَراَهُ وَ  (3وَهُمأ يُُألَقُونَ وَلا یَمألِكُونَ لْنـأفُسِهِمأ ضَرًّا وَلا نَـفأ

مٌ آخَرُونَ فَـقَدأ جَاءُوا ظلُأمًا وَزُورًا )  (4وَأَعَانَهُ عَلَیأهِ قَـوأ
ريد و به دق ت خداوندى که حکومت آسْانها و زمین از آن اوست و فرزندى براى خود انتخاب نکرده و همتايى در حکومت و مالکی ت ندارد و همه چیز را آف

آفرينند، بلکه خودشان مخلوقند و آنان غیر از خداوند معبودانى براى خود برگزيده اند که چیزى را نمى (2) گیرى نمود!اندازه
اين فقط دروغى است  »و کافران گفتند  (3مالک زیان و سود خويش نیستند و نه مالک مرگ و حیات و رستاخیز خويشند. )

 (4آنها ظلم و دروغ بزرگى را مرتکب شدند. )« اند.ديگر او را بر اين کار یارى داده که او ساخته، و گروهى
 (4تا  2آیات  -)سوره فرقان

 
اين بدين معنی است   .هیچ مخلوقی اعم از جن، انس، فرشتگان و ... در ذات و صفات خداوند شريک نمی باشد

هیج به طور مثال، ه مخلوقات اختصاص نمی یابد. بنیز صفات خداوند خداوند در ذات و صفات يگانه بوده و که 
نمی تواند ادعا کند که دارای يکی از صفات خاص  (در قالب روحمرده )و چه  (در کالبد جسم)بشری چه زنده 
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هیچ حجاب و خداوند مثل بصیر )بینا نسبت به همه مخلوقات(، سْیع )شنوا نسبت به همه مخلوقات(، لطیف )
اين توحید بوده و مخالف آن کفر و پس  .می باشدو بقیه صفات خداوند  (وجود ندارد خداونددانش پوششی برای 

 :. الله هم در ذات و هم در صفات يکتا و يگانه بوده و هیچ چیز در صفات او شريک نمی باشدشرک می باشد
 

ُ أَحَدٌ ) ُ الصَّمَدُ ) (1قُلأ هُوَ اللََّّ  (4لَأَ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ )وَ ( 3( لَأَ يلَِدأ وَلَأَ يوُلَدأ )2اللََّّ
و زاده  ه( هرگز نزاد2کنند؛ )خداوندى است که همه نیازمندان قصد او مى (1بگو: خداوند، يکتا و يگانه است؛ )

 (4) نیست.شبیه و مانندى  هیچو براى او ( 3، )هنشد
 )سوره اخلاص(

 
 د؟ الله یا دونِ الله؟: هر يک از موارد زير جزو کدام گروه می باشی برای تفکرسوال

 9جبرئیل  8حیوانات و درختان  7شیطان  6 انسانهای صالح 5بدن  4خود شما   3خورشید   2جهنم  1 
 نبی )ص(محمد  11غرايز بشری  10تفکرات انسان 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تِلَافًا فِیهِ  لَوَجَدُواأ  اللَّ ِ  غَیرأِ  عِندِ  مِنأ  كَانَ   وَلَوأ  الأقُرأآنَ  يَـتَدَبّـَرُونَ  أفََلاَ   (82 – نساء)كَثِیراً   اخأ
 .یافتندمى آن در فراوانى اختلاف بود، خدا غیر سوى از اگر! انديشند؟نمى قرآن درباره آیا
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 8فصل 
ن سوال ایجاد شد، لطفا مبحث اصلی از اين قسمت به بعد شروع می شود. اگر در حین خواندن مطالب زير برايتا

 مباحث را طبق برنامه ادامه بدهید، زيرا برای بیشتر سوالَای خود تا چند فصل آينده جواب خواهید یافت. قرآن
را  ، خالق، مالک، رب، ولی و ...(، انسانرازقخداوند )يگانه،  خصوصی ات از اين هر يك دادن بعد از نشان

خوانید، فریاد نمي چرا تنها او را به داريد، پس قبول اوصافِ را با چنین خدا ا كهگويد: شمقرار داده و مي مخاطب
 و عبادت ، تنها او را پرستشكلمه  كنید، و...در يكنمي و پیروي او اطاعت شويد، تنها براينمي او متوس ل تنها به

 انسانها خواسته شده که فقط و فقط خدا را بپرستند: ايد؟ در ابتدا در قرآن ازشده كنید؟ آیا جادو و طلسمنمي
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
ُ الأوَاحِدُ الأقَهَّارُ ) نِ أأََرأبَابٌ مُتَفَرِ قُونَ خَیرأٌ أَمِ اللََّّ اَءً سََّْیأتُمُوهَا أنَـأتُمأ  (39یَا صَاحِبَيِ السِ جأ وَآبَاؤكُُمأ مَا أنَأـزَلَ اللََُّّ بِهاَ مِنأ مَا تَـعأبُدُونَ مِنأ دُونهِِ إِلا أَسْأ

ثَرَ النَّ  ينُ الأقَیِ مُ وَلَكِنَّ أَكأ هُ ذَلِكَ الدِ  مُ إِلا للََِّّ أمََرَ أَلا تَـعأبُدُوا إِلا إِیاَّ كُأ لَمُونَ )سُلأطاَنٍ إِنِ الحأ یَا صَاحِبَيِ السِ جأنِ أمََّا  (40اسِ لا يَـعأ
قِي رَبَّهُ  تِیَانِ )أَحَدكُُمَا فَـیَسأ تَفأ رُ الَّذِي فِیهِ تَسأ ُ مِنأ رَأأسِهِ قُضِيَ الْمأ لَبُ فَـتَأأكُلُ الطَّیرأ  (41خََأرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَـیُصأ

پرستید، چیزى آنچه که غیر از خدا مى (39]حضرت يوسف )ع([: اى دوستان زندانى من! آیا اربابان پراکنده بهترند، یا خداوند يکتاى پیروز؟ )
ايد، نیست؛ خداوند هیچ دلیلى بر آن نازل نکرده، مسم ا[ که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیدههاى ]بىجز اسْ

دانند! حکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید! اين است آيین پابرجا، ولى بیشتر مردم نمى
خورند! و شود، و پرندگان از سر او مىراى صاحب خود خواهد شد، و ام ا ديگرى به دار آويُته مىاى دوستان زندانى من! ام ا يکى از شما ساقى شراب ب (40)

 (41مطلبى که درباره آن ]از من[ نظر خواستید، قطعى و حتمى است! )
 (41تا  39آیات  -)سوره يوسف

 
نسته و از انسانها همچنین در آیات زير مشاهده می کنید که خداوند عبادت را فقط و فقط مختص به خود دا

ر (. هبه معنای عبادت کردن و پرستش استتَ عْبُدُونَ . دقت کنید تَ عْبُدُونَ به کلمه خواسته فقط او را عبادت کنند )
، در اولین اقدام مردم را به سْت پرستش خدا دعوت داده و از مردم نخواسته که پیامبری که برای بشر مبعوث شده

 ه من هم در کنار شما و همگی با هم، خدا را می پرستیم:خودش را بپرستند، بلکه گفته ک
 

مِنِیَن ) قُلأ یَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِنأ كُنأتُمأ فِ شَكٍ  مِنأ دِينِي فَلا أعَأبُدُ الَّذِينَ تَـعأبدُُونَ  (103ثَُُّ نُـنَجِ ي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَیأنَا نُـنأجِ الأمُؤأ
ينِ حَنِیفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ  (104دُونِ اللََِّّ وَلَكِنأ أعَأبُدُ اللَََّّ الَّذِي يَـتَوَفَّاكُمأ وَأمُِرأتُ أنَأ أَكُونَ مِنَ الأمُؤأمِنِیَن )مِنأ  هَكَ للِدِ  وَأَنأ أقَِمأ وَجأ

ركِِیَن )  (105الأمُشأ
بگو اى مردم! اگر  (103م و همین گونه بر ما حق است که مؤمنان را نیز رهايى بخشیم! )دهیآورند، نجات مىسپس فرستادگان خود و کسانى را که ایمان مى

کنم که شما پرستم! تنها خداوندى را پرستش مىپرستید، نمىدر عقیده من شک داريد، من آنهايى را که جز خدا مى
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که[ روى خود را به آيینَ متوجه ساز که از هر گونه شرک   و ]به من دستور داده شده (104میراند و من مأمورم که از مؤمنان باشم! )را مى
 (105خالى است و از مشرکان مباش! )

 (105تا  103آیات  -)سوره يونس
 همچنین:

 
سِدِينَ ) لَ الأكِتَابِ تَـعَالَوأا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـیأنَنَ  (63فإَِنأ تَـوَلَّوأا فإَِنَّ اللَََّّ عَلِیمٌ بِالأمُفأ ا وَبَـیأنَكُمأ أَلا نَـعأبُدَ إِلا اللَََّّ وَلا نشُأركَِ بهِِ شَیأئاً قُلأ یَا أهَأ

لِمُونَ ) هَدُوا بِِناَّ مُسأ لَ الأكِتَابِ لََ تُحَاجُّونَ فِ إِبأـرَاهِیمَ وَمَ  (64وَلا يَـتَّخِذَ بَـعأضُنَا بَـعأضًا أرَأبَابًا مِنأ دُونِ اللََِّّ فَإِنأ تَـوَلَّوأا فـَقُولُوا اشأ ا یَا أَهأ
یلُ إِلا مِنأ بَـعأدِهِ أفََلا تَـعأقِلُونَ )  (65أنُأزلَِتِ التَّوأرَاةُ وَالإنجأِ

اى اهل  »بگو ( 63جویان آگاه است. )اگر ]با اين همه شواهد روشن، باز هم از حق[ روى گردانند، ]بدان که طالب حق نیستند و[ خداوند از مفسده
يکسان است که جز خداوند يگانه را نپرستیم و چیزى را همتاى او کتاب! بیايید به سوى سخنَ که میان ما و شما 

هرگاه سرباز زنند، بگويید « قرار ندهیم؛ و بعضى از ما، بعضى ديگر را غیر از خداى يگانه به سرپرستی نپذيرد.
که تورات و انجیل، بعد از او نازل شده   کنید در حالىاى اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم، گفتگو و نزاع مى (64« )گواه باشید که ما مسلمانیم!»

 (65کنید؟ )است! آیا انديشه نمى
 (65تا  63آیات  -)سوره آل عمران

 

مهم اين است که خداوند متعال در قرآن انسان بسیار در بخشهای قبل مصاديق عبادت مشخص شد. نکته بسیار 
ا خواسته علاوه بر عبادت خالصانه خدا، دعا، را به اين امر محدود نکرده و در آیات بسیاری از قرآن، از انسانه

 دقت کنید(: تَدْعُ را نیز فقط و فقط به خداوند اختصاص دهند )به کلمه  و حاجت مدد و طلب یاری
 

ُ بِضُرٍ  فَلا كَاشِفَ لهَُ إلا وَإِ  (106وَلا تدَأعُ مِنأ دُونِ اللََِّّ مَا لا يَـنأفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنأ فَـعَلأتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِیَن ) كَ اللََّّ نأ یَمأسَسأ
لِهِ يُصِیبُ بِهِ مَنأ يَشَاءُ مِنأ عِبَادِهِ وَهُوَ الأغَفُورُ الرَّحِیمُ ) كَ بِخَیرأٍ فَلا رَادَّ لِفَضأ  (107هُوَ وَإِنأ يرُدِأ

چنین کنَ، از ستمکاران خواهى رساند و نه زیانى، مخوان! که اگر و از غیر خدا چیزى را که نه سودى به تو مى
سازد و اگر اراده خیرى براى تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد! آنرا و اگر خداوند زیانى به تو رساند، هیچ کس جز او آن را برطرف نمى (106بود! )

 (107رساند و او غفور و رحیم است! )به هر کس از بندگانش بخواهد مى
 (107 تا 106آیات  -)سوره يونس

 همچنین:
 

هُ عَذَابًا صَعَدًا ) لُكأ رِ رَبِ هِ يَسأ تِنَهُمأ فِیهِ وَمَنأ يُـعأرِضأ عَنأ ذِكأ عُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدًا )( 17لنَِفأ عُوهُ كَادُوا  (18وَأنََّ الأمَسَاجِدَ للََِّّ فَلا تَدأ وَأنََّهُ لَمَّا قاَمَ عَبأدُ اللََِّّ يَدأ
 (19ا )يَكُونوُنَ عَلَیأهِ لبَِدً 
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و ( 17سازد! )اى گرفتار مىهدف اين است که ما آنها را با اين نعمت فراوان بیازمايیم؛ و هر کس از یاد پروردگارش روى گرداند، او را به عذاب شديد و فزاينده
عبادت  و اينکه هنگامى که بنده خدا ]محم د )ص([ به (18اينکه مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید. )

 (19کردند! )خواند، گروهى پیرامون او بشد ت ازدحام مىخاست و خدا را مىبرمى
 (19تا  17آیات  -)سوره جن

 

**نکته: تَعبُدون از ريشه عَبَدَ به معنای تسلیم شدن و فرمانبردار بودن می باشد. تَدعُ از ريشه دَعَوَ به معنای طلب  
 مضرت می باشد. کردن و دعا کردن برای جلب منفعت یا دفع

پیامبر )ص( می فرمايد: "الدعاءُ هو العباده" يعنی "دعا عین عبادت است". آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که 
نسان دستور اکید می دهد کلیه خواهشهای زندگی مثل طلب شفا برای مريضی، دعا برای قبولی در امتحان، ابه 

فقط از الله بخواهد. اين امر بايد مستقیما و بدون واسطه از  طلب پیروزی و گشايش در کارها و ... را فقط و
طرف انسانها صورت پذيرد. متاسفانه چون در جامعه ما قرآن مهجور شده و عقیده انسانها بازيچه افراد سودجو 
 شده، اين امر برعکس شده و انسانها به جای تقاضای مستقیم از خداوند، مخلوقات وی را واسطه قرار می دهند و

از طريق اين مخلوقات دعای خود را به خداوند عرضه می کنند. اين همان مشکلی است که پیامبر برای از بین بردن 
 آن مبعوث شد. به آيه های زير توجه کنید. خداوند بوسیله آیات زير حجت را بر انسانها تمام کرده است:

 
مِنُونَ )إِنَّ السَّاعَةَ لآتیَِةٌ لا رَيأبَ فِیهَا وَلَكِنَّ أَكأ  بروُنَ عَنأ عِبَادَتي ( 59ثَرَ النَّاسِ لا يُـؤأ تَكأ تَجِبأ لَكُمأ إِنَّ الَّذِينَ يَسأ وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادأعُوني أَسأ

خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ ) كُنُوا فِیهِ وَالنَّهَارَ مُبأصِرًا إِنَّ  (60سَیَدأ ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّیألَ لتَِسأ كُرُونَ )اللََّّ ثَرَ النَّاسِ لا يَشأ  (61اللَََّّ لَذُو فَضألٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكأ

تا دعاى شما را اجابت   مرا بخوانید»پروردگار شما گفته ( 59قیامت به يقین آمدنى است و شک ى در آن نیست؛ ولى اکثر مردم ایمان نمى آورند! )
( خداوند کسى است که شب را براى آسايش 60) «شوندزودى با ذل ت وارد دوزخ مى ورزند بهکنم! کسانى که از عبادتُ تکبر  مى

 (61کنند! )بخش قرار داد؛ خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است ولى بیشتر مردم شکرگزارى نمىشما آفريد و روز را روشنَ 
 (61تا  59آیات  -)سوره غافر

 
خداوند به وضوح در اين آيه از انسان خواسته برای اجابت دعا، فقط او را در آيه قبل دقت کنید.  ادُعونیبه کلمه 

 بخوانند، و در هیچ جای قرآن به انسان دستور نداده که دعا را به پیش مخلوقاتش عرضه کند. همچنین:
 

سَنِ الَّ  رَهُمأ بَِِحأ وَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَیَجأزيَِـهُمأ أَجأ ألَیَأسَ اللََُّّ بِكَافٍ عَبأدَهُ وَيَُُوِ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِنأ دُونهِِ وَمَنأ ( 35ذِي كَانوُا يَـعأمَلُونَ )لیُِكَفِ رَ اللََُّّ عَنأهُمأ أَسأ
ُ فَمَا لَهُ مِنأ هَادٍ ) لِلِ اللََّّ ُ بِعَزيِزٍ ذِي انأتِقَامٍ ) (36يُضأ ُ فَمَا لَهُ مِنأ مُضِلٍ  ألََیأسَ اللََّّ دِ اللََّّ  (37وَمَنأ يَـهأ

اش  آیا خداوند براى بنده( 35دادند پاداش دهد! )اند ]در سايه ایمان آنها[ بیامرزد و آنها را به بهترين اعمالى که انجام مىوند بدترين اعمالى را که انجام دادهتا خدا
و هر کس را  (36! )اى نداردکنندهترسانند و هر کس را خداوند گمراه کند، هیچ هدايتکافى نیست؟! ام ا آنها تو را از غیر خدا مى

 (37اى نخواهد داشت آیا خداوند توانا و داراى مجازات نیست؟ )کنندهخدا هدايت کند، هیچ گمراه
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 (37تا  35آیات  -)سوره زمر
 

گفته هايی که در اينجا بیان شد را اگر نزد بسیاری از انسانها بیان کنید، شما را از قدرت و خشم غیر خدا 
امامزادگان( می ترسانند و طلب کردن از خدا را به تنهايی را نمی پذيرند. آیا می دانید  )پیامبران، ائمه، شیوخ و

 خداوند در اين مورد علاوه بر آيه بالا چه گفته است؟ دقت کنید:
 

سَ وَالأقَمَرَ كُلٌّ یَجأرِ  ي لْجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمأ لَهُ الأمُلأكُ يوُلِجُ اللَّیألَ فِ النَّهَارِ وَيوُلِجُ النَّهَارَ فِ اللَّیألِ وَسَخَّرَ الشَّمأ
عُونَ مِنأ دُونهِِ مَا یَمألِكُونَ مِنأ قِطأمِیٍر ) تَجَابوُا لَكُمأ وَيَـوأمَ 13وَالَّذِينَ تَدأ مَعُوا دُعَاءكَُمأ وَلَوأ سَِْعُوا مَا اسأ عُوهُمأ لا يَسأ ( إِنأ تَدأ

فُرُونَ بِشِرأكِ  مَِیدُ )14كُمأ وَلا يُـنَبِ ئُكَ مِثألُ خَبِیٍر )الأقِیَامَةِ يَكأ ُ هُوَ الأغَنِيُّ الحأ  (15( یَا أيَّـُهَا النَّاسُ أنَـأتُمُ الأفُقَراَءُ إِلَى اللََِّّ وَاللََّّ
کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخ ر شما کرده، هر يک تا سرآمد معی نَ به او شب را در روز داخل مى

دهد؛ اين است خداوند، پروردگار شما؛ حاکمی ت از آن اوست و کسانى را که غیر از خدا به مه مىحرکت خود ادا
( اگر آنها را بخوانید صداى شما را 13خوانید حتى به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند! )فریاد مى

شوند، و قیامت، شرک شما را منکر مى گويند و روزشنوند، و اگر هم ]به فرض محال[ بشنوند به شما پاسخ نمىنمى
( اى مردم همگى نیازمند به خدائید 14سازد! )هیچ کس مانند خداوند آگاه و خبیر تو را از حقايق امور با خبر نمى

 (15نیاز و شايسته هر گونه حمد و ستايش است! )و تنها خداوند است که بى
 (15تا  13آیات  -)سوره فاطر

 
 خوب فکر کنید. توضیح کامل آيه در بخش بعدی ارائه می شود. بیان شده هدر مورد آي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ءٍ  كُلُّ   هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  آخَرَ  إِلََاً اللََِّّ  مَعَ  تدَأعُ  وَلَا  هَهُ  إِلاَّ  هَالِكٌ  شَيأ مُ  لَهُ  وَجأ كُأ  – قصص)تُـرأجَعُونَ  وَإلِیَأهِ  الحأ
88) 

 فانى او پاک ذات جز چیز همه نیست؛ او جز معبودى هیچ که  مخوان، خدا با را ديگرى معبود
 !شويد مى بازگردانده او بسوى همه و اوست آن از تنها حاکمیت شود؛مى
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 9فصل 
 آيه فصل قبل را با هم مرور کرده و توسط خود قرآن به حقیقت آن پی میبریم.

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

سَ وَالأقَمَرَ كُلٌّ یَجأريِ لْجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمأ لَهُ الأمُلأكُ يوُلِجُ اللَّیألَ فِ النَّهَارِ وَيوُلِجُ النَّهَارَ فِ اللَّیألِ وَسَخَّ  رَ الشَّمأ
عُونَ مِنأ دُونهِِ مَا یَمألِكُونَ مِنأ قِطأمِیٍر ) وَالَّذِينَ  تَجَابوُا لَكُمأ وَي ـ13َتَدأ مَعُوا دُعَاءكَُمأ وَلَوأ سَِْعُوا مَا اسأ عُوهُمأ لا يَسأ وأمَ ( إِنأ تَدأ

فُرُونَ بِشِرأكِكُمأ وَلا يُـنَبِ ئُكَ مِثألُ خَبِیٍر ) مَِیدُ )14الأقِیَامَةِ يَكأ ُ هُوَ الأغَنِيُّ الحأ  (15( یَا أيَّـُهَا النَّاسُ أنَـأتُمُ الأفُقَراَءُ إِلَى اللََِّّ وَاللََّّ
، هر يک تا سرآمد معی نَ به کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخ ر شما کردهاو شب را در روز داخل مى

را که غیر از خدا به  کسانىدهد؛ اين است خداوند، پروردگار شما؛ حاکمی ت از آن اوست و  حرکت خود ادامه مى
( اگر آنها را بخوانید صداى شما را 13خوانید حتى به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند! )فریاد مى

شوند، و گويند و روز قیامت، شرک شما را منکر مىال[ بشنوند به شما پاسخ نمىشنوند، و اگر هم ]به فرض محنمى
( اى مردم همگى نیازمند به خدائید 14سازد! )هیچ کس مانند خداوند آگاه و خبیر تو را از حقايق امور با خبر نمى

 (15نیاز و شايسته هر گونه حمد و ستايش است! )و تنها خداوند است که بى
 (15تا  13آیات  -ر)سوره فاط

 

خداوند متعال پس از بیان چند گوشه از قدرت خود در ابتدای آيه، بیان می کند "لَهُ الأمُلأكُ"، بدين معنی که 
تَملَُک کل کائنات در دست خداوند قرار دارد و تنها وی می تواند در مخلوقات خود دخل و تصرف کند. هیچ 

ت تملک خود دارد، زيرا کلیه مالکیت ها در اين دنیا قرار دادی است. مخلوقی نمی تواند ادعا کند که چیزی را تح
هیچ انسانی حتی نمی تواند ادعا کند که نسبت به بدن خود از مالکیت برخوردار است، زيرا اگر به طور مثال در 

پیر شدن  حادثه ای پای خود را از دست بدهیم، نمی توانیم پای جديدی برای خود درست کنیم، نمی توانیم جلوی
خود را بگیریم و حتی نمی توانیم جلوی سفید شدن موی خود را بگیریم. هر چیزی که در اين دنیا در اختیار 
ماست، به صورت عاريه و قرض بوده و به هنگام مرگ آنها را از دست خواهیم داد و تک تک انسانها در قبال 

مواخذه قرار خواهند گرفت. در بخش بعدی خداوند بیان  نعمتهايی که خدا در اين دنیا به آنها ارزانی داشته، مورد
عُونَ مِنأ دُونهِِ مَا یَمألِكُونَ مِنأ قِطأمِیرٍ می کند " "، يعنی کسانی که از غیر خدا به فریاد می خوانید حتی وَالَّذِينَ تَدأ

عُونَ مِنأ دُونهِِ مالک رشته نازک وسط خرما نیز نیستند )به جمله  که مالک هیچ چیزی نیست، دقت کنید(. کسی   تَدأ
دلار  100نمی تواند خواسته های بقیه را بر آورده سازد. تصور کنید که فرهاد از دوست خود رضا می خواهد که 

به او بدهد و در عین حال فرهاد می داند که رضا هیچ پولی ندارد. با علم به اينکه رضا مالک هیچ پولی نیست، 
می دهد و از وی پول می خواهد. حال اگر فرد سومی اين صحنه را ببیند، رای فرهاد باز هم به اصرار خود ادامه 

به سفاهت و بی عقلی فرهاد می دهد، زيرا با خود می گويد فرهاد از کسی پول می خواهد که مالک هیچ پولی 
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مَعُوا دُعَاءكَُمأ وَلَوأ سَِْ  عُوهُمأ لا يَسأ تَجَابوُا لَكُمأ"، يعنی اگر نیست. در بخش بعدی خداوند بیان می کند "إِنأ تَدأ عُوا مَا اسأ
دونِ الله )پیامبران، امامان، امامزادگان، صالحان، شیوخ و...( را به فریاد بخوانید )فرقی نمی کند که از آنها طلب  

ه آنها به هیچ وجهی قادر بکنید، دعا کنید، آنها را واسطه قرار دهید، از آنها بخواهید که از خدا بخواهند و ...(، 
و اگر به فرض محال هم بشنوند، نمی توانند دعای شما را اجابت کنند. در بخش بعدی  شنیدن دعای شما نیستند

فُرُونَ بِشِرأكِكُمأ"، اخطار اول اين است که  خداوند دو اخطار فوق العاده جدی به انسان می دهد "وَيَـوأمَ الأقِیَامَةِ يَكأ
 به جای الله تعالی، طبق گفته خود خداوند، شرک قلمداد شده است. اين اقدام انسانها يعنی طلب از دونِ الله

متاسفانه به دلیل مهجور ماندن قرآن در جامعه ما و ترويج تقلید به جای تفکر، جلوی بیان اين مفاهیم به شدت  
 خدا گرفته می شود. اخطار دوم اين است که در روز قیامت افرادی که در اين دنیا به جای خدا و یا همراه با

طلب شده اند، اين اقدام انسانها را کاملا انکار خواهند کرد. در روز قیامت، معبودان بیان می کنند که آنها اصلا 
انسانها در اين دنیا بی خبر بوده اند، زيرا اين ويژگی فقط مختص خداست که بر  و طلب حاجت از دعا و عبادت

ه به طور همزمان می تواند دعای فرهاد را در مشهد، دعای همه جا و همه زمان محیط باشد. فقط خداوند است ک
)خداوند  رضا را در تهران، دعای آلیس را در نیويورک و دعای رابرت را در لندن شنیده و آنها را مستجاب کند

ین بسیاری از افراد باور دارند صالح. نسبت به همه چیز سْیع و بصیر است و اين دو صفت فقط مختص الله است(
نسانها را شنیده و براورده که امروزه زنده نیستند، قادرند در هر زمانی و هر مکانی حاجات ا  امبران و امامانو پی

صفاتی همانند صفات الله تعالی دارند. صفاتی مثل بصیر )بینا نسبت به  بدين معنی است که آنهاسازند. اين 
بت به بندگان، در هر کجا و هر وقت صدای همه بندگان، در همه حال وضع بندگان را می بیند(، سْیع )شنوا نس

 انسانها را می شنود(، لطیف )هیچ پوششی در مقابل خداوند وجود ندارد( و خبیر )در همه حال آگاه به بندگان(
فقط مختص به الله تعالی است و اگر بندگان مخلوق خداوند را دارای اين صفات بدانیم، به خداوند شرک ورزيده 

، خداوند سبحان الله...( دارای اين صفات نمی باشد.  موجودی )اعم از پیامبران، امامان، شیوخ و مسلما هیچایم. 
 . از اين مسايل پاک و منزه است

سوره فاطر بیان شده "وَلا يُـنَبِ ئُكَ مِثألُ خَبِیٍر"، يعنی هیچ کسی مثل خداوند آگاه و خبیر تو را  14در بخش آخر آيه 
ی کند. مسلما هنگامی که اين آيه برای بسیاری از مردم خوانده شود، آنها سعی می کنند  از حقیقت مسائل آگاه نم

که با دلیل تراشی و توجیه، کارهای امروزی خود را توجیه کنند و انسان را از حقیقت موضوع دور نگاه دارند، 
یان کرده که در اينگونه از حتی سعی می کنند که آيه را جوری تفسیر کنند که خود می خواهند. اما الله تعالی ب

مسائل )عقیدتی(، فقط بايد حرف خداوند را قبول کرد، زيرا اين فقط خداست که انسان را از حقیقت مسائل با 
خبر می کند. فقط خداوند است که حقیقت قیامت و وضع عابد و معبود در آن روز )بطور کلی غیب( را برای ما 

ره بیان کرده که همه انسانها محتاج درگاه الَی هستند و يک محتاج خود از خداوند دوبا ،بیان کرده است. در پایان
زير حجت را محتاج ديگر نمی تواند طلب کند و فقط خداوند است که غنی و ستايش شده است. خداوند در آيه 
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را شرک دانسته، از ته ، زيرا بعضی از انسانها با وجود اينکه خداوند عبادت و دعا برای دونِ الله بر انسانها تمام کرده
 قلب نمی توانند قبول کنند که مفهوم دونِ الله شامل انسانها نیز می شود. به آيه زير توجه کنید:

 

رًا وَلا أنَأـفُسَهُمأ يَـنأصُرُونَ ) تَطِیعُونَ لََمُأ نَصأ دَُى لا يَـتَّبِعُوكُمأ سَوَاءٌ عَلَیأكُمأ أَ 192وَلا يَسأ عُوهُمأ إِلَى الَأ عُونَ مِنأ  الَّذِينَ إِنَّ ( 193دَعَوأتُموُهُمأ أَمأ أنَأـتُمأ صَامِتُونَ )( وَإِنأ تَدأ تَدأ
تَجِیبُوا لَكُمأ إِنأ كُنأتُمأ صَادِقِیَن ) عُوهُمأ فـَلأیَسأ ثاَلُكُمأ فَادأ  (194دُونِ اللََِّّ عِبَادٌ أمَأ

کنند و براى شما يکسان است اه آنها را به سوى هدايت دعوت کنید، از شما پیروى نمى( و هرگ192دهند. )توانند آنان را یارى کنند، و نه خودشان را یارى مىو نمى

خوانید ]از آنها طلب میکنید[، بندگانى همانند شما آنهايى که غیر از خدا مى( 193چه آنها را دعوت کنید و چه خاموش باشید؟ )
 (194ید ]و تقاضايتان را برآورند![ )گويهستند؛ آنها را بخوانید، بايد به شما پاسخ دهند اگر راست مى

 (194تا  192آیات  -)سوره اعراف
 

را عَبد خود نامیده و هیچکدام از امور غیبی را به آنها تفويض نکرده است. از  مخلوقاتهمه  ،خداوند در اين آيه
انسانها بر اساس تقوا  ، همه انسانها با هم برابرند و هیچکدام بر همديگر برتری ندارند. از ديد خداوند،دين گاهديد 

)ص(  محمد نبیسنجیده می شوند، تقوا هم يک امر درونی است و فقط خداوند از میزان آن با خبر است. 
انه های شانه با هم برابرند". در يک کلام، خداوند در قرآن به بشر دستور داده که فقط ندفرموده: "مردم همه مثل د

از غیر خدا نخواه، غیر خدا را واسطه قرار نده، غیر خدا را تقدس نکن. به  خدا را قبول داشته باش، از خدا بخواه و
 آيه زير توجه کنید: 

 

رَ  نَاكُم مِ ن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلأنَاكُمأ شُعُوبًا وَقـَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إِنَّ أَكأ اللَََّّ عَلِیمٌ مَكُمأ عِندَ اللََِّّ أتَـأقَاكُمأ إِنَّ یَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقأ
 (13خَبِیٌر )

هايی قرار دادیم تا يکديگر را بشناسید؛ همانا  ها و قبیلهاى مردم! ما شما را از يک مرد و زن آفريدیم و شما را تیره
 (13ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! )گرامى

 (13 آيه -حجرات)سوره 
 

استفاده شده است.  کسانی کهبه معنای   الَ ذينر بسیاری از آیات ديگر قرآن، از اصطلاح علاوه بر آیات قبل، د
 به آيه زير دقت کنید:

 
طوُنَ بِالَّ  ُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبئِأسَ  ذِينَ يَـتألُونَ عَلَیأهِمأ وَإِذَا تُـتألَى عَلَیأهِمأ آیَاتُـنَا بیَِ نَاتٍ تَـعأرِفُ فِ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الأمُنأكَرَ يَكَادُونَ يَسأ آیَاتنَِا قُلأ أفََأنُبَِ ئُكُمأ بِشَرٍ  مِنأ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللََّّ

تَمِعُوا لَهُ إِنَّ ( 72الأمَصِیُر ) عُونَ مِنأ دُونِ اللََِّّ لَنأ يَُألُقُوا ذُبَابًا وَلَ  الَّذِينَ یَا أيَّـُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسأ تَمَعُوا لَهُ وَإِنأ تَدأ وِ اجأ
تَنأقِذُوهُ مِنأهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالأمَطألُوبُ ) لبُأهُمُ الذُّبَابُ شَیأئًا لا يَسأ رهِِ إِنَّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ) (73يَسأ  (74مَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدأ

کنَ، آنچنان که نزديک است برخیزند و با مشت به کسانى که آیات ما ان آثار انکار مشاهده مىشود، در چهره کافر و هنگامى که آیات روشن ما بر آنان خوانده مى

اى ( 72« )[ که خدا به کافران وعده داده و بد سرانجامى استآیا شما را به بدتر از اين خبر دهم؟ همان آتش سوزنده ]دوزخ»را بر آنها میخوانند حمله کنند! بگو 
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توانند مگسى خوانید، هرگز نمىت، به آن گوش فرا دهید: کسانى را که غیر از خدا مىمردم! مثلى زده شده اس
توانند آن را باز بیافرينند، هر چند براى اين کار دست به دست هم دهند! و هرگاه مگس چیزى از آنها بربايد، نمى

ه که بايد بشناسند نشناختند؛ خداوند قو ى و ( خدا را آن گون73) کنندگان و هم آن مطلوبان ناتوانند.هم اين طلبپس گیرند! 
 (74ناپذير است! )شکست

 (74تا  72آیات  -)سوره حج
 

در اين آيه هم به وضوح بر ضعف غیر خدا تاکید شده است. در انتهای آيه بیان شده که هم طالب )افرادی که 
ش قرار می گیرند(، ناتوان هستند و از غیر خدا دعا می کنند( و هم مطلوب )غیر خداهايی که ناخواسته مورد پرست

فقط ذات مقدس الَی است که قادر مطلق می باشد. خداوند از انسان خواسته که هم در مشکلات و  هم در 
 خوشی ها، فقط و فقط به ذات مقدس الَی توکل کند:

 

رٍ إِلا مَنأ شَاءَ أَنأ يَـتَّخِذَ إِلَى رَبِ   أَلُكُمأ عَلَیأهِ مِنأ أَجأ دِهِ وكََفَى بِهِ بِذُنوُبِ ( 57هِ سَبِیلا )قُلأ مَا أَسأ يِ  الَّذِي لا یَموُتُ وَسَبِ حأ بِحَمأ وَتَـوكََّلأ عَلَى الحأَ
تَوَى عَلَى الأعَرأشِ الرَّحمأَنُ  (58عِبَادِهِ خَبِیراً ) مٍ ثَُُّ اسأ  (59أَلأ بِهِ خَبِیراً )فَاسأ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضَ وَمَا بَـیأنَهُمَا فِ سِتَّةِ أیاَّ

و توک ل کن بر آن ( 57« )طلبم؛ مگر کسى که بخواهد راهى بسوى پروردگارش برگزيندمن در برابر ابلاغ آيین خدا هیچ گونه پاداشى از شما نمى»بگو 
همان  (58)میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است! اى که هرگز نمىزنده

از او بخواه که از همه چیز آگاه خدايى که آسْانها و زمین و آنچه را میان اين دو وجود دارد، در شش روز آفريد؛ سپس بر عرش قرار گرفت و رحمان است؛ 
 (59است! )

 (59تا  57آیات  -)سوره فرقان
 

واهد بود. هر انسانی روزی طعم همه موجودات از عدم بوجود آمده اند و فقط خداوند است که همیشه بوده و خ
 مرگ را می چشد و فقط خدا است که هرگز نمی میرد، به همین دلیل بايد فقط به الله توکل کرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َرأضَ وَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  مَّنأ  سَألَأتـَهُم وَلئَِن عُونَ  مَّا أفَـَرأَيَـأتُم قُلأ  اللََُّّ  لیَـَقُولُنَّ  الْأ  اللََُّّ  أَراَدَنيَ  إِنأ  اللََِّّ  دُونِ  مِن تَدأ
ةٍَ  أرَاَدَني  أَوأ  ضُر هِِ  كَاشِفَاتُ   هُنَّ  هَلأ  بِضُر ٍ  تَِهِ  ممأُسِكَاتُ  هُنَّ  هَلأ  بِرَحمأ بيَ  قُلأ  رَحمأ  يَـتـَوكََّلُ  عَلَیأهِ  اللََُّّ  حَسأ
لُونَ الأمُ   (38 – زمر)تـَوكَِ 

 هیچ آیا» بگو« !خدا»گويند مى حتماً  «آفريده؟ را وزمین آسْانها کسى  چه» بپرسى آنها از و اگر
 آنها آیا بخواهد، من براى زیانى اگرخدا کنیدکهمى انديشه خوانید،مى غیرازخدا که  معبودانى درباره

 او رحمت جلو توانندمى آنها آیا بخواهد، من براى رحمتى اگر یا و سازند؟ برطرف را او گزند  توانندمى
 «!کنندمى توک ل او بر تنها متوک لان همه و است کافى  مرا خدا» بگو« !بگیرند را
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و دون الله )مخلوق( وابسته )خالق( بدست آوردن يک بینش توحیدی بسیار قوی به درک مفهوم تفاوت الله تعالی 

به آيه زير . ار ساده بوده و فقط افراد ستیزه جو از پذيرش اين واقعیت طفره می روندو درک اين تفاوت بسی است
 بسیار توجه کنید:

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

عُونَ مِنأ دُونِ اللََِّّ أرَُوني مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْرأضِ أمَأ لََمُأ شِرأكٌ فِ السَّمَاوَ  اتِ ائِـأتُوني بِكِتَابٍ مِنأ قـَبألِ هَذَا قُلأ أرَأَيَـأتُمأ مَا تَدأ
تَجِیبُ لَهُ إِلَى يَـوأمِ الأقِیَامَةِ وَهُمأ عَنأ 4أَوأ أثََارةٍَ مِنأ عِلأمٍ إِنأ كُنأتُمأ صَادِقِیَن ) عُو مِنأ دُونِ اللََِّّ مَنأ لا يَسأ ( وَمَنأ أَضَلُّ ممَّنأ يدَأ

 (6لنَّاسُ كَانوُا لََمُأ أعَأدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَتِهِمأ كَافِريِنَ )( وَإِذَا حُشِرَ ا5دُعَائِهِمأ غَافِلُونَ )
اند، یا شرکتى در هر آنچه که غیر از خدا می خوانید، به من نشان دهید چه چیزى از زمین را آفريده»به آنان بگو 

« گويیدبیاوريد، اگر راست مى آفرينش آسْانها دارند؟ کتابى آسْانى پیش از اين، یا اثر علمى از گذشتگان براى من
گويد و از خواند که تا قیامت هم به او پاسخ نمى( چه کسى گمراهتر است از آن کس که غیر از خدا را مى4)

شوند، همین معبودها دشمنانشان خواهند بود و حتى  ( و هنگامى که مردم محشور مى5خبر است؟ )دعای آنها بى
 (6کنند! )عبادت آنها را انکار مى

 (6تا  4آیات  -)سوره احقاف
 

هیچ چیزی را خلق نکرده و بلکه خود مخلوقند. در  دونِ اللهخداوند در بخش اول اين آيه دوباره تاکید کرده که 
هیچکدام از کتب آسْانی و حتی کتب علمی، هیچ مدرکی مبنی بر مشارکت دونِ الله در آفرينش وجود ندارد. به 

گفته شده که هر آنچه که غیر از خداوند خوانده شود، تا قیامت هم به فرد متقاضی آيه خوب توجه کنید. در آيه  
پاسخ نخواهند داد و در روز قیامت اين دونِ الله ها علاوه بر انکار شرک اين افراد، دشمن آنها خواهند شد. در آن 

ود را پیش خداوند عرضه  روز آنها می گويند که ما در دنیا فقط خدای يگانه را عبادت کردیم و همه حاجات خ
کردیم، در حالیکه شما به جای طلب از خداوند، از ما که خود مخلوق خداوند هستیم، طلب کرديد. بنابر اين ما 

 الآن دشمن شما هستیم. ما موحد بودیم و شما دشمن خدا، پس مسیر ما و شما جداست.
هستند. علاوه بر  ئنات نبوده و خود محتاج اللهدر بخشهای قبلی بیان شد که دون الله مالک حتی ذره ای از کل کا

فقط به  (طلب کردن، حاجت خواستندعون )يعبدون )عبادت کردن، اظهار بندگی کردن( و آن بیان شد که ي
خداوند اختصاص دارد و در صورت يعبدون و يدعون دون الله دچار شرک شده ایم. مسلما در اين مورد خداوند 

را بیان کرده و هیچگونه تبصره و متممی قرار نداده است. تبصره و متمم هايی که به صراحت در قرآن حرف خود 
افراد بیان می کنند که درست است که هر انسانی می تواند برخی برای مثال ما خود در طول زمان ایجاد کرده ایم. 
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ب خود را حاجت و طلب خود را مستقیما به نزد خدا ارائه دهد و درست است که نمی توان حاجت و طل
مستقیما از دون الله خواست، ولی می توان از دون الله )امامان و صالحین و..( خواست که آنها واسطه ما و 

. يعنی ما به غیر خدایانی که در قید حیات نیستند، حاجت خود را عرضه می کنیم تا آنها حاجت ما دونخداوند ش
 را به خداوند عرضه کنند. 

اولا قوم عرب قبل از مبعوث شدن پیامبر  کهتوان بیان کرد اينمقابل اين توجیه می يل بسیار واضحی که در دلا
و  دقیقا همین تفکر را داشته و از پیامبران گذشته مثل ابراهیم خلیل )ع( و اسْاعیل نبی )ع( و یا از هابیل )ع(

کر می کردند که فرشتگان و انبیاء آنها ف حاجت آنها را به نزد الله تعالی ارائه دهند. کهفرشتگان الَی می خواستند  
اينکه ما از دون الله  ،خداوند نزديک سازند. ثانیاالَی به دلیل بی گناهیشان می توانند شفیع آنها بوده و آنها را به 
دعا و طلب از دون الله می باشد، زيرا به هر حال بخواهیم که حاجت ما را به نزد الله ارائه کنند، خود مصداقی از 

  خداوند برای اجابت ارائه کنند.الله می خواهیم که حاجت ما را شنیده و به از دون 
خداوند حتی در يک آيه از قرآن از بندگانش نخواسته که از طريق واسطه و معاون با وی ارتباط برقرار کنند و 

به ما  قلب عبادت خداوند از طريق واسطه، همه و همه نشات گرفته و پرداخته ذهن ماست. خداوندی که از رگ
نزديکتر است، به ما دستور داده که به طور مستقیم از وی حاجت بخواهیم، همانگونه که نزديکترين مسیر به يک 

به ما نزديکتر است، دستور داده که حتی اگر بنده  قلبنقطه، خط مستقیم تا آن می باشد. خداوندی که از رگ 
که باز خداوند به او از همه مخلوقات نزديکتر است. هنگامی  خود را شرمنده فرض کند، بداند   ،ای به واسطه گناه

که برای خداوند واسطه قرار می دهیم، همانند اين است که قبول کنیم، خداوند بدون وجود اين واسطه ها ما را نمی 
تما ، یا اينکه فرض کنیم خداوند ظرفیت پذيرش مستقیم دعای بندگانش را ندارد و حبخشد و صدای ما را نمی شنود

. حتی اگر بنده ای از بندگان خداوند، در گناه غرق شده باشد، باز هم در بايد با واسطه با وی ارتباط برقرار کرد
 توبه برای وی باز است و فقط خداوند است که گناهان وی را می بخشد:

 
نَطُوا مِن رَّحمأَ  یَا عِبَادِيَ قُلأ  رَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمأ لَا تَـقأ یعًا إنَِّهُ هُوَ الأغَفُورُ الرَّحِیمُ )الَّذِينَ أَسأ نوُبَ جمَِ ( 53ةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَـغأفِرُ الذُّ

لِمُوا لَهُ   (54مِن قـَبألِ أنَ يَأَتیَِكُمُ الأعَذَابُ ثَُّ لَا تنُصَرُونَ ) وَأنَیِبُوا إِلَى رَبِ كُمأ وَأَسأ
! از رحمت خداوند نومید نشويد که خدا همه گناهان را ايدکه در گناه بر خود اسراف کرده  اى بندگان من»بگو 

، و به پروردگارتان بازگرديد و در برابر او تسلیم شويد( 53آمرزد، زيرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. )جمعاً مى
 (54پیش از آنکه عذاب به سراغ شما آيد، سپس از سوى هیچ کس یارى نشويد! )

 (54تا  53آیات  -)سوره زمر
 
  ، در مورد سوال زير هم تفکر کنید:به شکل زيرلاوه بر توجه ع
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 آیا درست است که ایمان و عقیده را از منبع ديگری غیر از قرآن اخذ کرد؟

 

 روش توحیدی از ديدگاه قرآن
 الله تعالی      

 
 

 دون الله       
 

 

 شرک
 دون الله      

 
 

 دون الله      
 

 شرک
 دون الله   الله تعالی       
 
 
 

 دون الله          
 

 شرک
 تعالی الله     

 
 دون الله     

           
 دون الله     

 

 حاجت می خواهد.طلب و )الله( از خالق مخلوق )دون الله( مستقیما 
 .ت می خواهدحاجديگر )دون الله( طلب و مخلوق )دون الله( از مخلوق 

نیز )دون الله( از مخلوق )الله(، وحاجت از خالق در کنار طلب ون الله( مخلوق )د حاجت می طلب و   .خواهد

 واسطه(.)الله( عرضه کند )عبادت با که حاجتش را به خالق   ديگر )دون الله( می خواهد)دون الله( از مخلوق  مخلوق

تَجِبأ  ادأعُوني  ربَُّكُمُ  وَقاَلَ  تَكأ  الَّذِينَ  إِنَّ  لَكُمأ  أَسأ  عَنأ  بروُنَ يَسأ
خُلُونَ  عِبَادَتي   (60 -)غافر  دَاخِريِنَ  جَهَنَّمَ  سَیَدأ

 را شما دعاى تا بخوانید مرا» است گفته  شما پروردگار
 به ورزندمى تکبر   من عبادت از که  کسانى!  اجابت کنم

 «شوندمى دوزخ وارد ذل ت با زودى

 فَـعَلأتَ  فإَِن يَضُرُّكَ  وَلاَ  ينَفَعُكَ  لاَ  مَا اللَّ ِ  دُونِ  مِن تَدأعُ  وَلاَ 
 (106 -)يونس  الظَّالِمِینَ  مِ نَ  إِذًا فإَِنَّكَ 

 نه و رساندمى تو به سودى نه که  را چیزى ،خدا جز و
 خواهى ستمکاران از ، کنَ  چنین اگر که!  مخوان ، زیانى
 !بود
 

بِینَ  مِنَ  فَـتَكُونَ  آخَرَ  إِلََاً اللََِّّ  مَعَ  تَدأعُ  فَلَا   -)شعراء  الأمُعَذَّ
213) 
بین که  مخوان باخداوند معبودى هیچ  بود خواهى ازمعذ 
عُوا فَلَا  للََِّّ  الأمَسَاجِدَ  وَأَنَّ   (18 -)جن  أَحَدًا اللََِّّ  مَعَ  تَدأ

 با را کس  هیچ پس خداست، آن از مساجدهمانا  و
 !نخوانید خداوند

مُومًا فَـتَقأعُدَ  آخَرَ  إِلََاً اللَّ ِ  مَعَ  تَجأعَل لاَّ   –)اسراء  مخَّأذُولاً  مَذأ
22) 

 یاوربى و نکوهیده که  مدهقرار  خداوند با ديگرى معبود
 !نشست خواهى

 

لیَِاء  اَلِصُ وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونِهِ أوَأ ينُ الْأ مَا أَلَا للََِّّ الدِ 
 (3 -... )زمر  نَـعأبُدُهُمأ إِلاَّ لیُِقَر بِوُنَا إِلَى اللََِّّ زلُأفَى

 را خدا غیر که  آنها و خداست آن از خالص دين همانا
 را اينها» که  بود اين دلیلشان ،دادند قرار خود اولیاى

 خداوند به را ما اينکه بخاطر مگر عبادت نمی کنیم
 ... «کنند  نزديک

عُوهُمأ  إِن مَعُوا لَا  تَدأ عُوا وَلَوأ  دُعَاءكَُمأ  يَسأ تَجَابوُا مَا سَِْ  اسأ
 (14 -ر ... )فاط لَكُمأ 
 اگر و شنوند،نمى را شما صداى بخوانید را آنها اگر

 ... گويندنمى پاسخ شما به بشنوند
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را شرک می داند. هم عبادت )تَعبُدون( و )غیر خدا( ديدیم که خداوند تقاضای انسانها از دونِ الله  قبلدر آیات 

الله( شرک است، چه بطور مستقیم از دونِ الله و چه به صورت  هم دعا و طلب )تَدعون( از مخلوقات خدا )دونِ 
واسطه قرار دادن دونِ الله بین خود و خداوند. الله تعالی هیچ استثنائی در اين مورد قائل نشده است. برای تاکید، 

 قت کنید:آيه ديگری از قرآن را می آوریم و از شما می خواهیم دوباره به هر دو کلمه "تَعبدون" و "تَدعون" د
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
تَغأفِرُ لَكَ رَبِِ  إِنَّهُ كَانَ بِ حَفِیًّا ) عُونَ وَأعَأتَزلُِكُمأ وَمَا ( 47قاَلَ سَلامٌ عَلَیأكَ سَأَسأ مِنأ دُونِ اللََِّّ وَأدَأعُو رَبِِ  عَسَى أَلا أكَُونَ بِدُعَاءِ رَبِِ   تَدأ

حَاقَ وَيَـعأقُوبَ وكَُلا جَعَلأنَا نبَِیًّا ) يَـعأبُدُونَ اعأتَزَلََمُأ وَمَا  ( فـَلَمَّا48شَقِیًّا )  (49مِنأ دُونِ اللََِّّ وَهَبأنَا لَهُ إِسأ
ه از و از شما و آنچ( 47کنم؛ چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است! )سلام بر تو! من بزودى از پروردگارم برايت تقاضاى عفو مى»ابراهیم گفت 

« پاسخ نمانمخوانم و امیدوارم در خواندن پروردگارم بىکنم و پروردگارم را مىگیرى مىخوانید، کنارهغیر خدا مى
گیرى کرد، ما اسحاق و يعقوب را به او بخشیدیم پرستیدند کناره( هنگامى که از آنان و آنچه از غیر خدا مى48)

 (49و هر يک را پیامبرى قرار دادیم! )
 (49تا  47آیات  -مریم )سوره

 

دقت کنید شرک فقط اين نیست که فردی مخلوق را در آفرينش آسْانها و زمین همتای خدا قرار دهد، بلکه حتی اگر 
مخلوق را واسطه عبادت و دعای خود از خالق قرار دهیم، مرتکب شرک شده ایم. پس کلیه حالات زير شرک به 

خدای يگانه، چند خدا وجود دارد، تصور کنیم خداوند خويشاوند حساب می آيند: اينکه تصور کنیم به جای 
، تصور کنیم که به جای خداوند قادر، می توان با خدا همکاری کرده انددارد، تصور کنیم که مخلوقات در خلقت 

 از مخلوقات طلب کرد، تصور کنیم که برای دعا یا عبادت، می توان مخلوقات را واسطه قرار داد، تصور کنیم که
، تصور کنیم مخلوقی در مخلوقات به خاطر اجر و قربشان نزد خدا، معاونین خدا در انجام بعضی از اوامر هستند

 و .... به آيه زير خوب دقت کنید: صفات خاص الله با خدا شريک است
 

عُونَ إِنأ كُنأتُمأ صَادِقِیَن )قُلأ أَرَأيَأـتَكُمأ إِنأ أَتَاكُمأ عَذَابُ اللََِّّ أَوأ أتََـتأكُمُ السَّاعَةُ أَغَیرأَ اللََِّّ  عُونَ 40 تَدأ شِفُ مَا تَدأ عُونَ فَـیَكأ هُ تَدأ ( بَلأ إِیاَّ
ركُِونَ ) نَاهُمأ بِالأبَأأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمأ يَـتَضَ ( 41إِلیَأهِ إِنأ شَاءَ وَتَـنأسَوأنَ مَا تُشأ  (42رَّعُونَ )وَلَقَدأ أَرأسَلأنَا إِلَى أمَُمٍ مِنأ قَـبألِكَ فَأَخَذأ

خوانید اگر راست به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آيد یا رستاخیز برپا شود، آیا غیر خدا را مى»بگو 
سازد و ايد، برطرف مىخوانید و او اگر بخواهد، مشکلى را که بخاطر آن او را خوانده( بلکه تنها او را مى40« )گويید؟مى

ما به سوى امتهايى که پیش از تو بودند، ]پیامبرانى[  (41دهید، ]در آن روز[ فراموش خواهید کرد. )یار خدا قرارمىدستشريک و آنچه را 
 (42فرستادیم و آنها را با شد ت و رنج و ناراحتى مواجه ساختیم؛ شايد خضوع کنند و تسلیم گردند! )

 (42تا  40آیات  -)سوره انعام
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ه ناگواری اتفاق می افتد )زلزله، سیل، بِب گذاری و ...(. شما نجات خويش را از فکر کنید که در کنار شما حادث
الله می طلبید یا از پیامبران، از الله می طلبید یا از امامان، از الله می طلبید یا از شیوخ و صالحان؟ اگر از الله طلب  

همانطور که در بخشهای قبلی گفتیم، مردم کنید، توحید واقعی را به انجام رسانیده ايد وگرنه دچار شرک شده ايد. 
جاهلیت که دچار شرک می شدند، انسانهايی عجیب و غريبی نبودند. آنها هم دقیقا مثل ما زندگی می کردند و 

. تنها مشکل آنها اين بوده که از سنگ و چوب بتهای نمادينی به شکل افراد قبول داشتند عنوان خالقداوند را به خ
دند و اين افراد صالح )مثل حضرت ابراهیم و حضرت اسْاعیل( را واسطه دعا و عبادت خود صالح درست و می کر 

قرار می دادند. سنگهای عمودی آن زمان، امروزه به صورت افقی شده و بر روی قبر افراد قرار گرفته است. شرک 
من هستند، ولی اعمال آنها مؤ ر می کنند که به زندگی انسان بسیار زيرکانه وارد می شود. بسیاری از انسانها تصو 

 بیانگر شرک در عقیده شان می باشد. خداوند می فرمايد:
 

ركُِونَ )( 105وكََأَيِ نأ مِنأ آيَةٍ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ یَمرُُّونَ عَلَیأهَا وَهُمأ عَنأهَا مُعأرِضُونَ ) ثَرهُُمأ بِاللََِّّ إِلا وَهُمأ مُشأ أَمِنُوا أنَأ تََأتیَِهُمأ غاَشِیَةٌ ( أفََ 106وَمَا يُـؤأمِنُ أَكأ
عُرُونَ )  (107مِنأ عَذَابِ اللََِّّ أَوأ تََأتیَِهُمُ السَّاعَةُ بَـغأتَةً وَهُمأ لا يَشأ

 حالدر عین که ایمان به خدا دارند،   اکثر آنها و( 105آن رويگردانند! ) از گذرند وزمین که آنها از کنارش مى اى در آسْانها وچه بسیار نشانه و
 (107که متوج ه نیستند؟ )  حالیرسد، در  آیا ایمن از آنند که عذاب فراگیرى ازسوى خدا به سراغ آنان بیايد یا ساعت رستاخیز ناگهان فرا (106مشرکند! )

 (107تا  105آیات  -)سوره يوسف
 

در شب،  )ص( فرموده: ورود شرک به امت من از راه رفتن مورچه سیاهی بر روی سنگ سیاه ومحمد حضرت 
زيرکانه تر است. تنها راه جلوگیری از اين مشکل پالايش عقايد از طريق فیلتر قرآن است، لذا توصیه ما اين است  

( شنیدیم یا در جايی ديدیم، آنرا از حتی در لباس دين)و در هر لباسی که بعد از اين، هر سخنی را از هر فردی 
ط می توانیم قرآن را مرجع عقیده و ایمان خود معرفی کنیم و نمی فیلتر قرآن رد کنیم، چون در روز قیامت، ما فق

اين حرف را زد ما از وی تبعیت کردیم. با توجه به اينکه روز به روز بر  عالَ دينیتوانیم بگويیم به دلیل اينکه فلان 
از فیلتر توحیدی افزوده می شود، تنها معیار ما برای تبعیت از احاديث واقعی، فقط عبور  و خرافی احاديث جعلی

قرآن تنها کتابی است که تحريف و اشکال به آن راه نداشته و تنها نقشه هدايت هر فرد حق قرآن مجید می باشد. 
افراد سنجیده ملاک کفر و ایمان توسط آنها حتی که   به گوش می رسدمتاسفانه امروزه احاديثی طلب می باشد. 

به شکل زير ض داشته بايد به راحتی از زندگی انسان حذف شوند. بسیاری از اين احاديث با قرآن تناق، می شود
 دقت کنید:
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 حديث جعلی    حديث صحیح     
 علماسخن              
 آيه قرآن    حرف دوست   کلام فیلسوف    

 
 

 فیلتر
 قرآن

 
 
 

    
 آيه قرآن       حديث صحیح 

 
 نیم. به اولین آيه توجه کنید:در اين بخش خطر شرک از ديدگاه قرآن را بررسی می ک

 
اَهِلُونَ ) بُدُ أيَّـُهَا الْأ بَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ ( 64قُلأ أفََـغَیرأَ اللََِّّ تََأمُرُوني  أَعأ تَ لیََحأ ركَأ وَلَقَدأ أوُحِيَ إلِیَأكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنأ قـَبألِكَ لئَِنأ أشَأ

اَسِريِنَ ) بُدأ وكَُنأ مِنَ الشَّاكِريِنَ )بَلِ اللَََّّ  (65الْأ  (66فاَعأ

به تو و همه پیامبران پیشین وحى شده که اگر شرک بوِرزی، همه ( 64« )دهید که غیر خدا را بپرستم اى جاهلان؟آیا به من دستور مى»بگو 
 (66ان باش! )بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکرگزار  (65شود واز زیانکاران خواهى بود! )اعمالت تباه مى

 (66تا  64آیات  -)سوره زمر
 

)ص( برای خداوند بسیار محترم محمد حضرت در اين آيه خداوند پیامبر اسلام را خطاب قرار داده و با وجود اينکه 
می باشد، به وی اخطار داده که اگر شرک داشته باشد کل اعمال خود را با دست خود تباه می کند. امروزه 

رهای خیر زیادی انجام می دهند. آنها مدرسه سازی می کنند، به فقرا غذا می دهند، به خیريه افرادی هستند که کا
اگر عقیده اين افراد درست نباشد هیچ کدام از اعمال آنها مقبول درگاه الَی قرار نمی  ولی ها کمک می کنند و ... 

 گیرد. بحث عقیده در قرآن بسیار جدی است. به آيه زير دقت کنید:
 

قاً لِمَا مَعَكُمأ مِنأ قَـبألِ أَنأ نَطأمِسَ وُجُوهًا ف ـَیَا أَ  عُولا )يّـُهَا الَّذِينَ أوُتُوا الأكِتَابَ آمِنُوا بِاَ نَـزَّلأنَا مُصَدِ  رُ اللََِّّ مَفأ حَابَ السَّبأتِ وكََانَ أَمأ بَارهَِا أَوأ نَـلأعَنَهُمأ كَمَا لَعَنَّا أَصأ ( 47نَرُدَّهَا عَلَى أدَأ

ركِأ بِاللََِّّ فَـقَدِ افأتَرىَ إِثَأً إِنَّ اللَََّّ  رَكَ بِهِ وَيَـغأفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنأ يَشَاءُ وَمَنأ يُشأ ألَأَ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ  (48ا عَظِیمًا ) لا يَـغأفِرُ أنَأ يُشأ
ُ يُـزكَِ ي مَنأ يَشَاءُ وَلا يظُألَمُونَ فَتِیلا )  (49يُـزكَُّونَ أنَأـفُسَهُمأ بَلِ اللََّّ
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پس به پشت سر بازگردانیم، یا اى کسانى که کتاب خدا به شما داده شده، به آن تصديقگری که صادقانه نازل کردیم ایمان بیاوريد، پیش از آنکه صورتهايى را محو کنیم، س

خداوند هرگز شرک را ( 47است! ) آنها را از رحمت خود دور سازیم، همان گونه که اصحاب سبت را دور ساختیم و فرمان خدا در هر حال انجام شدنى
بخشد و آن کسى که براى خدا شريکى قرار دهد، گناه تر از آن را براى هر کس که بخواهد مىبخشد! و پايیننمى

ا کند و کمترين ستمى به آنهکنند؟ بلکه خدا هر کس را بخواهد، ستايش مىآیا نديدى کسانى را که خودستايى مى (48بزرگى مرتکب شده است. )
 (49نخواهد شد. )

 (49تا  47آیات  -)سوره نساء
 همچنین:

 
سِهِ وَمَنأ كَفَرَ فإَِ  كُرُ لنَِفأ اَ يَشأ كُرأ فَإِنمَّ كُرأ للََِّّ وَمَنأ يَشأ مَةَ أَنِ اشأ كأ مَانَ الحأِ یدٌ )وَلَقَدأ آتَـیأنَا لُقأ مَانُ لابأنِهِ وَهُوَ يعَِ ( 12نَّ اللَََّّ غَنِيٌّ حمَِ ظهُُ یَا بُنَيَّ لا وَإِذأ قاَلَ لُقأ

رأكَ لَظلُأمٌ عَظِیمٌ ) ركِأ بِاللََِّّ إِنَّ الشِ  كُرأ لِ وَلِ  (13تُشأ ِ أَنِ اشأ نٍ وَفِصَالُهُ فِ عَامَینأ نًا عَلَى وَهأ  (14وَالِدَيأكَ إِلََِّ الأمَصِیُر )وَوَصَّیأنَا الإنأسَانَ بِوَالِدَيأهِ حَمَلَتأهُ أمُُّهُ وَهأ
رساند[ ادیم که شکر خدا را بجاى آورد و هر کس شکرگزارى کند، تنها به سود خويش شکر کرده و آن کس که کفران کند، ]زیانى به خدا نمىما به لقمان حکمت د

پسرم! »کرد گفت هنگامى را که لقمان به فرزندش، در حالى که او را موعظه مى( 12نیاز و ستوده است. )چرا که خداوند بى
و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناتوانى  (13« )ش که شرک، ظلم بزرگى استبرای خدا شرک نداشته با

 (14یابد که براى من و براى پدر و مادرت شکر بجا آور که بازگشت همه شما به سوى من است! )روى ناتوانى حمل کرد، و دوران شیرخوارگى او در دو سال پایان مى
 (14تا  12آیات  -ن)سوره لقما

 همچنین:
 

مُأ رُسُلُهُمأ بِالأبَیِ نَاتِ فَرحُِوا بِاَ عِنأدَهُمأ مِنَ الأعِلأمِ وَحَاقَ بِهِمأ مَا كَانوُا بِهِ يَسأ  زئُِونَ )فـَلَمَّا جَاءَتهأ ( فـَلَمَّا رأََوأا بِأَسَنَا قَالُوا 83تَهأ
دَهُ وكََفَرأنَا بِاَ كُنَّا  ركِِیَن )آمَنَّا بِاللََِّّ وَحأ ( فـَلَمأ يَكُ يَـنأفَعُهُمأ إِیماَنُهمُأ لَمَّا رأََوأا بِأَسَنَا سُنَّةَ اللََِّّ الَّتِِ قَدأ خَلَتأ فِ عِبَادِهِ 84بِهِ مُشأ

 (85وَخَسِرَ هُنَالِكَ الأكَافِرُونَ )
و غیر آن را اصلا هنگامى که رسولانشان دلايل روشنَ براى آنان آوردند، به عِلمی که داشتند خوشحال بودند ]

( هنگامى که عذاب ما را ديدند، گفتند 83گرفتند آنان را فراگرفت! )قبول نمی کردند[ ولى آنچه را به تمسخر مى
( ام ا هنگامى  84« )شمردیم، کافر شدیم!هم اکنون به خداوند يگانه ایمان آوردیم و به هر آنچه که شريک خدا مى»

نشان براى آنها سودى نداشت. اين سن ت خداوند است که همواره در میان که عذاب ما را مشاهده کردند، ایما
 (85بندگانش اجرا شده و آنجا کافران زیانکار شدند! )

 (85تا  83آیات  -)سوره غافر
 

در آيه قبل خداوند بیان می کند که هنگامی که در مقابل بسیاری از گمراه شدگان در دين، دلايل روشنی از قرآن 
آنها بیان می کنند که ما خود در دين صاحب علم هستیم و افراد زیادی پیرو ما هستند. ولی در روز آورده شود، 
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قیامت اين افراد نه به حال خود سودی می بخشند و نه به حال انسانهايی که گمراه کردند. در آيه زير بیان می شود  
 که حتی به میزان سر سوزنی نیز نبايد به خداوند يگانه شرک داشت:

 
رََامِ الَّذِي جَعَلأنَاهُ للِنَّاسِ سَوَاءً الأ  جِدِ الحأ اَدٍ بِظُلأمٍ نذُِقأهُ مِنأ عَذَابٍ ألَیِمٍ )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنأ سَبِیلِ اللََِّّ وَالأمَسأ وَإِذأ بَـوَّأأنَا ( 25عَاكِفُ فِیهِ وَالأبَادِ وَمَنأ يرُدِأ فِیهِ بإِِلحأ

ركِأ بِ لإبـأراَهِیمَ  رأ بَـیأتَِِ للِطَّائفِِیَن وَالأقَائمِِیَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) شَیأئًا مَكَانَ الأبَیأتِ أَنأ لا تُشأ جِ  يََأتُوكَ  (26وَطَهِ  وَأذَِ نأ فِ النَّاسِ بِالحأَ
 (27رجَِالا وَعَلَى كُلِ  ضَامِرٍ يََأتِیَن مِنأ كُلِ  فَجٍ  عَمِیقٍ )

کنند یا از نقاط شدند و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند و از مسجد الحرام که آن را براى همه مردم برابر قرار دادیم، چه کسانى که در آنجا زندگى مىکسانى که کافر 

زمانى را که ( 25شانیم! )چشوند؛ و هر کس بخواهد در اين سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذابى دردناک به او مىدور وارد مى
ام را ، شرک نداشته باش! و خانهحتی به اندازه ذره ایجاى کعبه را براى ابراهیم آماده ساختیم ]و به او گفتیم:[ 

و مردم را دعوت عمومى به حج کن؛  (26کنندگان و سجودکنندگان پاک ساز! )کنندگان و رکوعکنندگان و قیامبراى طواف
 (27مرکبهاى لاغر از هر راه دورى بسوى تو بیايند. ) تا پیاده و سواره بر

 (27تا  25آیات  -)سوره حج
 

در آیات قبل ديدیم که حتی به اندازه ذره ای نبايد به خداوند شرک داشته باشیم و کسانی که آگاهانه یا نا 
د مجرم قلمداد شده و آگاهانه با عقیده نادرست )شرک آمیز یا کفر آمیز( به حضور خداوند بروند، در نزد خداون

 تمامی اعمالی که در اين دنیا انجام دادند را از دست خواهند داد. به آيه زير دقت کنید:
 

رًا مَحأجُورًا ) رمِِیَن وَيَـقُولُونَ حِجأ مَئِذٍ للِأمُجأ رَى يَـوأ نَ الأمَلائِكَةَ لا بُشأ مَ يَـرَوأ نَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنأ عَمَلٍ فَجَ ( 22يَـوأ حَابُ  (23عَلأنَاهُ هَبَاءً مَنأثُوراً )وَقَدِمأ أَصأ
سَنُ مَقِیلا ) تَقَرًّا وَأَحأ مَئِذٍ خَیرأٌ مُسأ نََّةِ يَـوأ  (24الْأ

و ما به سراغ اعمالى که انجام ( 22« )ما را امان دهید، ما را معاف داريد!»گويند بینند، روز بشارت براى مجرمان نخواهد بود و مىروزى که فرشتگان را مى
بهشتیان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر و  (23دهیم! )رویم، و همه را همچون ذر ات غبار پراکنده در هوا قرار مىاند مىدهدا

 (24استراحتگاهشان نیکوتر است! )
 (24تا  22آیات  -)سوره فرقان

 

( و اين همه اخطار به کل با وجود اين همه آيه در قرآن مجید )و بسیاری از آیاتی که در اينجا مطرح نشده است
جاويدان  هدف اصلی در دنیا و زندگیبشريت، آیا حاضریم از کل عمر خود فقط چند ساعت را برای تفکر در 

 قرار دهیم؟در آخرت 
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 12فصل 
در اين بخش دلايلی که اکثر مردم جامعه در قبال تقلید کورکورانه خود در ایمان و عقیده می آورند را بررسی می  

مورد مهمی که در اينجا بايد به آن توجه کرد، شباهت اين دلايل با توجیهات اقوام گذشته ای است که در  کنیم.
قرآن وصف آنها آمده است. قبل از بررسی دقیق باز هم تاکید می کنیم که عقیده و ایمان يک امر کاملا فردی 

هر فرد به جای تقلید از اجداد و بزرگان قوم است و هیچ فردی نبايد به جای افراد ديگر در مورد ایمان فکر کند. 
افکار ديگران در اين تقلید از به اين موارد يقین پیدا کند. در حقیقت  یقرآن و خود، بايد خود با بررسی عقلی

مورد برای ما هیچ ارزشی ندارد، زيرا در روز قیامت مرجع اصلی عقیده را افکار ديگران نمی توان معرفی کرد. با 
 م به قدم بررسی می کنیم.همديگر قد

در بسیاری از موارد، هنگامی که آیات قرآن برای مردم امروزی خوانده می شود و از آنها خواسته می شود که گامی 
جلو نهاده و حداقل آیات قرآن را مطالعه کنند و از اين آیات به باطل بودن دونِ الله پی ببرند، تنها جوابی که مردم 

از اينکه ما به آنچه در دست خود داریم راضی هستیم و ما همان کاری را می کنیم که کل  خواهند داد عبارت است
جامعه انجام می دهند )خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو(. آنها از اين موضوع غافل هستند که حضرت 

جامعه  پاک کرد ابراهیم )ع( نیز در چنین جامعه ای بزرگ شد. وی به تنهايی عقیده خود را از شرک و خرافات 
خدا را برای خود به اثبات رساند. خداوند هم به پاس اين  )تفکر در آیات آفاق و انفس( و به صورت عقلی

وی را به پیامبری مبعوث کرد و وی را برای عالمیان در قرآن به عنوان اسوه توحید معرفی کرد. مسلما افرادی   ،اقدام
راضی باشند، هدايت نخواهند شد. خوشبختانه اکثريت جامعه ما امروزه که در جامعه به خرافه های رايج بین مردم 

امروزه بسیاری از مردم متوجه شده اند که چیزی که تحت  و به تناقض ها و سوالات زیادی در امر دين رسیده
که   عنوان دين به آنها ارائه می شود، مشکل دارد )به قول معروف يک جای کار می لنگد(. امروزه اکثريت جامعه

انسانهای فهیمی هم هستند می دانند که دين واقعی، اين دينی نیست که پیوسته از راديو، تلوزيون و از سر منبر 
ترويج می شود. دينی که ترويج می شود جز بدبختی و افسردگی برای جامعه چیزی به همراه نمی آورد. ولی مشکل  

ی اين نیست، باز هم کورکورانه به تقلید ادامه داده و کار اينجاست: با وجود اينکه مردم می فهمند که دين اصل
 خود به دنبال پیدا کردن ایمان خالص نمی روند. آيه زير را بخوانید:

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

بَغَ عَلَیأكُ  ضِ وَأَسأ وَإِذَا ( 20) مأ نِعَمَهُ ظاَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنأ یُجَادِلُ فِ اللََِّّ بِغَیرأِ عِلأمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِیرٍ ألَأَ تَـرَوأا أَنَّ اللَََّّ سَخَّرَ لَكُمأ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْرأ
نَا عَلَیأهِ آبَاءَنَا أَوَلَوأ كَانَ ا عِیِر )قِیلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَـأزَلَ اللََُّّ قَالُوا بَلأ نَـتَّبِعُ مَا وَجَدأ عُوهُمأ إِلَى عَذَابِ السَّ وَمَنأ  (21لشَّیأطاَنُ يدَأ

سَكَ بِالأعُرأوَةِ الأوُثأـقَى وَإِلَى اللََِّّ عَاقِبَةُ الْمُورِ  تَمأ هَهُ إِلَى اللََِّّ وَهُوَ محأُسِنٌ فَـقَدِ اسأ لِمأ وَجأ  (22 )يُسأ
و نعمتهاى آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانى داشته است؟ ولى بعضى از مردم آیا نديديد خداوند آنچه را در آسْانها و زمین است مسخ ر شما کرده 

از آنچه خدا نازل کرده »و هنگامى که به آنان گفته شود ( 20کنند! )بدون هیچ دانش و هدايت و کتاب روشنگرى درباره خدا مجادله مى
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]تقلید کورکورانه[، آیا « کنیم که پدران خود را بر آن یافتیممىنه، بلکه ما از چیزى پیروى »گويند مى« پیروى کنید
کسى که روى خود را تسلیم خدا    (21کنند؟[ )حتى  اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند ]باز هم تبعی ت مى

 (22)کند در حالى که نیکوکار باشد، به دستگیره محکمى چنگ زده و عاقبت همه کارها به سوى خداست. 
 (22تا  21آیات  -)سوره لقمان

 
ق هیچ چیزی نیست و ما ز قبول داریم که دونِ الله خالق و را ماتوجیه رايج ديگر در جامعه ما: مردم می گويند که 

و امامان درخواست و طلب هیچ چیزی را نمی کنیم، بلکه معتقدیم که  ، پیامبرانهم به طور مستقیم از اولیاء، شیوخ
اه خدا باعث می شوند که خداوند دعای ما را مستجاب کند. اين افراد مقرب در اوامر الله تعالی افراد مقرب درگ

از خداوند با واسطه دخیلند و ما از مصیبت ها به خاطر وجود اين افراد در امان خواهیم بود. در اين حالت ما 
ه خداست. در ادامه اين افراد بیان می  می خواهیم که دعای ما را مستجاب سازد و تنها دلیل اينکار تقرب به درگا

کنند که ما می دانیم که اين مقربین درگاه الَی توانايی برآورده کردن حاجت ما را ندارند، ولی خداوند به واسطه اين 
 مقربین حاجت ما را بر آورده می کند. به آيه زير که استدلال مشرکین زمان پیامبر است، توجه کنید:

 
ينَ ) إِناَّ أنَأـزَلأنَا بُدِ اللَََّّ مُخألِصًا لَهُ الدِ  قِ  فاَعأ لیَِاءَ مَا نَـعأبدُُهُمأ إِلا لیِقَُرِ بوُنَا إِلَى ( 2إِلَیأكَ الأكِتَابَ بِالحأَ اَلِصُ وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِنأ دُونهِِ أَوأ ينُ الْأ أَلا للََِّّ الدِ 

دِي مَنأ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ) اللََِّّ زلُأفَى إِنَّ اللَََّّ يََأكُمُ بَـیأنَهُمأ فِ  ُ أنَأ يـتََّخِذَ وَلدًَا لاصأطفََى  (3مَا هُمأ فِیهِ يَُأتَلِفُونَ إِنَّ اللَََّّ لا يَـهأ لَوأ أَرَادَ اللََّّ
ُ الأوَاحِدُ الأقَهَّارُ )  (4ممَّا يَُألُقُ مَا يَشَاءُ سُبأحَانَهُ هُوَ اللََّّ

آگاه باشید که دين خالص از آن خداست ( 2؛ پس خدا را پرستش کن و دين خود را براى او خالص گردان! )ما اين کتاب را بحق  بر تو نازل کردیم
پرستیم جز اينکه ما را به ما اينها را نمى»و کسانی که غیر خدا را اولیاى خود قرار دادند و دلیلشان اين بود که 

کند؛ خداوند آن کس را  ختلاف داشتند داورى مى، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه ا«خداوند نزديک کنند
خواست فرزندى انتخاب کند، از میان مخلوقاتش اگر ]بفرض محال[ خدا مى (3کند! )کننده است را هرگز هدايت نمىکه دروغگو و کفران

 (4)خواست برمیگزيد؛ منز ه است ]از اينکه فرزندى داشته باشد[ او خداوند يکتاى پیروز است! آنچه را مى
 (4تا  2آیات  -)سوره زمر

 
اين استدلال، همان استدلالی است که مردم امروز از واسطه قرار دادن دونِ الله بیان می کنند. مسلما خداوند در 
هیچ جای قرآن به هیچ انسانی اجازه واسطه قرار دادن دونِ الله را نداده است و اين استدلال امروزه )استدلال 

خدا که استدلال جديدی هم نیست( فقط دروغی است که به خدا نسبت داده شده و  واسطه به خاطر تقرب به
از زبان خدا بیان می شود. در آخر آيه هم گفته شده که خداوند افراد "کاذب و کفار" را دوست ندارد. آیات 

ی خود را با قرآن بسیار گویا و شفاف هستند و هر فرد حقیقت جويی به راحتی می تواند خرافات و شرکیات زندگ
اِستَجب لَکُم" يعنی من را بخوانید تا  ادُعونیاستفاده از آیات قرآن محو نمايد. خداوند در جای جای قرآن گفته "

استجب  الصالحیناستجب لَکُم" و یا اينکه "ادُعونَ  النبیشما را اجابت کنم و در هیچ جای قرآن نگفته "ادُعونَ 
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ست. فکر کنید که فرهاد به شما کمک کوچکی بکند و شما به جای فرهاد از لَکُم". اوضاع در جامعه خیلی وخیم ا
رضا تشکر کنید. حال ببینید که در جامعه ما الله تعالی چه نعمتهای بیشماری به ما اعطا کرده و ما به جای 

ا انسانهای عبادت و طلب از الله فقط از دونِ الله می خواهیم. با اين اوصاف بسیاری از مردم هنوز می گويند م
بسیار گناهکاری هستیم و توانايی دعا کردن و طلب کردن از خدا به صورت مستقیم را نداریم. ما بايد حتما يک 
انسان پاک و مقرب را واسطه قرار دهیم، زيرا در غیر اينصورت خداوند به ما هیچ توجهی نمی کند و دعای ما بالا 

 به آيه زير توجه کنید: نمی رود. خداوند خود جواب اين مردم را داده،
 

مِنُونَ  مٍ يُـؤأ دِرُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوأ رَفُوا عَلَى أنَـأفُسِهِمأ لا تَـقأنَطوُا مِنأ ( 52)أَوَلَأَ يَـعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَـبأسُطُ الرِ زأقَ لِمَنأ يَشَاءُ وَيَـقأ قُلأ یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسأ
َةِ اللََِّّ إِنَّ ا یعًا إنَِّهُ هُوَ الأغَفُورُ الرَّحِیمُ )رَحمأ نوُبَ جمَِ لِمُوا لَهُ مِنأ قـَبألِ أنَأ يَأَتیَِكُمُ 53للَََّّ يَـغأفِرُ الذُّ ( وَأنَیِبُوا إِلَى ربَِ كُمأ وَأَسأ

سَنَ مَا أنُأزلَِ إِلَیأكُمأ مِنأ رَبِ كُمأ مِنأ ق ـَ (54الأعَذَابُ ثَُّ لا تُـنأصَرُونَ ) عُرُونَ )وَاتَّبِعُوا أَحأ  (55بألِ أَنأ يََأتیَِكُمُ الأعَذَابُ بَـغأتَةً وَأنَأـتُمأ لا تَشأ

بگو ( 52آورند. )هايى است براى گروهى که ایمان مىسازد؟ در اين، آیات و نشانهآیا آنها نمی دانند که خداوند روزى را براى هر کس بخواهد گسترده یا تنگ مى
ايد! از رحمت خداوند نومید نشويد که خدا همه گناهان را اسراف کردهاى بندگان من که ]در گناه[ بر خود »

( و به درگاه پروردگارتان بازگرديد و در برابر او تسلیم شويد، 53آمرزد، زيرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. )مى
تورهائى که از سوى و از بهترين دس (54پیش از آنکه عذاب به سراغ شما آيد، سپس از سوى هیچ کس یارى نشويد! )

 (55« )پروردگارتان بر شما نازل شده پیروى کنید پیش از آنکه عذاب ناگهان به سراغ شما آيد در حالى که از آن خبر نداريد
 (55تا  52آیات  -)سوره زمر

 
دترين خداوند در اين آيه فرموده ای بندگانی که در گناه کردن از حد گذشته و حتی در گناه اسراف هم کرده ايد )ب

خداوند متعال گفته حالت ممکن(، درِ رحمت خدا بر روی همه بندگانش باز است و نیازی به پارتی بازی ندارد. 
 .(وَأنَیِبُوا إِلَى رَبِ كُمأ به سْت خدای خود بازگرديد )باز هم تنها  ،حتی اگر در اعماق چاه گمراهی و گناه هم بوديد

ود بگیریم و از خرافات ريشه دوانده در ایمان خود دست برداریم. فقط کافی است که تصمیم به تصحیح عقیده خ
بسیاری از افراد با خواندن اين جزوه تکان می خورند، زيرا خرافات به شدت در افکار آنها رسوب کرده است. 

تر برود، به معمولا افراد جوانتر به راحتی می توانند اين خرافات را کنار بگذارند، در حالیکه هر چقدر سن افراد بالا
سختی می توان اين خرافات را از ایمان پاک کرد، زيرا افراد مسن تر کل عمر خود را با اين خرافه ها زندگی کرده و 
عقايد خرافی خود را همانند بچه خود دوست دارند. فرد شجاع در اينجا کسی است که در مواجه شدن با حقیقت 

، بتواند ابراهیم وار سر کودک افکار خرافی پرورش یافته خود را قرآن، که حتی يک آيه آن هم برای ما حجت است
 به دستور خداوند ببرد.

مساله ديگری که در جامعه امروزی به چشم می خورد، اين است که مردم بسیاری از اولیای مقرب درگاه الله تعالی 
می شود چرا به غیر از خدا دل بسته  به عنوان شفیع در روز قیامت در نظر گرفته اند. هنگامی که به اين افراد گفته
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ايد، چرا از غیر خدا شفا و حاجت طلب می کنید، و چرا غیر خدا را واسطه دعای خود قرار می دهید؟ بیان می  
کنند که ما امید داریم که اين مقربین خدا )پیامبران، امامان، شیوخ، شهدا و ...( در روز قیامت شفیع ما باشند و 

 گناهکاران شفاعت کنند. جواب خداوند به اين افراد چنین است:  نزد خداوند برای ما
 

رمُِونَ ) لِحُ الأمُجأ ونَ هَؤلاءِ وَيَـعأبُدُونَ مِنأ دُونِ اللََِّّ مَا لا يَضُرُّهُمأ وَلا يـنَأفَعُهُمأ وَيَـقُولُ ( 17فَمَنأ أَظألَمُ ممَّنِ افأتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًا أَوأ كَذَّبَ بِِیَاتِهِ إنَِّهُ لا يُـفأ
لَمُ فِ السَّمَاوَاتِ وَلا فِ الْرأضِ سُبأحَانهَُ وَت ـَ ركُِونَ )شُفَعَاؤُنَا عِنأدَ اللََِّّ قُلأ أتَُـنَبِ ئُونَ اللَََّّ بِاَ لا يَـعأ وَمَا كَانَ النَّاسُ  (18عَالَى عَمَّا يشُأ

تَلَفُوا وَلَوألا كَلِمَةٌ سَبَقَتأ مِ   (19نأ رَبِ كَ لَقُضِيَ بَـیأنَهُمأ فِیمَا فِیهِ يَُأتَلِفُونَ )إِلا أمَُّةً وَاحِدَةً فاَخأ
کند؟ مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد! بندد ]از طرف خدا دروغ می گويد[، یا آیات او را تکذيب مىچه کسى ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ مى

گويند د و مىنبخشرساند و نه سودى مىآنان زیان مى و غیر از خدا، چیزهايى را عبادت می کنند که نه به( 17)
« دهید که در آسْانها و زمین سراغ ندارد!آیا خدا را به چیزى خبر مى»بگو « اينها شفیعان ما نزد خدا هستند!»

تلاف کردند و اگر ]در آغاز[ همه مردم ام ت واحدى بودند؛ سپس اخ (18دهند! )منزه است او و برتر است از آن همتایانى که قرار مى
 (19رسیدند[. )شد ]و سپس همگى به مجازات مىقولی از طرف پروردگارت از قبل صادر نشده بود، در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داورى مى

 (19تا  17آیات  -)سوره يونس
 

زی که به انسان برسد از در آيه بیان شده که دونِ الله به انسان هیچ زیانی و هیچ سودی نمی رسانند، بلکه هر چی
جانب خداست. خداوند به صراحت در اين آيه و بسیاری از آیات ديگر قرآن مجید بیان کرده که اينچنین قراردادی 
را با بندگان خود منعقد نکرده و در هیچ يک از کتب آسْانی به اين مساله حتی اشاره هم نشده است. قرار دادن 

همانند بسیاری ديگر از مواردی که بیان شد، ساخته و پرداخته ذهن خود مردم  شفیع قبل از قیامت و در اين دنیا
است. مردمی که هنگامی که از تفکر در قرآن سخن به میان می آيد، همه به جای اينکه خود در مورد عقیده و 

کر کنند و ایمان خود تفکر کنند، اجازه می دهند که افراد ديگر )مثل عالَ های دينی و ...( به جای آنها ف
متاسفانه حرف اين افراد را از کلام خود خداوند با ارزش تر می دانند. خداوند در اين آيه به وضوح بیان می کند  
که شفاعت غیر خدا، اينگونه که شما پیش خود تصور کرده ايد وجود ندارد. آیا شما به خدا چیزی را نسبت می 

ی را می گويید که خدا آنرا نگفته است. دقت کنید که قرآن دهید که در هیچ جای قرآن نیامده و آیا شما چیز 
مساله شفاعت را به طور کلی رد نکرده است، بلکه بدين گونه که مردم شفیع برای خود قرار می دهند را شرک می 

 (. به آيه زير توجه کنید:خواهد شدداند )به طور کامل در مورد اين موضوع بحث 
 

تَوِي الْعأمَى وَالأبَصِیُر أفََلا تَـتَفَكَّرُونَ )ي خَزَائِنُ اللََِّّ وَلا أَعألَمُ الأغَیأبَ وَلا أقَُولُ لَكُمأ إِني  مَلَكٌ إِنأ أتََّبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِلََِّ قُلأ هَ قُلأ لا أقَُولُ لَكُمأ عِنأدِ  وَأنَأذِرأ بِهِ ( 50لأ يَسأ
مُأ بِالأغَدَاةِ واَلأعَشِيِ   (51لیَأسَ لََمُأ مِنأ دُونهِِ وَلٌِّ وَلا شَفِیعٌ لَعَلَّهُمأ يَـتَّقُونَ )الَّذِينَ يَُاَفُونَ أنَأ يَُأشَرُوا إِلَى رَبهِ ِمأ  عُونَ رَبهَّ وَلا تَطأرُدِ الَّذِينَ يَدأ

ءٍ فَـتَ  ءٍ وَمَا مِنأ حِسَابِكَ عَلَیأهِمأ مِنأ شَيأ هَهُ مَا عَلَیأكَ مِنأ حِسَابِهِمأ مِنأ شَيأ  (52طأرُدَهُمأ فَـتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِیَن )يرُيِدُونَ وَجأ
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آیا نابینا »بگو « کنمشود پیروى مىام؛ تنها از آنچه به من وحى مىگویم من فرشتهگویم خزاين خدا نزد من است و من از غیب آگاه نیستم و به شما نمىمن نمى»بگو 

ترسند، بیم ده! ]روزى  کسانى را که از روز حشر و رستاخیز مىو به وسیله قرآن،  ( 50« )انديشید؟و بینا مساويند؟ پس چرا نمى
اى از غیِر خدا ]کل مخلوقات[ ندارند؛ شايد پرهیزگارى پیشه کنند! کنندهکه در آن[ یاور و سرپرست و شفاعت

از حساب آنها بر توست و نه چیزى از حساب خوانند و جز ذات پاک او نظرى ندارند، از خود دور مکن! نه چیزى و کسانى را که صبح و شام خدا را مى (51)
 (52تو بر آنها! اگر آنها را طرد کنَ، از ستمگران خواهى بود! )

 (52تا  50آیات  -)سوره انعام
 

 من و خدا ترس نازل شده است. آيه زير را با تفکر بخوانید:هم برای انذار و ترساندن افراد مؤ آيه بالا 
 

ءٌ وَمَنأ قَالَ سَأنُأزلُِ مِثألَ مَا أنَـأزَلَ اوَمَنأ أظَألَمُ ممَّنِ افأترََ  للََُّّ وَلَوأ تَـرَى إِذِ ى عَلَى اللََِّّ كَذِبًا أَوأ قَالَ أوُحِيَ إِلََِّ وَلَأَ يوُحَ إلِیَأهِ شَيأ
رجُِوا أنَـأفُسَكُمُ الأیَوأ  وُنِ بِاَ كُنأتُمأ تَـقُولُونَ عَلَى الظَّالِمُونَ فِ غَمَراَتِ الأمَوأتِ وَالأمَلائِكَةُ بَاسِطوُ أيَأدِيهِمأ أَخأ مَ تُجأزَوأنَ عَذَابَ الَأ

بروُنَ ) تَكأ قِ  وكَُنأتُمأ عَنأ آیَاتهِِ تَسأ تُمأ مَا خَوَّلأنَاكُمأ وَراَءَ 93اللََِّّ غَیرأَ الحأَ نَاكُمأ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَـركَأ ( وَلَقَدأ جِئأتُمُونَا فُـراَدَى كَمَا خَلَقأ
مُأ فِیكُمأ شُركََاءُ لَقَدأ تَـقَطَّعَ بَـیأنَكُمأ وَضَلَّ عَنأكُمأ ظُهُوركُِمأ وَمَ  تُمأ أَنهَّ  (94مَا كُنأتُمأ تَـزأعُمُونَ )ا نَـرَى مَعَكُمأ شُفَعَاءكَُمُ الَّذِينَ زَعَمأ

يَّ مِنَ الأمَیِ تِ وَمُخأرجُِ الأمَیِ تِ مِنَ  بِ  وَالنَّوَى يُُأرجُِ الحأَ فَكُونَ )إِنَّ اللَََّّ فاَلِقُ الحأَ ُ فَأَنىَّ تُـؤأ يِ  ذَلِكُمُ اللََّّ  (95 الحأَ

در حالیکه به او « بر من وحى فرستاده شده»چه کسى ستمکارتر است از کسى که دروغى به خدا ببندد یا بگويد 
و اگر ببینَ هنگامى  « کنممن نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است، نازل مى»وحى نشده است و کسى که بگويد 

اند و فرشتگان مرگ دستهايشان را به سْت آنها گشوده و نهیب ن ظالمان در غمرات و شدايد مرگ فرو رفتهکه اي
جان خود را خارج سازيد! امروز در برابر دروغهايى که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر  »می زنند که 

همه شما تنها به سوى ما شود:[ نها گفته مى( و ]در قیامت به آ93« )اى خواهید ديدورزيديد، مجازات خوارکننده
شفیعانى گونه که روز او ل شما را آفريدیم و آنچه را به شما بخشیده بودیم، پشت سر گذارديد و ، همانبازگشت نموديد

گاه خود ! پیوندهاى شما بريده شده و تمام آنچه را تکیهبینیمپنداشتید، با شما نمىرا که شريک در شفاعت خود مى
سازد و مرده را از زنده خداوند، شکافنده دانه و هسته است؛ زنده را از مرده خارج مى (94است! ) کرديد، از شما دور و گم شدهصو ر مىت

 (95شويد؟ )آورد؛ اين است خداى شما! پس چگونه از حق  منحرف مىبیرون مى
 (95تا  93آیات  -)سوره انعام

 

ح شده که بدون آگاهی یا با آگاهی، از طرف خداوند مطلبی را بیان می  افرادی تشري مرگدر اين آيه وضعیت 
کنند که در قرآن به عنوان يگانه مرجع عقیده ما نیامده است. افرادی که کورکورانه در دين خود تقلید می کنند و 

د کاری که ما هنگامی که به آنها ایمان و عقیده صحیح طبق آیات قرآن عرضه می شود، قبول نکرده و بیان می کنن
انجام می دهیم چون علمای دين ما انجام می دهند، مورد قبول خداوند است، در صورتی که با خواندن قرآن متوجه 
می شوند که قرآن در حقیقت کاملا مغاير با عقايدشان صحبت کرده است. آنها پیوسته می گويند خداوند "ارحم 
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ت خداوند صحبت شده، در کنار آن بیان شده که خداوند الراحمین" است، در حالیکه در قرآن هر جا از رحم
در پیشگاه خداوند به صورت  انسانها"شديد العذاب" هم هست. در ادامه آيه، خداوند بیان کرده که روز قیامت 

فردی حاضر می شوند و هیچ شفیع از پیش تعیین شده ای در روز قیامت برای انسان وجود ندارد. به آيه زير 
 دقت کنید:

 
ا )93إِنأ كُلُّ مَنأ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ إِلا آتي الرَّحمأَنِ عَبأدًا ) هُمأ عَدًّ صَاهُمأ وَعَدَّ  (95وكَُلُّهُمأ آتیِهِ يَـوأمَ الأقِیَامَةِ فـَرأدًا )( 94( لَقَدأ أَحأ

و همگى روز رستاخیز، تک و ( 94ده و به دق ت شمرده است! )( خداوند همه آنها را احصا کر 93تمام کسانى که در آسْانها و زمین هستند، بنده اويند! )
 (95شوند! )تنها نزد او حاضر مى

 (95تا  93آیات  -)سوره مریم
 

تَعِیُن سوال ما از شما: در مورد آيه " كَ نَسأ كَ نَـعأبُدُ وَإِیاَّ " که تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جويیم –إِیاَّ
را تكرار  جملات خواند و ايننماز مي وقتِ های پنج گانه می خوانیم، فکر کنید. آیا يک مسلمانروزنامه وار در نماز 

 خود؟ گويد یا با در و ديوار اطرافمي ، سخناست خالقش گويد؟! آیا با خداوند كهمي چه داند كهكند، ميمي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هُمأ  ضَلُّوا بَلأ  آلَِةًَ  قُـرأبَاناً  اللََِّّ  دُونِ  مِن اتخََّذُوا الَّذِينَ  نَصَرَهُمُ  فـَلَوألَا  تَروُنَ  كَانوُا  وَمَا إِفأكُهُمأ  وَذَلِكَ  عَنـأ  يَـفأ
 (28 – احقاف)

 یارى را آنها سازد، نزديکشان خدا به اينکه گمان  به برگزيدند، خدا از غیر که  را معبودانى چرا پس
 !بستندمى افترا آنچه و آنها دروغ نتیجه بود اين! شدند گم  میانشان از بلکه نکردند؟
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 13فصل 
که در جامعه رايج است وجود ندارد. قرآن کریم به طورکلی شفاعت را رد   در بخش قبل ديدیم که شفاعت به صورتی

نکرده ولی آنرا بدين صورتی که در جامعه کنونی می بینیم، قبول ندارد. در جامعه ما، مردم پیشاپیش برای خود 
دا و حتی اقوام مرده شفیعانی از دونِ الله قرار می دهند )اين شفیعان از پیامبران گرفته تا امامان، امامزادگان، شه

افراد را شامل می شود(، در صورتی که در قرآن بیان شده که شفاعت در روز قیامت فقط به اذن خداوند و به 
 که خود مد نظر دارد تعلق می گیرد، نه پیشاپیش دراين دنیا و به اذن و خواست انسانها:  و اموری افراد

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

مٌ لا بَـیأعٌ فِیهِ وَلا خُلَّةٌ یَا أَ  نَاكُمأ مِنأ قَـبألِ أَنأ يََأتيَ يَـوأ يُّ الأقَیُّومُ ( 254وَالأكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) وَلا شَفَاعَةٌ يّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَأفِقُوا ممَّا رَزَقـأ اللََُّّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحأَ
َ أيَأدِيلا تََأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوأمٌ  لَمُ مَا بَینأ فَعُ عِنأدَهُ إِلا بإِِذأنهِِ يَـعأ هِمأ وَمَا  لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْرأضِ مَنأ ذَا الَّذِي يَشأ

ءٍ مِنأ عِلأمِهِ إِلا بِاَ شَاءَ وَسِعَ كُرأسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضَ وَلا يَـئُو  ظُهُمَا وَهُوَ الأعَلِيُّ الأعَظِیمُ خَلأفَهُمأ وَلا يَُِیطُونَ بِشَيأ دُهُ حِفأ
(255) 

ایم، انفاق کنید! پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن، نه خريد و فروش است و نه دوستى ]رفاقتهاى مادى ايد، از آنچه به شما روزى دادهاى کسانى که ایمان آورده

هیچ معبودى نیست جز خداوند يگانه زنده که قائم به ذات  (254، و کافران همان ستمگرانند. )نه شفاعتسودى ندارد[ و 
گیرد؛ آنچه در آسْانها و آنچه در زمین موجودات ديگر قائم به ذات او، هیچگاه خواب او را فرانمى و خويش است

آنچه را در پیش روى بندگان و پشت   کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟است، از آن اوست؛  
]حکومت[ او آسْانها  کُرسیگردد جز به مقدارى که او بخواهد.  داند و کسى از علم او آگاه نمىاست مىسرشان 

 (255) و زمین را دربرگرفته و نگاهدارى آن دو او را خسته نمیکند. بلندى مقام و عظمت، مخصوص اوست.
 (255تا  254آیات  -)سوره بقره

 

قیامت و به اذن خود خداوند صورت می پذيرد، در حالیکه اگر به شکل زير دقت کنید. شفاعت صحیح در روز 
پیشاپیش و در اين دنیا انسانهای صالح را شفیع خود قرار دهیم، مرتکب شرک شده ایم. مردم امروزه جهت اين 
پیکانها را برعکس کرده اند و به جای اينکه طبق دستور خود قرآن به فکر تصحیح ایمان خود باشند، فکر می کنند 

وسیله شفیع قرار دادن دونِ الله از سوال و جواب روز قیامت در امان خواهند بود. در حقیقت قرآن خود به انسان ب
دستور داده که برای نزديکی به خداوند از کلیه وسیله هايی که خود خداوند در قرآن امر فرموده، استفاده کند ولی 

سیله هايی مثل نماز، عمل به قرآن، جهاد در راه خدا برای در اين مسیر شرک نداشته باشد. انسان می تواند از و 
 نزديکی به خدا استفاده کند.
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لِحُونَ ) وَجَاهِدُوا فِ سَبِیلِهِ الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَابـأتَغُوا إلِیَأهِ الأوَسِیلَةَ یَا أيَّـُهَا   (35لَعَلَّكُمأ تُـفأ

، کنید  هدهامجدر راه او اى براى تقرب به او بجوئید و ايد، تقوای خدا پیش بگیريد و وسیلهاى کسانى که ایمان آورده
 (35) باشد که رستگار شويد!

 (35آيه  -)سوره مائده 
 

 کمکو ... برای تقرب به من   هدهامجهايی مثل  وسیلهدر آيه بالا می بینید که خداوند خود به بشر می گويد از 
، ولی در اين مسیر تقوای خدا را هم پیش بگیريد که دچار شرک نشويد. وسیله هايی که خداوند خود برای بگیريد

و روزه و عمل به قرآن(، باعث تقرب به خدا می شوند، در حالیکه واسطه و  تقرب معرفی نموده )نماز و جهاد
شفیع گرفتن بندگان به نیت تقرب به الله تعالی، بیشتر باعث دوری آنها از خداوند می شوند. اين مساله به وضوح 

 در آيه زير بیان شده است:
 

تُمأ مِنأ دُونهِِ فَلا یَمألِكُ  فَ الضُّرِ  عَنأكُمأ وَلا تَحأويِلا )قُلِ ادأعُوا الَّذِينَ زَعَمأ عُونَ يَـبأتَغُونَ إِلَى رَبهِ ِمُ 56ونَ كَشأ ( أوُلئَِكَ الَّذِينَ يدَأ
تََهُ وَيَُاَفُونَ عَذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ ربَِ كَ كَانَ مَحأذُوراً )  (57الأوَسِیلَةَ أيَّـُهُمأ أقَـأرَبُ وَيَـرأجُونَ رَحمأ

توانند مشکلى را از شما برطرف سازند و نه پنداريد، بخوانید! آنها نه مىا، معبود مىکسانى را که غیر از خد»بگو 
اى براى تقرب به پروردگارشان خوانند، خود وسیله( کسانى را که آنان مى56« )تغییرى در آن ایجاد کنند.

چرا که عذاب پروردگارت،  ترسند؛اى هر چه نزديکتر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او مىجويند، وسیلهمى
 (57همواره در خور پرهیز و وحشت است! )

 (57تا  56آیات  -)سوره اسراء
 

گرفتن از دونِ الله است. ممکن است که شما خود به افرادی برخورد کرده باشید که می    شفامساله بعدی در مورد 
از امامان و افراد صالح شفا گرفته ایم.  ما گويند: درست است که قرآن شفا از دونِ الله را رد می کند، ولی خود

 شفاعت درست )جوری که در قرآن آمده است(
 الله تعالی

 
 

 شفیع
 

 انسانها

 شفاعت غلط )از ديد قرآن شرک محسوب می شود(
 تعالی الله        

 
 شفیع       

 
 

 انسانها       

خداوند در روز 
قیامت شفیع را 

انسانها در این دنیا  .مشخص میکند
پیشاپیش برای خود شفیع 

 نظر می گیرند. در
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جواب اين افراد چنین است: اول اينکه در اينجا دو حرف وجود دارد، يکی حرف خداوند در قرآن و ديگری 
حرف افرادی که می گويند ما شفا گرفته ایم. پس انتخاب با خود شماست که کدام را قبول کنید. به آيه زير خوب 

 دقت کنید:
 

كَ اللََُّّ بِضُرٍ  فَلا 106مِنأ دُونِ اللََِّّ مَا لا يَـنأفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنأ فـَعَلأتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِیَن )وَلا تَدأعُ  ( وَإِنأ یَمأسَسأ
لِهِ يُصِیبُ بِهِ مَنأ يَشَاءُ مِنأ عِبَادِ  قُلأ یَا أيَّـُهَا النَّاسُ ( 107هِ وَهُوَ الأغَفُورُ الرَّحِیمُ )كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنأ يرُدِأكَ بِخَیرأٍ فَلا راَدَّ لفَِضأ

اَ يَضِلُّ عَلَیأ  تَدِي لنَِفأسِهِ وَمَنأ ضَلَّ فإَِنمَّ اَ يَـهأ تَدَى فإَِنمَّ قُّ مِنأ رَبِ كُمأ فَمَنِ اهأ  (108هَا وَمَا أَنَا عَلَیأكُمأ بِوكَِیلٍ )قَدأ جَاءكَُمُ الحأَ

رساند و نه زیانى، مخوان! که اگر چنین کنَ، از ستمکاران خواهى که نه سودى به تو مىو از غیر خدا، چیزى را  
و اگر اراده خیرى براى تو   سازدهیچ کس جز او آن را برطرف نمى( و اگر خداوند زیانى به تو رساند، 106بود! )

« د و او غفور و رحیم استرسانکند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد! آنرا به هر کس از بندگانش بخواهد مى
اى مردم! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده؛ هر کس هدايت یابد، براى خود هدايت شده و هر کس گمراه گردد، به زیان خود گمراه »بگو ( 107)

 (108« )گردد و من مأمور ]به اجبار[ شما نیستم!مى
 (108تا  106آیات  -)سوره يونس

 
ه فکر می کنند از غیر خدا شفا گرفته اند، بايد بدانند که همین شفا نیز از جانب خدا بوده دوم اينکه، افرادی ک

است. خداوند در قرآن دو مسیر را برای انسان مشخص کرده است. يکی مسیر درست و توحیدی و ديگری 
ه بهشت و مسیر غلط و شرک آمیز، در قرآن حتی سرانجام هر دو مسیر نیز مشخص شده است، مسیر توحیدی ب

مسیر شرک آمیز به جهنم منجر می شوند. هر کسی با توجه به اختیار خود يکی از دو مسیر گفته شده را اتخاذ 
و خداوند هم انسانها را به اجبار از مسیر شرک به مسیر  می کند و مسولیت تنها بر عهده خود او خواهد بود

در قرآن بیان شده خداوند به همه انس و جن چه در مسیر  .)انسانها مختار به انتخاب هستند( توحید وارد نمی کند
به مسیر غلط وارد شوند،  حتی اگرتوحیدی و چه در مسیر شرک آمیز باشند، کمک می کند. هر کدام از انسانها 

 باز هم از طرف خداوند مدد داده می شوند. به آيه زير دقت کنید:
 

لأنَا لَ  حُوراً )مَنأ كَانَ يرُيِدُ الأعَاجِلَةَ عَجَّ مُومًا مَدأ ( وَمَنأ أرَاَدَ 18هُ فِیهَا مَا نَشَاءُ لِمَنأ نرُيِدُ ثَُّ جَعَلأنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصألاهَا مَذأ
كُوراً ) اءِ ربَِ كَ وَمَا كَانَ مِنأ عَطَ  نمُِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ ( كُلا 19الآخِرةََ وَسَعَى لََاَ سَعأیَهَا وَهُوَ مُؤأمِنٌ فَأُولئَِكَ كَانَ سَعأیُهُمأ مَشأ

 (20عَطاَءُ ربَِ كَ مَحأظوُراً )
دهیم؛ سپس طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر کس اراده کنیم مىآن کس که زندگى زودگذر دنیا را مى

( و 18سوزد در حالى که نکوهیده و رانده خدا است. )دوزخ را براى او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش مى
آن کس که سراى آخرت را بطلبد و براى آن سعى و کوشش کند در حالیکه ایمان داشته باشد، سعى و تلاش او 
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دهیم و عطاى هر يک از اين دو گروه را از عطاى پروردگارت مدد و کمک مى( 19پاداش داده خواهد شد. )
 (20) پروردگارت هرگز ]از کسى[ منع نشده است.

 (20تا  18آیات  -)سوره اسراء
 

پس اگر شخصی اگر ته قلب اعتقاد داشته باشد که يک تکه چوب، یا فرشتگان، یا انسانها وی را شفا می دهد، 
، و برآورده کردن حاجات آنها وی شفای خود را دریافت می کند. در حقیقت خداوند با کمک به اين افراد مشرک

اوند است که هم موح دين و هم مشرکین و کف ار را در آنها را در گناهانشان بیشتر غرق می کند. اين امر سنت خد
 انتخابهايشان مدد بدهد ولی در نهايت بايد ديد که کدام گروه جزو زیانکاران خواهند بود. آيه زير را ببینید:

 
زئُِ بِهمِأ وَیَمدُُّهُمأ فِ طغُأیَانِهِمأ يَـعأمَهُونَ ) تَهأ ترََ  (15اللََُّّ يَسأ تَدِينَ )أوُلَئِكَ الَّذِينَ اشأ دَُى فَمَا رَبِحَتأ تِجَارَتُهمُأ وَمَا كَانوُا مُهأ ( مَثَلُهُمأ كَمَثَلِ 16وُا الضَّلالَةَ بِالَأ

ُ بِنُورهِِمأ وَتَـركََهُمأ فِ ظلُُمَاتٍ لا يُـبأصِرُو  لَهُ ذَهَبَ اللََّّ تَوأقَدَ نَارًا فَـلَمَّا أَضَاءَتأ مَا حَوأ مٌ عُمأ 17نَ )الَّذِي اسأ  (18يٌ فَـهُمأ لا يَـرأجِعُونَ )( صُمٌّ بُكأ

آنان کسانى هستند که  (15خداوند آنان را به مسخره می گیرد و آنها را در طغیانشان مدد می دهد تا سرگردان شوند. )
لى هنگامى که آتش اطراف او را ( آنان همانند کسى هستند که آتشى افروخته و 16اند. )اند و تجارت آنها سودى نداده و هدايت نیافتههدايت را به گمراهى فروخته

( آنها کران، گنگها و کورانند؛ لذا 17سازد. )کند، آنها را رها مىکند و در تاريکیهاى وحشتناکى که چشم کار نمىروشن ساخت، خداوند آن را خاموش مى
 (18گردند! )بازنمى

 (18تا  15آیات  -)سوره بقره
 

آیا اين ی دقیقا همین امر برای مشرکین و کفار نیز صدق می کند. آيه بالا در سیاق منافقان نازل شده است، ول
درست است که همه دردها و مريضی ها و بلاها از جانب خداوند باشد، ولی شفا و درمان از طرف مخلوقات 
خداوند مثل امامان صورت پذيرد. آیا هنگامی که مريضی و بلا به انسان برسد، خواست الله بوده و شفا و رفع بلا 

. مسلما هم درد و هم درمان فقط از طرف خود خداست و در هنگام  )انبیاء و صالحین و...( خواست دونِ الله
گرفتاری فقط بايد بر خداوند يکتا توکل کرد. همانگونه که سلطه و آفرينش، رزق بندگان و کل کائنات در قبضه 

 قدرت خدا قرار دارد، مريضی و شفا نیز فقط در اختیار اوست:
 
ُ بِعَزيِزٍ ذِي انأتِقَامٍ )وَمَ  ُ فَمَا لَهُ مِنأ مُضِلٍ  ألََیأسَ اللََّّ دِ اللََّّ عُونَ ( 37نأ يَـهأ وَلئَِنأ سَألَأتَهُمأ مَنأ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضَ لیََقُولنَُّ اللََُّّ قلُأ أفََـرأَيَأـتمُأ مَا تدَأ

تَِهِ قُلأ حَسأبيَ اللََُّّ عَلَیأهِ مِنأ دُونِ اللََِّّ إِنأ أرَاَدَنيَ اللََُّّ بِضُرٍ  هَ  َةٍ هَلأ هُنَّ ممأُسِكَاتُ رَحمأ لأ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِ هِ أَوأ أرَاَدَني بِرَحمأ
لُونَ ) لُ الأمُتَوكَِ  مِ اعأمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمأ إِني  عَامِلٌ فَسَوأفَ تَـعألَمُونَ ) (38يَـتَوكََّ  (39قُلأ یَا قَـوأ

چه کسى »و اگر از آنها بپرسى ( 37اى نخواهد داشت. آیا خداوند توانا و داراى مجازات نیست؟ )کنندها هدايت کند، هیچ گمراهو هر کس را خد
خوانید انديشه آیا هیچ درباره هرآنچه که غیر از خدا مى»بگو « الله!»گويند حتماً مى« آسْانها و زمین را آفريده؟

توانند گزند او را برطرف سازند؟ و یا اگر رحمتى براى من بخواهد، آیا آنها مى کنید که اگر خدا زیانى براى منمى
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خدا مرا کافى است و همه متوک لان تنها بر او توک ل »بگو « توانند جلو رحمت او را بگیرند؟بخواهد، آیا آنها مى
 (39کنم؛ ام ا بزودى خواهید دانست. )وظیفه خود عمل مى اى قوم من! شما هر چه در توان داريد انجام دهید، من نیز به»بگو  (38« )کنند!مى

 (39تا  37آیات  -)سوره زمر
 

بیمارهای مختلف را شفا می داده، پس می توان از مردگان )ع( بعضی افراد بیان می کنند که چون حضرت عیسی 
ا شفا دادن وی در زمان اين نکته را فراموش کرده اند که اولا حضرت عیسی زنده بوده و ثانیطلب شفا کرد. ولی 

حیاتش، معجزه وی محسوب می شود. آیا حضرت عیسی در زمان حاضر حضور دارد که به ارائه معجزه بپردازد و 
و در زمان حیات خود اين است که آنها همیشه به اذن الله  انمريضان را شفا دهد. نکته مهم در مورد معجزه پیامبر 

، پیراهن حضرت يوسف و ... همه و همه مثال شفا دادن حضرت عیسیبه ارائه معجزه می پرداختند. به طور 
  به اذن الله و در زمان حیات آنها بوده است.معجزه ای 

مفاهیم مطرح شده، چیزهای جديدی نیستند و از زمان نزول قرآن همیشه همراه ما بوده اند، ولی متاسفانه به دلیل 
دم به تقلید به جای تفکر، باعث شده که مردم فکر کنند که اين مهجور ماندن قرآن در بین مردم و روی آوردن مر 

مفاهیم از کجا آمده اند؟ آیا دين جديدی آمده؟ چرا تاکنون کسی اين مفاهیم را برای ما بیان نکرده است؟ پس 
 علمای دينی تاکنون چه می کرده اند؟ )يک ساعت تفکر از هزار سال عبادت کورکورانه برتر است(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بَارِ  مِ نَ  كَثِیراً  إِنَّ  آمَنُواأ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا یاَ  بَانِ  الَْحأ وَالَ  لیََأأكُلُونَ  وَالرُّهأ ونَ  بِالأبَاطِلِ  النَّاسِ  أمَأ  اللَّ ِ  سَبِیلِ  عَن وَيَصُدُّ
نِزُونَ  وَالَّذِينَ  هَبَ  يَكأ  (34 – توبه)ألَیِمٍ  بِعَذَابٍ  فـَبَشِ رأهُم اللَّ ِ  سَبِیلِ  فِ  ينُفِقُونَهاَ وَلاَ  وَالأفِضَّةَ  الذَّ

 اموال راهبان، و علما از همانا بسیارى ]آگاه باشید و در دام نیافتید[ !ايدآورده ایمان که  کسانى  اى
 گنجینه  را نقره و طلا که  کسانى  و! دارندبازمى خدا راه از را آنان و خورند،مى به باطل را مردم
 !ده بشارت دردناکى مجازات به کنند،نمى انفاق خدا راه در و سازندمى
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 14فصل 
در اين بخش به چند سوال که بعد از مرور آیات گفته شده در فصول قبل، در ذهن انسان ایجاد می شود، پاسخ 
می دهیم. در بخشهای قبل بیان شد که خداوند در قرآن فرموده که انسان بايد اموری مانند عبادت، شفا، دعا، 

دهد و عبادت و دعا از اموات، پیامبران، امامان، به خداوند يگانه اختصاص و فقط ستايش و حاجت را فقط 
شهدا، امامزادگان، صالحین و به طور هر فردی که در قید حیات نمی باشد، شرک محسوب می شود. همچنین 
عبادت و دعا از فرشتگان، جنیان، شیطان و کل کائنات نیز شرک محسوب می شود، زيرا همه موارد گفته شده زير 

تند. بعضی از افراد اين سوال را مطرح می کنند که در قرآن گفته شده که در زمان صدر اسلام، مجموعه دونِ الله هس
صحابه خدمت پیامبر می رسیدند و از ايشان می خواستند که برای آنها دعا کند. مساله ای که در اينجا بايد به 

شرک  ده و در قید حیاتزناز انسانهای  مسائل دنیویآن توجه شود، اين است که طلب حاجت در محدوده 
محسوب نمی شود. منظور از انسان زنده و در قید حیات اين است که فرد در دنیا حضور فیزيکی داشته باشد و 
مرگ وی هنوز نرسیده باشد. دقت کنید که قرآن، از شهداء نیز به عنوان احیاء )زندگان( نام برده است، ولی 

که مرگ وی هنوز واقع نشده است، زيرا شهداء نزد پروردگار خود در   منظور ما از زنده دقیقاً به معنی فردی است
دارالسلام زنده هستند، ولی نزد ما نبوده و در اين دنیا حضور فیزيکی ندارند. به طور مثال، اگر فرهاد از دوست 

ه به وی قرض بدهد، چون به فردی زند مقداری پولخود رضا که زنده و در قید حیات است، تقاضا کند که 
تقاضای خود را ارائه کرده است، هیچ مشکلی ندارد. در زمان پیامبر، بسیاری از صحابه خدمت پیامبر می 
رسیدند و از ايشان تقاضا می کردند که برای آنها دعا کند. پیامبر هم از خداوند برای آنها دعا می کرد، چون زنده 

خود را به درگاه خداوند عرضه می کرده است، و در قید حیات بوده است. دقت کنید که پیامبر همیشه دعای 
مثلا، اگر فردی از پیامبر می خواسته که برای شفای فرزندش دعا کند، پیامبر نمی گفته که من خود شفا دهنده ام، 
بلکه من هم در کنار شما برای شفا به درگاه خداوند دعا می کنم. بعد از فوت پیامبر حتی يک نفر از صحابه و 

دعای خود را به روح پیامبر عرضه نکردند، زيرا اين کار شرک محسوب می شود. متاسفانه امروزه اين تابعین نیز 
هدف اصلی که پیامبر به خاطر آن مبعوث شد، فراموش شده و افراد دوباره بدون فکر اعمال دوره جاهلیت را 

هودی و مسیحی و مسلمان، همه به انجام می دهند. مساله شرک در کلیه ادیان وجود دارد، از بودايی گرفته تا ي
نوعی با اين مشکل خطرناک درگیر هستند. به خاطر تحريفاتی که در کتب آسْانی ادیان ديگر وجود دارد، شرک 
در ادیان غیر اسلامی بسیار زیادتر از اسلام می باشد. در دين اسلام، به خاطر اينکه قرآن، طبق وعده و قول 

است، شرک کمتر به چشم می خورد. در حیطه اسلام، شرک در کشورهايی خود خداوند، از تحريف در امان 
بیشتر به چشم می خورد که مردمشان قرآن را به فراموشی سپرده و به جای آن به خرافات، احاديث جعلی و ادعیه 

ردم جدا متناقض با قرآن روی آورده اند. متاسفانه، شرک در کشور ايران از ساير بلاد مسلمان بیشتر است، زيرا م



 

57 

 

از اينکه قرآن را به فراموشی سپرده اند، تفکر در مورد ایمان و عقیده خود را نیز به دست افراد سودجو و ضد خدا 
 داده اند و در حوزه دين، چشم و گوش بسته از آنها پیروی میکنند. 

باشد. تاکنون با مساله ديگری که ممکن است باعث سوالات زیادی در ذهن انسان شود، مساله خواب و رویا می 
افراد زیادی برخورد کرده ایم که می گويند "ما تاکنون خواب بسیاری از نزديکان، اقوام، صالحین و ... را ديده ایم  
که در خواب و رویا به سراغ ما آمده و با ما صحبت کرده اند. اگر طبق قرآن دنیای ارواح کل بشر از اين دنیا 

سوره  100پاسخ داد؟". قبل از پاسخ به اين سوال، علاوه بر آيه  وردمجداست، پس چگونه می توان به اين 
 :توجه کنیدآيه زير به مومنون که قبلا بیان شد، 

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

سِكُ الَّتِِ قَضَى عَ  ُ يَـتَوَفىَّ الْنـأفُسَ حِیَن مَوأتِهاَ وَالَّتِِ لَأَ تَمُتأ فِ مَنَامِهَا فـَیُمأ رَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى اللََّّ لَیأهَا الأمَوأتَ وَيُـرأسِلُ الْخأ
( 43( أمَِ اتخََّذُوا مِنأ دُونِ اللََِّّ شُفَعَاءَ قُلأ أَوَلَوأ كَانوُا لا یَمألِكُونَ شَیأئًا وَلا يَـعأقِلُونَ )42إِنَّ فِ ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوأمٍ يَـتَفَكَّرُونَ )

 (44یعًا لَهُ مُلأكُ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ ثَُّ إلِیَأهِ تُـرأجَعُونَ )قُلأ للََِّّ الشَّفَاعَةُ جمَِ 
ارواح  گیرد؛ سپس اند نیز به هنگام خواب مىکند و ارواحى را که نمردهخداوند ارواح را به هنگام مرگشان قبض مى

گرداند تا سرآمدى بِانند[ بازمىو ارواح ديگر را ]که بايد زنده  داردکسانى که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه مى
؛ در اين امر نشانه ( آیا آنان غیر از خدا شفیعانى  42کنند! )هاى روشنَ است براى کسانى که انديشه مىمعین 

طلبید، هر چند مالک چیزى نباشند و درک و شعورى براى آیا از غیر خدا شفاعت مى»اند؟ به آنان بگو گرفته
م شفاعت از آن خداست، حاکمی ت آسْانها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را تما»( بگو 43« )آنها نباشد؟

 (44« )به سوى او باز گردانده می شويد!
 (44تا  42آیات  -)سوره زمر

 
در پاسخ به سوال اين افراد بايد گفت که درست است که رویا و خواب وجود دارد و از نشانه های پروردگار 

هیچ حجتی ندارد، يعنی انسان هر خوابی که بیند، نبايد آن را معیاری برای  است، ولی خواب برای انسان
 عقیده و ایمان خود قرار دهد. به آيه زير دقت کنید:دستکاری 

 
لِیمًا ) هُمأ عَلَیأكَ وكََلَّمَ اللََُّّ مُوسَى تَكأ نَاهُمأ عَلَیأكَ مِنأ قَـبألُ وَرُسُلا لَأَ نَـقأصُصأ ريِنَ وَمُنأذِريِنَ لئَِلا يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ رُ ( 164وَرُسُلا قَدأ قَصَصأ سُلا مُبَشِ 

ُ عَزيِزاً حَكِیمًا ) ةٌ بَـعأدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللََّّ هَدُونَ وكََفَى بِاللََِّّ شَهِ  (165حُجَّ هَدُ بِاَ أنَأـزَلَ إِلَیأكَ أنَأـزَلَهُ بِعِلأمِهِ وَالأمَلائِكَةُ يَشأ ُ يَشأ  (166یدًا )لَكِنِ اللََّّ

پیامبرانى  ( 164ایم و خداوند با موسى سخن گفت. )ایم و پیامبرانى که سرگذشت آنها را بیان نکردهو پیامبرانى که سرگذشت آنها را پیش از اين، براى تو باز گفته
اتمام حجت  دهنده، تا بعد از اين پیامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند ]و بر همهدهنده و بیمکه بشارت
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دهد به آنچه بر تو نازل کرده که از روى علمش نازل کرده است و ولى خداوند گواهى مى (165شود[ و خداوند، توانا و حکیم است. )
 (166دهند؛ هر چند گواهى خدا کافى است. )فرشتگان ]نیز[ گواهى مى

 (166تا  164آیات  -)سوره نساء
 

از خود الله تعالی و پیامبرانی که نازل کرده، هیچ حجتی برای مردم وجود  در آيه قبل، خداوند بیان کرده که بعد
ندارد و مردم در حوزه ایمان و عمل خود به نقصی بر نمی خورند که بوسیله خواب و رویا بتوان آن را توضیح داد. 

جزه، علم درست است که بعضی از پیامبران الَی، مثل حضرت يوسف )ع(، بواسطه پیامبری خود و در حکم مع
)ص( به عنوان آخرين  محمد نبیتعبیر خواب داشته اند، ولی در دوران ما که قرآن به عنوان آخرين کتاب آسْانی و 

پیامبر برای کل بشريت آمده و طبق آيه بیان شده، حجت خداوند بر مردم کره زمین تا روز قیامت تمام شده است، 
ان و عقیده خود قرار دهد. از اين به بعد ما بايد با خوابهايی که می هیچ انسانی نمی تواند خواب را ملاکی برای ایم

برخورد کنیم، يعنی اگر خوابی که ديدیم، طبق فیلتر قرآن بر افزايش ایمان و عقیده و عمل صالح  بدون دشواریبینیم 
د نشد، از آن تاکید می کرد، آن را در حکم خواب خوب به حساب می آوریم. ولی اگر خواب ما از فیلتر قرآن ر 

 هیچ تبعیتی نکرده، به راحتی آن را فراموش کرده و تنها بر خداوند يگانه توکل می کنیم. 
)قبل از  را نیز بیان می کنیم. انسان قبل از ورود به عالَ طبیعت یدر اينجا علاوه بر دلايل قرآنی چند دلیل عقل

هیچ انسانی به دنیاست که دارای اختیار می باشد.  و پس از مرگ در محدوده جبر قرار داشته و فقط در اين تولد(
. اين خداوند است که تولد و مرگ )مرگ( و به اختیار خود نیز از دنیا نمی رود)تولد( اختیار خود به دنیا نمی آيد 

 انسان را تحت اختیار خود دارد.
 

َرأضِ يَُألُقُ مَا يَشَاء رَانًا وَإِنَاثًا وَیَجأعَلُ مَن يشََاء عَقِیمًا إنَِّهُ عَلیِمٌ 49نأ يَشَاء إِنَاثًا وَيَـهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ )يَـهَبُ لِمَ  للََِّّ مُلأكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأ ( أَوأ يُـزَوِ جُهُمأ ذكُأ
 (50قَدِيرٌ )

بخشد و به هر کس ىبه هر کس اراده کند دختر م آفريند؛مالکی ت و حاکمی ت آسْانها و زمین از آن خداست؛ هر چه را بخواهد مى
 (50گذارد؛ زيرا که او دانا و قادر است. )( یا هردوی پسر و دختر را براى آنان جمع میکند و هر کس را بخواهد عقیم مى49بخواهد پسر، )

 (50تا  49آیات  -)سوره شوری
 

توانیم روح خود را  در حال حاضر که روح ما در بدن ما بوده و در محدوده اختیار ما قرار دارد، نمی تفکر کنید:
مجبور کرده تا به خواب فرد ديگری برود. پس از مرگ و در زمان خواب که روح انسان توسط الله تعالی گرفته می 

هیچ انسانی به اختیار همچنین . )در محدوده جبر، اختیار از انسان سلب می شود( وارد محدوده جبر می گرددشود، 
افراد  خوابهایقسمتی از خود نیز در زمان مشخصی از خواب بر نمی خیزد. خود خواب نمی بیند و حتی به اختیار 

بوده و قسمتی نیز به خواست و اراده خداوند متعال برای انسان محرز می ناشی از افکارات و تمايلات ذهنی آنها 
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به خوابتان  لحیفرد صاقبل و درس کنونی، اگر شما خواب ببینید که  بخشهایبا توجه به موارد مطرح شده در  .شوند
 آمده و شما را برای گرفتن حاجت به سوی خود دعوت می کند، شما چه می کنید؟

پس از بیان بسیاری از مصاديق شرک در قرآن، عده زیادی از انسانها عقايد خود را بوسیله قرآن پالايش کرده و 
ز وجود دارند که هدايت خداوند چشمه توحید را وارد زندگی خود می کنند. در مقابل عده زیادی از انسانها نی

شامل حال آنها نشده و همچنان به خرافه ها و شرکیات رايج در زندگی خود راضی هستند. اين افراد هنگامی که 
مردم ديگر را می بینند که لطف خداوند شامل حال آنها شده و هدايت یافته اند، خشمگین می شوند. آنها به 

خواهند که همه انسانهای دنیا، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، در شرکیات آنها  خاطر غرور و ظلم و پول پرستی، می
شريک باشند و به شدت به ترويج خرافات شرک آمیز می پردازند. هنگامی که به آنها گفته شود که خداوند در 

خود قرآن دستور داده که واسطه ها بین خالق و مخلوق حذف شده و همه انسانها مستقیما به سْت پروردگار 
برگردند، مثالی زده و می گويند "حتی در اداره ها نیز برای ديدن رئیس، بايد اول معاون وی را ديد". آنها می دانند 

، ولی باز هم سعی می کنند در و پارتی بازی هم در آن معنايی ندارد دنیايی که خداوند خلق کرده اداره نیست
 د. به آیات زير توجه کنید:بیاورن کودکانهآیات خدا مجادله کرده و مثالَای  

 
تَطِیعُونَ ) بُدُونَ مِنأ دُونِ اللََِّّ مَا لا یَمألِكُ لََمُأ رِزأقاً مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ شَیأئًا وَلا يَسأ ثاَلَ ( 73وَيَـعأ ربِوُا للََِّّ الْمأ لَمُونَ  فَلا تَضأ لَمُ وَأنَـأتُمأ لا تَـعأ إِنَّ اللَََّّ يَـعأ

نَاهُ مِنَّا رِزأقًا حَسَنًا فَـهُوَ يُـنأفِقُ مِنأهُ سِرًّا وَ  ضَرَبَ اللََُّّ  (74) ءٍ وَمَنأ رَزَقـأ دِرُ عَلَى شَيأ ثَرُهُمأ لا يَـعألَمُونَ )مَثَلا عَبأدًا مَمألُوكًا لا يَـقأ دُ للََِّّ بَلأ أَكأ مأ تَوُونَ الحأَ رًا هَلأ يَسأ ُ 75جَهأ ( وَضَرَبَ اللََّّ
ِ أَحَدُهُماَ أَ  تَوِي هُوَ وَمَ مَثَلا رَجُلَینأ هُ لا يََأتِ بخَیرأٍ هَلأ يَسأ ءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوألاهُ أيَأـنَمَا يُـوَجِ هأ دِرُ عَلَى شَيأ تَقِیمٍ )بأكَمُ لا يَـقأ لِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسأ  (76نأ يََأمُرُ بِالأعَدأ

پس، براى خدا ( 73انها و زمین در اختیار ندارند و هیچ استطاعتی نیز ندارند. )پرستند که هیچ رزقى را براى آنان از آسْآنها غیر از خدا، موجوداتى را مى
خداوند مثالى زده: برده مملوکى که قادر بر هیچ چیز نیست و انسان ]با ایمانى[ که از جانب خود،  (74دانید. )داند و شما نمىمثال نزنید! خدا مى

دانند! کند؛ آیا اين دو نفر يکسانند؟ شکر مخصوص خداست، ولى اکثر آنها نمىاز آنچه خدا به او داده، انفاق مى ایم و او پنهان و آشکاررزقى نیکو به او بخشیده
باشد؛ او را در پى هر کارى ( خداوند مثالى ]ديگر[ زده است: دو نفر که يکى از آن دو گنگ مادرزاد است و قادر بر هیچ کارى نیست و سربار صاحبش مى75)

 (76کند و بر راهى راست قرار دارد، برابر است؟ )دهد؛ آیا چنین انسانى، با کسى که امر به عدل و داد مىانجام نمى بفرستد، خوب
 (76تا  73آیات  -)سوره نحل

 

در ابتدای آيه خداوند مجدداً انسان را از عبادت دونِ الله نهی می کند و بیان می کند که آنها درمورد هیج چیزی 
سپس خداوند در آيه بعدی بیان می کند که نفی توجه به دونِ الله برای بسیاری از انسانها  استطاعت ندارند.

خوشايند نیست، پس آنها سعی می کنند در توجیه کار خود مثال بزنند. خداوند به صراحت در قرآن اعلام کرده  
اعمال شرک آمیز خود را توجیه  که راجع به دين خدا، برای خدا مثال نزنید و با قیاسهای تباه و تشبیهات ناروا،

نکنید. اين خداست که حقیقت دين را می داند و انسانها هیچ نمی دانند و فقط ملزم به تبعیت از امر پروردگار 
هستند. در ضمن قرار نیست که انسان با مثال زدن برای خداوند، حقیقت دين را به خالق خود یاد بدهد و به 

مسیر مشخص کرد، بلکه اين الله است که مسیر را برای ما مشخص می کند. پس هیچ وجه نمی توان برای خداوند 
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به طور پیاپی  از آن نیز از اين اخطار به افرادی که توحید جلوی رونق بازارشان را می گیرد، خداوند در دو آيه بعد
ردن افراد پیرو خود را دو مثال برای انسان می آورد و افراد گناهکاری که با تمثیل و استضعاف، سعی در گمراه ک

دارند را با انسانهايی که خداوند بر آنها منت نهاده و آنها را هدايت کرده قیاس کرده است و صد البته اين فقط حق 
الله است که مسیر را برای انسان مشخص کند. بعضی از افراد پیش خود فکر می کنند که ما دونِ الله را به جای 

راه با خدا می خوانیم و اين مشکلی ایجاد نمی کند. مشخص نیست که اين افراد بر خداوند نمی خوانیم، بلکه هم
، 10در کنار مرور مجدد شکل فصل حسب کدام منبع و با چه استنادی به اين راحتی کار خود را توجیه می کنند. 

 آيه زير را بخوانید:
 

لُ  رِ رَبِ هِ يَسأ تِنَهُمأ فِیهِ وَمَنأ يُـعأرِضأ عَنأ ذِكأ هُ عَذَابًا صَعَدًا )لنَِفأ عُوا ( 17كأ عُوهُ كَادُوا  (18أَحَدًا ) مَعَ اللََِّّ وَأنََّ الأمَسَاجِدَ للََِّّ فَلا تَدأ وَأنََّهُ لَمَّا قاَمَ عَبأدُ اللََِّّ يَدأ
 (19يَكُونوُنَ عَلَیأهِ لبَِدًا )

و ( 17سازد! )اى گرفتار مىپروردگارش روى گرداند، او را به عذاب شديد و فزايندههدف اين است که ما آنها را با اين نعمت فراوان بیازمايیم و هر کس از یاد 
و اينکه هنگامى که بنده خدا ]محم د )ص([ به عبادت  (18نخوانید! ) با خدااينکه مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را 

 (19کردند! )خواند، گروهى پیرامون او بشد ت ازدحام مىخاست و او را مىبرمى
 (19تا  17آیات  -)سوره جن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َوَّلِیَن  آبَائِكُمُ  وَرَبُّ  ربَُّكُمأ  وَیُمیِتُ  يَُأیِي هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا   (8 –دخان )الْأ
 نخستین پدران پروردگار و شما پروردگار او میراند؛مى و کندمى زنده نیست؛ او جز معبودى هیچ

 !شماست
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 15فصل 
 برای یادآوری و تائید دروس قبل آيه ای ديگر از قرآن را می آوریم:

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

دِهِ وَالأمَلائِكَةُ مِنأ خِیفَتِهِ وَيُـرأسِلُ الصَّوَاعِقَ فَـیُصِیبُ بِهاَ مَ  عُونَ ( 13نأ يَشَاءُ وَهُمأ یُجَادِلُونَ فِ اللََِّّ وَهُوَ شَدِيدُ الأمِحَالِ )وَيسَُبِ حُ الرَّعأدُ بِحَمأ قِ  وَالَّذِينَ يدَأ وَةُ الحأَ لَهُ دَعأ
ءٍ إِلا كَبَاسِطِ كَفَّیأهِ إِلَى الأمَاءِ لیَِبألُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَِالِغِهِ  تَجِیبُونَ لََمُأ بِشَيأ اءُ الأكَافِريِنَ إِلا فِ ضَلالٍ  وَمَا دُعَ مِنأ دُونهِِ لا يَسأ

عًا وكََرأهًا وَظِلالَُمُأ بِالأغُدُوِ  وَالآصَالِ ) (14) جُدُ مَنأ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ طَوأ  (15وَللََِّّ يَسأ
سازد، ]در حالى که آنها با مشاهده اين همه آن مى فرستد و هر کس را بخواهد گرفتارها را مىگويد و ]نیز[ فرشتگان از ترس او! و صاعقهو رعد، تسبیح و حمد او مى

دعوت حق از آن اوست و کسانى را که غیر ( 13انتها و مجازاتى دردناک دارد! )آیات الَى، باز هم[ درباره خدا به مجادله مشغولند و او قدرتى بى
[  سرابی را از دور ببیند و] گويند! آنها همچون کسى هستند کهخوانند، هرگز به دعوت آنها پاسخ نمىاز خدا مى

کفهاى ]دو دست[ خود را به سوى آب بگشايد تا آب به دهانش برسد و هرگز نخواهد رسید! و دعاى کافران 
هايشان، هر صبح و عصر براى خدا سجده هر آنچه که در آسْانها و زمین است، از روى اطاعت یا اکراه، و همچنین سايه (14جز در گمراهى نیست! )

 (15. )کندمى
 (15تا  13آیات  -)سوره رعد

 

در بخشهای قبل ديدیم که عبادت، دعا، حاجت، شفا و ... فقط به خداوند يگانه اختصاص دارد و درصورتی که 
انسان هر کدام از اعمال گفته شده را برای دونِ الله اختصاص دهد، مرتکب شرک شده و شرک هم گناهی است  

د شد. در اين قسمت چند مورد ديگر را بیان می کنیم که اختصاص دادن آنها که در آن دنیا هرگز بخشوده نخواه
به دونِ الله شرک محسوب شده، ولی متاسفانه در جامعه ما بسیار رايج می باشند. از توضیح مفصل درباره موارد 

کنون ديگر زير خودداری می شود، زيرا افرادی که تاکنون با قلبی حقیقت طلب، مباحث را دنبال کرده اند، ا 
خودشان به خوبی می توانند مسائل را تجزيه و تحلیل کنند. مورد اول اينکه قربانی کردن جزو عبادات بوده و انجام 
آن برای دونِ الله شرک محسوب می شود. در قرآن مجید خداوند به انسان امر کرده که فقط و فقط برای الله قربانی  

 کند:
 

ثَـرَ  نَاكَ الأكَوأ  (3إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الْبأتَرُ ) (2وَانحأَرأ ) لِربَِ كَ فَصَلِ  ( 1 )إِناَّ أَعأطَیـأ

 (3نسل است! )دشمن تو قطعاً بريده  (2نماز بخوان و قربانى کن! ) براى پروردگارتپس ( 1[ عطا کردیم! )ما به تو کوثر ]برکت فراوان

 (3تا  1آیات  -)سوره کوثر
  

کرده که فقط و فقط خانه خدا )کعبه( را طواف کند، و طواف هر مکان ديگر   در قرآن مجید خداوند به انسان امر
 )مثل معابد، زیارتگاه ها، قبور و ...(، شرک محسوب می شود:
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مٍ مَعألُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَـهُمأ مِنأ بهَِیمَةِ الْنأـعَ  مَ اللََِّّ فِ أَیاَّ هَدُوا مَنَافِعَ لََمُأ وَيَذأكُرُوا اسأ هَا وَأَطأعِمُوا الأبَائِسَ الأفَقِیَر )امِ فَ لیَِشأ ثَُّ لأیـَقأضُوا تَـفَثَـهُمأ وَلأیُوفُوا ( 28كُلُوا مِنـأ
سَ مِنَ ذَلِكَ وَمَنأ يُـعَظِ مأ حُرُمَاتِ اللََِّّ فَـهُوَ خَیرأٌ لَهُ عِنأدَ رَبِ هِ وَأُحِلَّتأ لَكُمُ الْنأـعَا (29نذُُورَهُمأ وَلأیَطَّوَّفُوا بِالأبـَیأتِ الأعَتِیقِ ) تَنِبُوا الرِ جأ لَى عَلَیأكُمأ فاَجأ تُـأ مُ إِلا مَا يـ

لَ الزُّورِ ) تَنِبُوا قَـوأ ثَانِ وَاجأ  (30الْوأ
م معی نَ نام خدا را، بر چهارپایانى که به آنان داده است، ]به هنگام قربانى ريد و کردن[ ذکر کنند؛ پس از گوشت آنها بخو تا شاهد منافع گوناگون خويش باشند و در ایا 

سپس بايد آلودگیهايشان را برطرف سازند و به نذرهاى خود وفا کنند و بر گرد خانه  ( 28بینواى فقیر را نیز اطعام نمايید! )
هاى الَى را بزرگ دارد، نزد پروردگارش براى او بهتر است و چهارپایان براى ]مناسک حج[ اين است و هر کس برنامه (29گرامى کعبه، طواف کنند. )

 (30شود. از پلیديهاى بتها اجتناب کنید و از سخن باطل بپرهیزيد! )حلال شده، مگر آنچه بر شما خوانده مى شما
 (30تا  28آیات  -)سوره حج

 

، کسی که قرآن را قبول کند و پیامبر را قبول نداشته باشد )بین خدا و پیامبرانش فرق قائل خداوندطبق فرموده 
ا به صورت انتخابی قبول کند و یا کسی که اعتقاد داشته باشد که قرآن تحريف شود( و یا کسی که آیات قرآن ر 

 شده و یا در آن دستکاری شده است )يعنی بعضی از آیات را قبول کند و بعضی را قبول نکند(، کافر است:
 

َ اللََِّّ  فُرُونَ بِاللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنأ يُـفَرِ قُوا بَینأ فُرُ ببِـَعأضٍ وَيرُيِدُونَ أَنأ إِنَّ الَّذِينَ يَكأ  وَرُسُلِهِ وَيَـقُولُونَ نُـؤأمِنُ ببِـَعأضٍ وَنَكأ
َ ذَلِكَ سَبِیلا ) نَا للِأكَافِريِنَ عَذَابًا مُهِینًا )150يَـتَّخِذُوا بَینأ ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللََِّّ 151( أوُلئَِكَ هُمُ الأكَافِرُونَ حَقًّا وَأعَأتَدأ

ُ غَفُوراً رَحِیمًا )وَرُسُلِهِ وَ  هُمأ أوُلئَِكَ سَوأفَ يُـؤأتیِهِمأ أجُُورَهُمأ وكََانَ اللََّّ َ أَحَدٍ مِنـأ  (152لَأَ يُـفَرِ قُوا بَینأ
گويند خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند و مىکنند و مىکسانى که خدا و پیامبرانِ او را انکار مى

خواهند در میان اين دو، راهى براى خود انتخاب کنند. و مى« را انکار مى کنیم آوریم و بعضىبه بعضى ایمان مى»
( )ولى( کسانى که به 151ایم. )اى فراهم ساختهاند و براى کافران، مجازات خوارکننده( آنها کافران حقیقى150)

اهد داد؛ خداوند، آمرزنده و گذارند، پاداششان را خو خدا و رسولان او ایمان آورده و میان احدى از آنها فرق نمى
 (152مهربان است. )

 (152تا  150آیات  -)سوره نساء
 

دونِ الله تهیه می شوند. خداوند برای گرفتن حاجت از به نیت  یا مساله بعدی غذاهايی است که به اسم دونِ الله و 
خود نیز برای خود ارزش انسانهای مومن ارزش بسیاری قائل شده است و در قرآن از انسانهای مؤمن خواسته که 

قائل شوند. انسان مؤمن پاک است و بايد از روزيهای پاک تناول کند. بنابر دستور قرآن، هیچ انسان مؤمنی نبايد 
 الله، اسم دونِ الله بر آن برده شده تناول کند. به آیات زير توجه کنید: پاک و مبارک از غذايی که به جای اسم
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تُمأ بِِیَاتهِِ مُؤأمِنِیَن )فَكُلُوا ممَّا ذكُِرَ اسأ  مُ اللََِّّ عَلَیأهِ وَقَدأ فَصَّلَ لَكُمأ مَا حَرَّمَ عَلَیأكُمأ إِلا مَا  (118مُ اللََِّّ عَلَیأهِ إِنأ كُنـأ وَمَا لَكُمأ أَلا تََأكُلُوا ممَّا ذكُِرَ اسأ
وَائِهِمأ بِغَ  تَدِينَ )اضأطرُِرأتُُأ إلِیَأهِ وَإِنَّ كَثِیراً لیَُضِلُّونَ بَِِهأ تَرفُِونَ )119یرأِ عِلأمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعألَمُ بِالأمُعأ نَ بِاَ كَانوُا يَـقأ زَوأ سِبُونَ الإثُأَ سَیُجأ ( 120( وَذَرُوا ظاَهِرَ الإثُأِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكأ

مُ اللََِّّ عَلیَأهِ وَإنَِّهُ لَفِ  لیَِائِهِمأ لیُِجَادِلُوكُمأ وَإِنأ أطََعأتُمُوهُمأ إنَِّكُمأ وَلا تََأكُلُوا ممَّا لَأَ يذُأكَرِ اسأ قٌ وَإِنَّ الشَّیَاطِیَن لیَُوحُونَ إِلَى أَوأ سأ
ركُِونَ )  (121لَمُشأ

چرا از چیزهايى که نام خدا بر آنها برده  (118از هر آنچه که نام خدا بر آن گفته شده بخوريد، اگر به آیات او ایمان داريد! )
دانشى، بى خوريد؟ در حالى که خداوند آنچه را بر شما حرام بوده، بیان کرده است! مگر اينکه ناچار باشید و بسیارى از مردم، به خاطر هوى و هوس وشده نمى

کنند، بزودى در برابر آنچه که گناه مى  ( گناهان آشکار و پنهان را رها کنید! زيرا کسانى119شناسد. )سازند و پروردگارت، تجاوزکاران را بهتر مى]ديگران را[ گمراه مى

و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد! اين کار گناه است و شیاطین به ( 120شدند، مجازات خواهند شد. )مرتکب مى
شما هم مشرک کنند تا با شما به مجادله برخیزند؛ اگر از آنها اطاعت کنید، دوستان خود مطالبى مخفیانه القا مى

 (121! )هید بودخوا
 (121تا  118آیات  -)سوره انعام

 

در اين آيه خداوند مؤمنان را تهديد کرده که اگر از هر آنچه که اسم خدا بر آن برده نشده بخورند، وارد حیطه 
شرک می شوند. در طول سال ایام خاصی وجود دارد که مردم به جای آماده کردن نذورات برای خداوند، به اسم 

امان و یا صالحین( نذورات خود )غذا، پول، قربانی و ...( را آماده می کنند. در چنین مواقعی از غیر خدا )ام
خوردن اينگونه غذاهای حرام بايد دوری کرد. درست است که در اين زمانهای خاص سفره های رنگین زیادی 

. توجه کنید درست است که آماده می شود، ولی يک تکه نان حلال از هزاران سفره پر از غذای حرام بهتر است
ما از نیت اين افراد آگاهی نداریم و حتی ممکن است که يک نفر از بین اين افراد، برای خداوند نذر کرده باشد، 
ولی چون در دوره زمانی خاصی که اين نذورات انجام می شود، کل توجه مردم به سْت دونِ الله است، بايد جانب 

غذاها تناول نکرد. اگر فردی واقعاً بخواهد برای خداوند نذری را انجام دهد، معمولا  احتیاط را رعايت کرده و از اين
 در دوره های زمانی ديگر در طول سال اينکار را انجام خواهد داد.

در بخشهای قبل، دلايل اصلی مردم در عدم قبول دستورات الله تعالی بیان شد. هر چقدر شرک بیشتر در ایمان و 
ب کرده باشد، پاک کردن آن نیز سخت تر است. کسی در اين راه موفق می شود که خود را تمام اعمال افراد رسو 

و کمال به خداوند سپرده و هدايت را تنها از خداوند بخواهد، کسی که از دستورات خداوند نترسد و فکر نکند  
فکر خود ارزش قائل بوده و که به واسطه اين دستورات قرار است چیز گرانبهايی را از دست دهد، کسی که برای 

تفکر خود را به صورت پیمانکاری به دست افراد ديگر نسپرده باشد. اگر افراد بعد از اين همه دلیل باز به مجادله 
 ادامه دهند. فقط يک جواب می توان به آنها داد:

 
تُجِیبَ لَهُ حُجَّتُهُمأ   (16دَاحِضَةٌ عِنأدَ رَبهِ ِمأ وَعَلیَأهِمأ غَضَبٌ وَلََمُأ عَذَابٌ شَدِيدٌ )وَالَّذِينَ يََُاجُّونَ فِ اللََِّّ مِنأ بَـعأدِ مَا اسأ
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پايه کسانى که از روى لْاجت درباره خدا بعد از پذيرفتن او محاج ه مى کنند، دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بى
 (16است و غضب بر آنهاست و عذابى شديد دارند. )

 (16آيه  -)سوره شوری
 تعال در قرآن بیان کرده که بايد جهت گیری کل زندگی انسان به سْت خداوند باشد:خداوند م

 
تَقِیمٍ دِينًا قِیَمًا مِلَّةَ إبِأـرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الأمُشأ  وَمَماَتي للََِّّ رَبِ  قُلأ إِنَّ صَلاتي وَنُسُكِي وَمَحأیَايَ  (161ركِِیَن )قُلأ إِنَّنِي هَدَاني رَبِِ  إِلَى صِرَاطٍ مُسأ

لِمِیَن ) (162الأعَالَمِیَن )  (163لا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرأتُ وَأَنَا أَوَّلُ الأمُسأ
تمام  بگو نماز و (161پروردگارم مرا به راه راست هدايت کرده، آيینَ پابرجا، آيین ابراهیم که از آيینهاى خرافى روى برگرداند و از مشرکان نبود. )»بگو: 

شريکی براى او نیست و  (162عبادات و مناسک من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانیان است. )
 (163ام و من نخستین مسلمانم! )به همین مأمور شده

 (163تا  161آیات  -)سوره انعام
 

به  .نیست در عبادت او و بندگانش بین اي واسطه گونه  شود و هیچمي عبادت كه  ، تنها خداوند استدر اسلام
شکل زير دقت کنید. خود پیامبر از اعمال عبادی برای کسب رضايت خداوند استفاده کرده است، ما هم امروزه 

 از روش وی تبعیت کنیم. وی را اسوه قرار داده و به جای روی آوردن و توسل به روح پیامبر بايد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

نَا قَدأ وَلَ  نسَانَ  خَلَقأ وِسُ  مَا وَنَـعألَمُ  الإأِ سُهُ  بِهِ  تُـوَسأ  (16 –ق )الأوَريِدِ  حَبألِ  مِنأ  إلِیَأهِ  أقَـأرَبُ  وَنَحأنُ  نَـفأ
 !نزديکتریم قلبش رگ از او به ما و دانیم،مى را او نفس هاىوسوسه و آفريدیم را انسان ما

 تعالی الله

 

 پیامبر                انسان                                        

و روزه و زکات  جهادنماز و 
 و ... جهت تقرب به الله

نماز و جهاد و روزه و زکات 
جهت تقرب به الله و ...  

 به قربتجهت  الحه انسان: به جای انجام اعمال صاشتبا
.را واسطه قرار می دهند پیامبر ،الله  
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 16فصل 
در اين بخش در مورد چند خرافات رايج در جامعه، مطالبی را بیان می کنیم. در بخشهای قبل، بیان شد که 
خداوند رستاگاری در روز قیامت را بر پايه ایمان و عمل صالح قرار داده و برای هر کدام از اين دو مورد معیارهايی 

رآن عبارتند از: ایمان به الله و عدم شرک در عقیده، ایمان را در قرآن بیان نموده است. معیارها و ارکان ایمان طبق ق
به ملآئکه و عدم غلو درباره آنها، ایمان به کتب آسْانی و قرآن به عنوان آخرين وحی منزل، ایمان به کلیه پیامبران 

د که معیار )ص( به عنوان آخرين پیامبر، و ایمان به روز قیامت و بهشت و جهنم. همچنین بیان ش محمد نبیالَی و 
محمد اصلی عمل صالح رضايت خداوند می باشد و برای یادگرفتن شیوه ظاهری اعمال، طبق دستور خود قرآن بايد 

محمد نبی )ص( به پیامبری مبعوث شد تا انسانها را از زنجیر عبادت را الگو و اسوه خود قرار دهیم.  )ص( نبی
 یادآوری:وارد کند.  بندگان ديگر آزاد کرده و به سْت عبادت الله تعالی

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

دَُى وَيَـتَّبِعأ غَیرأَ سَبِیلِ الأمُؤأمِنِینَ  َ لَهُ الَأ لِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتأ مَصِیراً  وَمَنأ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنأ بَـعأدِ مَا تَـبَینَّ نُـوَلِ هِ مَا تَـوَلىَّ وَنُصأ
(115) 
ما او را به همان  ر شدن حق، با پیامبر مخالفت کند و از راهى جز راه مؤمنان پیروى نمايد،سى که بعد از آشکاک

 (115کنیم و جايگاه بدى دارد. )بریم و به دوزخ داخل مىرود مىراه که مى
 (115آيه  -)سوره نساء

 
که اعمال عبادی   در آيه بالا توصیه های بسیار مهمی به همه مسلمانان شده است. توصیه اول اين است کسی

خود را به روشی غیر از روش پیامبر انجام دهد، اعمال وی مورد قبول واقع نمی شوند. مثلا کسی که نماز مغرب را 
رکعت بخواند، نماز وی مغاير با نماز پیامبر بوده و اين نماز مورد قبول خداوند واقع نمی  2رکعت  3عمدا به جای 

بادی خود را از لحاظ صحت و درستی انجام با اعمال پیامبر مقايسه  شود. هر مسلمانی موظف است اعمال ع
کند، اگر عمل وی دقیقا همانند عمل پیامبر بود، آنرا به عنوان عمل صالح پذيرفته و انجام می دهد. توصیه دومی که 

خود را با اعمال به همه مسلمانان شده اين است که پس از پیامبر )امروزه پیامبر در میان مسلمانان نیست(، اعمال 
اکثريت مؤمنین مقايسه کند و برای فهمیدن صحت و درستی اعمال خود، بر سبیل و راه مؤمنین ديگر قرار بگیرد. 
البته دقت کنید که انسان همیشه در قدم اول بايد اعمال خود را بوسیله قرآن پالايش کند و سپس برای یادگیری 

 قرار بگیرد. اکثريت مؤمنین هم افرادی هستند که ارکان ایمان آنها پنج نحوه انجام عمل خود، بر راه اکثريت مؤمنین
مورد بیان شده بوده و در ایمان آنها شرک وجود ندارد. بديهی است در صورتی که در ایمان فردی شرک وجود داشته 

، مربوط به افرادی لحتبعیت عملی از افراد صادر  الزامباشد، به هیچ عنوان در عمل هم نمی توان از وی تبعیت کرد. 
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با توجه به است که عقیده توحیدی داشته، مخالف عقیده توحیدی نبوده و خود مروج عقیده توحیدی باشند. 
ايی که در زير بیان می معه را بیان می کنیم. همه خرافاتهمفاهیم مطرح شده چندين نمونه از خرافات رايج در جا

ه مردم اعمال عبادی خود را با پیامبر مقايسه نکرده و حرف هر فرد با شوند، فقط به اين دلیل به وجود آمده اند ک
 هر عقیده ای را در مورد نحوه انجام اعمال خود قبول کرده اند.

خرافات اول که به شدت در جامعه ما رواج دارد، عزاداری است. اکثريت جامعه در ایام خاصی از سال مثل ماه 
پوشیده و در خیابانها ريُته و عزاداری می کنند. ضربه زدن به بدن و گونه ها،  محرم یا اواسط خرداد ماه، لباس سیاه

زنجیر زنی، قمه زنی و سینه زنی )خود زنی(، همچنین خراشیدن چهره و فریاد کشیدن از سنت های دوره جاهلیت و 
 های بعددوره  سفانه درمتااز اعمال مشرکان و بت پرستان بوده و پس از آمدن اسلام از میان رفته است، تا اينکه 

زنده شد. خود زنی در ادیان ديگر مثل مسیحیت نیز وجود دارد. بعضی از فرقه های منحرف مسیحی اعتقاد 
دارند که با شلاق و زنجیر زنی به خود درد ها و رنجهای حضرت عیسی در ذهن آنها تداعی شده و گناهان آنها 

یادی درست شده که برای مثال بیان می کنند: "هر کس در بخشیده می شود. در کشور ما نیز احاديث جعلی ز 
روز عاشورا يک قطره اشک بريزد، کل گناهان وی بخشیده می شود". آیا تاکنون فکر کرده ايد که اين احاديث از  
کجا آمده اند؟ آیا به نظر شما فردی که در طول يکسال انواع و اقسام گناهان را انجام داده و سپس در روز عاشورا 
به گريه و زاری و خود زنی می پردازد، با اين کار گناهان خود را پاک می کند؟ زهی خیال باطل. در کدام قسمت 
از قرآن خداوند متعال فرموده که عزاداری جزو اعمال صالح حساب می شود و ثواب دارد. هیچ کدام از اعمال 

یت اين را ندارند که گناهان انسان را يکباره پاک  صالح، غیر از توبه واقعی که تا لحظه مرگ شکسته نمی شود، قابل
کنند. حتی يک آيه در قرآن راجع به مزيت عزاداری وجود ندارد. جز اين است که ما کورکورانه اختیار زندگی و 

داده ایم و بدون اينکه راجع به اعمال خود فکر کنیم، گوش  افراد عوام فريب در لباس ديندست به آخرت خود را 
آنها هستیم. آنقدر نسبت به درستی اعمال و ایمان خود مطمئن هستیم که حتی يکبار هم نسبت به   به فرمان

کارهايی که انجام می دهیم، شک نمی کنیم. به يقین اعمالی که همیشه انجام می دهیم، آنچنان برای ما زينت داده 
 دقت کنید: شده که فکر می کنیم بهترين عمل در دنیا را انجام می دهیم. به آيه زير

 
َ لَكُمأ مِنأ مَسَاكِنِهِمأ  تَبأصِريِنَ )وَعَادًا وَثََوُدَ وَقَدأ تَـبَینَّ بِیلِ وكََانوُا مُسأ  (38وَزيََّنَ لََمُُ الشَّیأطاَنُ أعَأمَالََمُأ فَصَدَّهُمأ عَنِ السَّ

را براى آنان آراسته  و شیطان اعمالشانو طايفه عاد و ثَود و مساکن ]ويران شده[ آنان براى شما آشکار است 
 (38بود، از اين رو آنان را از راه خدا بازداشت، در حالیکه بینا بودند. )

 (38آيه  -)سوره عنکبوت
 



 

67 

 

هر قومی که زشتی عمل در پیش چشمانشان زينت داده شود، به سختی هدايت خواهد شد، زيرا تعصب عقل آنها 
ل را انجام می دهند. هیچ فکر کرده ایم که پیامبر اسلام که منجمد کرده و فکر می کنند که به يقین بهترين عمرا 

سرمشق و اسوه عمل صالح بوده، آیا در طول زندگی خود عزاداری کرده است؟ حمزه سید الشهداء که در جنگ 
بدر به شهادت رسید و جزو عزيزترين افراد نزد پیامبر بود، آیا پیامبر بعد از شهادت وی برايش عزاداری و خودزنی 

ود؟ پیامبر، اهل بیت، صحابه و تابعین هیچکدام حتی در حال تشییع جنازه کسی نوحه خوانی و سینه زنی به راه نم
نیانداخته اند، چه برسد به اينکه سالَای متمادی از وفات یا شهادت نزديکان آنها گذشته باشد و پس از اين همه 

ستور خود الله تعالی به عنوان مرجع عمل صالح معرفی )ص( طبق د محمد نبیسال برای آنها عزاداری کرده باشند. 
شده است، آیا اعمالی که امروزه در جامعه انجام می دهیم، دقیقا کارهايی است که پیامبر انجام داده یا به آن 

مراسم عزاداری پررونق تر شده و مداحان و روضه خوانان از شرک و  در سالَای اخیردستور داده است؟ متاسفانه 
و خرافات فروگذار نکرده اند. حضرت حسین )ع( به خواهرش زينب فرموده: "ای خواهر جان، من تو را بدعت 

سوگند دادم، تو به سوگند من وفادار باش. چون کشته شدم گريبان بر من چاک مکن و چهره مخراش و در مرگ 
 من واويلا مگو". خداوند راجع به وضعیت افراد مصیبت ديده می فرمايد:

 
ةٌَ وَأوُلئَِكَ هُمُ 156ينَ إِذَا أَصَابَـتأهُمأ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِناَّ للََِّّ وَإِناَّ إلِیَأهِ راَجِعُونَ )الَّذِ  ( أوُلئَِكَ عَلَیأهِمأ صَلَوَاتٌ مِنأ رَبهِ ِمأ وَرَحمأ

تَدُونَ )  (157الأمُهأ

( اينها، 156« )گردیم!سوى او بازمى ما از آنِ خدائیم و به»گويند رسد، مىآنها که هرگاه مصیبتى به ايشان مى
 (157یافتگان هستند! )همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها همان هدايت

 (157تا  156آیات  -)سوره بقره
 

جزو به يقین هیچ پیامبری در طول تاريخ برای پیامبران قبل از خودش عزاداری بر پا نکرده، چرا که عزاداری نه تنها 
اعمال صالح نمی باشد، بلکه جزو اعمالی است که مشرکان انجام می دادند و اسلام از آن نهی کرده است. 

که نه فقط خودشان به خاطر اعمال   افرادیرا پر پول تر می کند.  گمراه  رهبرانعزاداری امروزه فقط جیب پر پول 
از آنها تقلید کردند را نیز با خود وارد عذاب جاويدان شرک آمیزشان به جهنم می روند، بلکه قومی نیز که کورکورانه 

افرادی که به عزاداری پايبند هستند، در حقیقت نفس خود را فريب می دهند، زيرا برای سعادتمندی در می کنند. 
ولی اينگونه افراد فکر می کنند که به جای زحمت آخرت بايد در اين دنیا زحمت عبادت الله تعالی را متحمل شد. 

امید با اشک ريُتن و خود زنی برای مخلوق ديگر رستگار می شوند. ادام العمر برای عبادت خالق خودشان، م
است که در اعمال صالح خود فقط پیامبر اسلام را مد نظر داشته باشیم و برای تبعیت از سبیل مومنین ديگر، 

 شرط عبور اعمال و عقايد از فیلتر قرآن را نیز مد نظر قرار دهیم.
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رافات ديگر که به شدت در جامعه رايج است، استخاره و فال می باشد. استخاره يکی ديگر از اعمال رايج در خ
زمان جاهلیت بوده و اسلام به شدت از آن نهی کرده است. متاسفانه پس از دوره صفويه اين عمل جاهلانه نیز 

مردم در مسائل بسیار مهمی مثل ازدواج  دوباره جای خود را در میان مردم باز کرده است. امروزه بسیاری از
فرزندان، سفر، سرمايه گذاری و تصمیم گیری های مهم به جای مشورت و استفاده از عقل به استخاره و فال می 

بیان کرده است. ازلام تیرهای چوبی بوده   ازَلامآورند. استخاره يکی از جنبه های شرک بوده که قرآن آن را با نام 
جاهلیت از آنها برای تصمیم گیری استفاده می کردند )وضعیتی که بیان می شود را با جامعه   که مشرکین دوران

کنونی مقايسه کنید(. روی بعضی از اين تیرها نوشته بودند "امََرَ ربَی" يعنی پروردگارم امر نمود. روی بعضی ديگر 
ا چیزی نمی نوشتند. سپس تیرها را در ظرفی ريُته نوشته بودند "نَهانی ربَی" يعنی پروردگارم نهی نمود، و بر بقیه تیره

و به هنگام تصمیم گیری، به صورت تصادفی يکی از تیرها را بیرون می آوردند و طبق نوشته روی تیر عمل می  
کردند. اگر تیر خارج شده نوشته ای نداشت، دوباره استخاره می کردند. حال به وضعیت زير توجه کنید. مردم 

هنگام تصمیم گیری برای يک کار مهم، قرآن را به صورت تصادفی باز می کنند، اگر بر روی  متمدن امروزی به
صفحه باز شده نوشته بود "خوب" آن کار را انجام می دهند، اگر بر روی صفحه باز شده نوشته بود "بد" آن کار 

ز استخاره را انجام می دهند. آیا را انجام نمی دهند. غیر از قرآن با تسبیح، ديوان حافظ، ورق های بازی و ... نی
اين همان انسان است که خداوند وی را خلیفه و جانشین خود روی زمین قرار داده و به او دستور داده که برای هر  
کاری تعقل و تفکر کند؟ آیا خداوند در قرآن تضمین کرده که در صورت انجام استخاره، تصمیمات شما بهتر از 

می کنید؟ مسلما خداوند همیشه، در همه ادیان و به صورت مؤکد تنها شرط رستگاری  زمانی خواهد بود که تفکر
 هم در اين دنیا و هم در آخرت را تعقل قرار داده است:

 
مُ الَّذِينَ لا يَـعأقِلُونَ ) وَابِ  عِنأدَ اللََِّّ الصُّمُّ الأبُكأ  (22إِنَّ شَرَّ الدَّ

 (22کنند. )لالى هستند که انديشه نمى همانا بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد کر و
 (22آيه  -)سوره انفال

 
آيه در قرآن کریم انسان را به تعقل و تفکر در همه امور زندگی دعوت کرده است و  100خداوند در بیش از 

همیشه افرادی به بیراهه و گمراهی می روند که برای تقلید نسبت به تفکر ارزش بیشتری قائل هستند. خداوند در 
 قرآن استخاره )ازلام( را از اعمال شیطان بیان کرده است:

 
سٌ مِنأ عَمَلِ الشَّیأطاَنِ فَاجأ  رُ وَالأمَیأسِرُ وَالْنأصَابُ وَالْزألامُ رجِأ مَأ اَ الْأ لِحُونَ )یَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ  (90تَنِبُوهُ لَعَلَّكُمأ تُـفأ
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قمار و بتها و ازلام ]استخاره[، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دورى  ايد! شراب و اى کسانى که ایمان آورده
 (90کنید تا رستگار شويد! )

 (90آيه  -)سوره مائده
 

در نهايت خداوند برای افرادی که به مسائل گنگ و پیچیده در زندگی خود بر می خورند و بواسطه دانش کم یا 
 ست را ندارند نیز راه چاره ای قرار داده و آن مشورت می باشد:عدم تسلط بر اوضاع، توانايی اخذ تصمیمات در 

 
تَجَابوُا لِرَبهِ ِمأ وَأقََامُوا الصَّلاةَ  نَاهُمأ يُـنأفِقُونَ ) وَأمَأرهُُمأ شُورَى بَـیأنَهُمأ وَالَّذِينَ اسأ  (38وَممَّا رَزَقـأ

کارهايشان به صورت مشورت در میان و  دارند و کسانى که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا مى
 (38کنند. )ایم انفاق مىو از آنچه به آنها روزى داده آنهاست

 (38آيه  -)سوره شوری
 

در تصمیم گیريها همیشه ابتدا بايد بر خداوند بزرگ توکل کنیم، سپس با استفاده از تعقل و تفکر و مشورت با افراد 
 ت باز هم بر الله تعالی توکل کنیم.ذی صلاح تصمیم خود را گرفته و در نهاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (118 –مومنون )الرَّاحِمِیَن  خَیرأُ  وَأنَتَ  وَارأحَمأ  اغأفِرأ  رَّب ِ  وَقُل
 !کنندگانى  رحم بهترين تو و کن  رحمت و ببخش مرا! پروردگارا» بگو و
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 17فصل 
بخش قبل را با مباحثی پیرامون خرافات آغاز کردیم. در اين بخش نیز اين بحث را ادامه می دهیم. در ادیان مختلف، 

تاريخ وجود از ادیان الَی مثل مسیحی گرفته تا ادیان غیر الَی مثل بودايی، نوعی از خرافات بوده که همیشه در 
داشته و به شدت باعث گمراهی عده بسیاری شده است. پس از آمدن دين اسلام، خداوند اين خرافات را از بین 
مؤمنان پاک کرد، ولی امروزه شاهد آن هستیم که اين خرافه جاهلیت که مخرب ترين تاثیر را در ایمان و عقیده 

ز کردن است. اين خرافات عبارت است از "اعتقاد افراد به انسان می گذارد دوباره در میان مردم در حال جای با
تاثیر غیر خدا در زندگی انسان". اين خرافات در کشورهای مختلف، به صورتهای مختلفی مشاهده می شود. با چند 
مثال توضیح می دهیم. در بسیاری از کشور های جهان مردم اعتقاد دارند که ستارگان و صور فلکی دارای اين 

ستند که بر زندگی انسان تاثیر گذاشته و به وی خیر یا شر برسانند. کل کائنات از قبیل ستارگان مخلوقات قدرت ه
خداوند می باشند و طبق قرآن فقط خداوند قادر است به بندگانش خیر یا شر برساند. اينکه انسان تصور داشته 

ی کرد، يک ديد کاملا غلط می باشد، زيرا بر باشد بوسیله حرکت ستارگان و صور فلکی می توان آينده را پیش بین
اين اساس انسان معتقد است که ستارگان قادر به تغییر و تحول اوضاع جهان بوده و از علم غیب برخوردارند. همه 
ما در مجلات امروزه، به صفحات خاصی که با عنوان بخت و اقبال، آينده شما و ... برخورد کرده ایم )صفحات 

نسان را طبق صور فلکی بیان می کنند( و مطمئنا هیچکدام از ما تاکنون اعتقاد نداشته ایم که زردی که آينده ا
مطالب بیان شده در اين صفحات درست است. با کمال تاسف بايد گفت که امروزه هنوز هم افرادی وجود دارند  

ور فلکی، وضعیت خورشید و ماه که به اين مطالب کاملًا اعتقاد دارند. اين افراد اعتقاد دارند که ستارگان و ص
در اکثر ادیان و کشورها،  و ... در زندگی آنها تاثیر گذار بوده و اين مخلوقات قادرند به افراد خیر یا شر برسانند.

خرافات بیان شده به صورت ديگری وجود دارد. در بعضی از مناطق دنیا اين تصور وجود دارد که اجسام طبیعی 
ره داوود و ... دارای قدرت جادويی بوده و برای فردی که آنها را به همراه داشته باشد، مثل صلیب، نعل اسب، ستا

می   استعمالخیر و برکت می آورند. بنابر اين مردم اين مناطق، موارد یاد شده را به صورت گردنبند یا دستبند 
 کنند. نظر قرآن در اين رابطه عبارت است از:

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّ   حِیمِ بِسأ

مَئِذٍ فَـقَدأ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الأفَوأزُ الأمُبِیُن ) كَ اللََُّّ بِضُرٍ  فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإنِأ یَمأسَسأكَ بِخیرأٍ فَـهُوَ عَلَى كُلِ  ( 16مَنأ يُصأرَفأ عَنأهُ يَـوأ وَإِنأ یَمأسَسأ
ءٍ قَدِيرٌ ) قَ عِبَادِهِ وَ  (17شَيأ بَِیُر )وَهُوَ الأقَاهِرُ فَـوأ كِیمُ الْأ  (18هُوَ الحأَ

اگر خداوند زیانى به تو ( 16آن کس که در آن روز مجازات الَى به او نرسد، خداوند او را مشمول رحمت خويش ساخته و اين همان پیروزى آشکار است. )
ه چیز تواناست؛ تواند آن را برطرف سازد و اگر خیرى به تو رساند ]نیز[، پس او بر همبرساند، هیچ کس جز او نمى

 (18اوست که بر بندگان خود قاهر و مسل ط است و اوست حکیم آگاه! ) (17)
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 (18تا  16آیات  -)سوره انعام
 

ما اين خرافات، صورت ديگری به خود گرفته است. در کشور ما فال قهوه و فال نخود، احضار روح،  جامعهدر 
(، تبرک به پارچه و کاغذ، تبرک به قرآن و ادعیه اء و صالحیناوصیو  انبیاءرمل و جادو، تبرک به آرامگاه مردگان )

بر روی درختان و قبور مردگان، توسل به گردنبند و دستبند و بسیاری از موارد ديگر به های مذهبی، دخیل بستن 
وفور رايج است. کل موارد گفته شده توسط قرآن باطل محسوب شده و از موارد شرک محسوب می شود. فالگیری  

عبارت است از اينکه که عبارت است پیش بینی آينده افراد و خبر دادن از موارد پنهانی و غیب، و رمل و جادو 
فردی اعتقاد داشته باشد دستهای پنهانی غیر از اراده خداوند، به مردم خیر و شر می رسانند. طبق قرآن تنها الله 
تعالی است که هم نسبت به عالَ غیب و هم عالَ طبیعت از دانش کامل برخوردار است و در اسلام فالگیری و 

 رمل و جادو کاملا باطل می باشند:
 

قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَـعألَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِ ظلُُمَاتِ  ندَهُ مَفَاتِحُ الأغَیأبِ لَا يَـعألَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَعِ  رِ وَمَا تَسأ لَمُ مَا فِ الأبَرِ  وَالأبَحأ وَيَـعأ
تُم بِالنَّهَارِ ثَُُّ يَـبأعَثُكُمأ فِیهِ لیُِقأضَى أجََلٌ مُّسَمًّى ثَُُّ إلِیَأ وَهُوَ الَّذِي ي ـَ (59)الَْرأضِ وَلَا رَطأبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُّبِیٍن  هِ تَوَفَّاكُم بِاللَّیألِ وَيَـعألَمُ مَا جَرَحأ

 (60مَرأجِعُكُمأ ثَُُّ يـنَُبِ ئُكُم بِاَ كُنتُمأ تَـعأمَلُونَ )
داند؛ هیچ را در خشکى و دریاست مى او آنچه داند.کلیدهاى غیب، تنها نزد اوست و جز او کسى آنها را نمى

و نه هیچ تر و  زمیناى در تاريکیهاى و نه هیچ دانه استافتد، مگر اينکه از آن آگاه نمى [از درختى] برگى
و  گیردمى [به هنگام خواب]او کسى است که روح شما را در شب  (59) خشکى وجود دارد، جز اينکه در کتابى آشکار ثبت است.

تا سرآمد معینَ فرا رسد؛ سپس بازگشت شما به  [یابداين وضع همچنان ادامه مى]و  انگیزدبرمى [از خواب] ايد، با خبر است؛ سپس در روز شما راروز کردهاز آنچه در 
 (60سازد. )کرديد، با خبر مىشما را از آنچه عمل مى سرانجامو  اوستسوى 

 (60تا  59آيه  -انعام)سوره 
 

وند از کل وقايع و حوادث عالَ ماده و غیب باخبر است، فقط خداوند است که می تواند علاوه بر اينکه خدا
انسان را نسبت به اعمالش در پنهان و آشکار باخبر سازد. احضار روح نیز در قرآن به طور کامل رد شده است. 

منون( و به طور کامل رابطه سوره مؤ  23طبق قرآن روح افراد پس از مرگ نزد الله تعالی و در دارالسلام بوده )آيه 
روح با اين دنیا قطع می گردد )ورود جن به دنیای طبیعی امکان پذير می باشد و افرادی که ادعای ارتباط با ارواح 
می کنند، ممکن است که با جنیان ارتباط برقرار کرده باشند و خود از اين مساله بی خبر باشند(. همچنین تبرک و 

بیان شده که هر خیر و  ک می باشند. مسلما در قرآن مکرراً  خدا نیز از مصاديق شر دخیل بستن و توسل به غیر
شری که به انسان برسد، فقط از طرف الله بوده و نتیجه عمل خود انسانهاست. قرآن کلام خداوند می باشد و در 

 تگاری می گردد که به آن عمل شود.صورتی باعث رس
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ست، لعن و نفرين گذشتگان می باشد. لعنت کردن به معنای آرزوی قطع مساله مهم ديگر که در کشور ما رايج ا
رحمت و بخشايش خداوند می باشد. لعنت کردن همانند يک شمشیر دو لبه می باشد، اگر فردی که انسان وی را 
مورد لعن و نفرين قرار می دهد استحقاق لعنت را داشته باشد )مثل شیطان(، اين لعنت مسلماً وی را در بر 

واهد گرفت، ولی اگر فرد مورد نظر، استحقاق لعنت را نداشته باشد )مثلًا توبه کرده باشد(، لعنت گريبان خود خ
که انسان از لعن و نفرين گذشتگان به شدت   می شودفرد لعنت کننده را خواهد گرفت. به همین دلیل توصیه 

مرگ باز است و هیچ انسانی از توبه انسانهای ديگر خودداری کند، زيرا اولًا برای کلیه انسانها، درِ توبه تا لحظه 
 خبر ندارد، ثانیاً در روز قیامت از انسان راجع به اعمال گذشتگان سوال پرسیده نخواهد شد.

 
ا كَانوُا يَـعأمَلُونَ ) ألَُونَ عَمَّ  (134تلِأكَ أمَُّةٌ قَدأ خَلَتأ لََاَ مَا كَسَبَتأ وَلَكُمأ مَا كَسَبأتُمأ وَلا تُسأ

ا امتى بودند که درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست و از شما آنه
 (134هیچگاه راجع به اعمال آنها سوال پرسیده نخواهد شد. )

 (141و  134آيه  -)سوره بقره
 

ی باشد. در زمان جاهلیت که بندگی و بیان شد، انسان همیشه بنده الله بوده و بنده دونِ الله نم قبلا همانگونه که
بردگی بتها رايج بود، افراد به واسطه افتخار به بتهای خود، اسامی فرزندان خود را عبد الَبل، عبد المنات و ... نام  
گذاری می کردند. امروزه متاسفانه اين نامگذاری رايج شده ولی به جای اظهار بندگی برای بتها، برای افراد اظهار 

صورت می گیرد )مثل عبدالحسین، غلامرضا، غلامحسین و ...(. هیچکدام از پیامبران و امامان اين اسامی بندگی 
ی عبدالله و عبد الرحمن می باشند، زيرا را برای فرزندان خود انتخاب نکرده اند. زيباترين نامها در نزد خداوند اسام

 م.همه ما بندگان الله تعالی بوده و بنده هیچ مخلوقی نیستی
 

 (50وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الأعَذَابُ الْلیِمُ ) (49أَني  أَنَا الأغَفُورُ الرَّحِیمُ ) عِبَادِينبَِ ئأ 

 (50و عذاب و کیفر من، همان عذاب دردناک است! ) (49را آگاه کن که من بخشنده مهربانم! ) بندگانم

 (50تا  49آیات  -)سوره حجر
 
 
 
 
 
 

لُكُ  فَإِنَّهُ  رَّسُولٍ  مِن ارأتَضَى مَنِ  إِلاَّ  -أَحَدًا  غَیأبِهِ  عَلَى يُظأهِرُ  فَلَا  الأغَیأبِ  عَالَُِ  ِ  مِن يَسأ رَصَدًا  خَلأفِهِ  وَمِنأ  يَدَيأهِ  بَینأ
صَى لَدَيأهِمأ  بِاَ وَأَحَاطَ  رَبهِ ِمأ  رسَِالَاتِ  أبَأـلَغُوا قَدأ  أَن عألَمَ لِی ـَ - ءٍ  كُلَّ   وَأَحأ  (28تا  26 –جن )عَدَدًا  شَيأ

 مراقبینَ و برگزيده را آنها که  رسولانى سازد، مگرنمى آگاه غیبش اسرار بر را هیچکس و اوست غیب داناى
 و اندکرده  ابلاغ را پروردگارشان رسالتهاى پیامبرانش بداند هد، تادمى قرار برايشان سر پشت و رو پیش از
 !است کرده  ثبت و شمارش را چیز همه و دارد احاطه آنهاست نزد آنچه به او
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 18فصل 
از کتاب "اصطلاحات اربعه را ( اله، رب، عبادت، دينپیرامون چهار کلمه کلیدی در قرآن ) در اين بخش مباحثی

در قرآن" اثر امام ابوالاعلی مودودی انتخاب کرده ایم. مولف اين کتاب در اولین سطر کتاب بیان کرده "اين  
چرخد". فهم دقیق کلمه میکلمات چهارگانه اساس و پايه فهم قرآن کریم است و دعوت قرآن حول محور اين چهار  

اين چهار کلمه زندگی انسانهای زیادی را جهت بخشیده است. فرض کنید که يک غیر مسلمان از شما مفهوم 
چهار کلمه بالا را بپرسد، شما چه جوابی خواهید داد؟ هنگامی که قرآن بر اعراب جاهلیت نازل شد، آنها دقیقاً 

معانی اين کلمات، در ذهن ما  زیدند، ولی امروزه جز تصويری گنگ امنظور قرآن از اين چهار کلمه را می فهم
 وجود ندارد. در ادامه هر چهار کلمه توضیح داده شده است. به معانی قرآنی اين چهار کلمه بسیار دقت کنید:

 «اله » 
 در قرآن مجید، کلمه اله معانی زير را دارد:

ت، نیاز و احتیاج است. تا زمانیکه انسان کسی را برای حل اولین چیزی که در رابطه با عبادت و آلَیت مهم اس
مشکلات خود توانا و قادر نداند، به انديشه عبادت نخواهد افتاد، يعنی بايد کسی باشد که وی را حفظ کند، وی 
را نجات داده و از هر گونه پريشانی، درماندگی، و اضطراب رهايش کند. يگانه معبود، قاضی حاجات و اجابت  

تر باشد و بنده به علو تر و عالی مقامه دعا خداست و لازم است که او از هر نقطه نظر از همه با منزلتکنند
شود، عبارت به معبود اعطا می« اله»مقام و غلبه و قدرت او بايد معترف باشد. تصوراتی که به خاطر آنها کلمه 

، صاحب نیرو، مصلح برای عابد، مالک بودن و اند از پناه دادن، تسکین نمودن، مقام بلند دادن، بال گستردن
می شناختند « الله»معبود گره گشا. اعراب جاهلیت معتقد بودند پروردگار خالق و قهاری وجود دارد و او را به نام 

شان در شأن ساير الَه چنین بود که آنها ولی در کنار خدا، به اله های ديگری نیز معتقد بودند. در حقیقت عقیده
ها بخاطر گردد و از مصیبت)ج( قبول می اند و گفتار و کردار اين اله ها در پیشگاه اللهردگار دخیلدر پرو 

شفاعتشان دور خواهیم ماند. آنها علاوه بر اين، انسانهای بزرگ قوم خود را به مقام اله منسوب ساختند و به هر 
دند و آنچه را که آنها حرام و حلال قرار داده راهی که آنها بعنوان شرع برای آنها تلقی می کردند، سرسپرده بو 

اين سلطه و طبق قرآن، پنداشتند که اين انسانها حق دارند که امر و نهی نمايد. بودند، پیروی می کردند و می
ای که بیان گرديد قابل تجزيه نیست و هرگز ممکن نیست که سلطه و آفرينش بدست کسی، اوامر و رزق سیطره

خیر نظام شمسی و گردش زمین بفرمان ديگری باشد. امکان ندارد که خلقت از آن کسی، بدست ديگری، و تس
 مرض و شفاء در دست کسی، زندگی و مرگ بدست ديگری باشد. به آيه زير دقت کنید:

 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
مُ وَإلِیَأهِ تُـرأجَعُونَ )لا إلَِهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيأ  وَلا تَدأعُ مَعَ اللََِّّ إِلََاً آخَرَ  كأ هَهُ لَهُ الحأُ  (88ءٍ هَالِكٌ إِلا وَجأ
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شود؛ حاکمیت تنها از که هیچ معبودى جز او نیست؛ همه چیز جز ذات ]پاک[ او فانى مى  و معبود ديگرى را همراه با خدا مخوان
 (88آن اوست و همه بسوى او بازگردانده مى شويد! )

 (88آيه  -)سوره قصص
 

شدند و آنها را به  اهلیت در سختیها، معبودهای خود را طلب می کردند و خواستار فریاد رسی آنها میمردم ج
ها نبودند، بلکه از میان افراد هايی که می خواندند، تنها از جن و ملائکه و بتطلبیدند. همچنین، الهکمک می

کردند که معبودانشان معتقد بودند! آنها فکر می صالح که قبلًا وفات کرده بودند، نیز الَه انتخاب کرده و به آنها
ها، دخل و تصرف داشته باشند. کسی  )بتها و انسانهای صالح( قادرند که در دنیا جهت بر طرف ساختن حاجت

جويد و به دربارش خواهد و از وی استعانت میکه اله خود را از دونِ الله انتخاب می کند، او را بدعا و نیاز می
کند. قرآن راجع به معبودان آنها  طلبد و نذر و نیاز تقدیمش میايستد و تقرب میکند، به حضور مییسر تعظیم م

 که پس از مرگ، از آنها حاجت خواسته می شد گفته:
 

نَ يُـبأعَثُونَ ) عُرُونَ أیاَّ یَاءٍ وَمَا يَشأ ُ أَحأ وَاتٌ غَیرأ  (21أمَأ
 (21شوند! )انند در چه زمانى محشور مىدآنها مردگانى هستند که حیات ندارند و حتی نمى

 (21آيه  -)سوره نحل
 

دهد و فقط ست که مردم را روزی میآفرينش نیست و تنها او همه مخلوقات از آن خداست و برايش شريکی در 
خطای فاحشی است   ايناوست قائم به تدبیر اين جهان و در شئون و اموراتش کسی نیست که آنها را بچرخاند و 

بجز او را اجابتگر دعا بدانیم. به طور کلی کلمه اله در قرآن در مورد خداوندی بیان شده که وی تنها که احدی 
آفريننده، تنها رزاق کل مخلوقات، تنها مالک همه کائنات، تنها مالک روز جزا، تنها پناه دهنده و تنها اجابت کننده 

 زندگی و مرگ می باشد. تنها اله همه مخلوقات الله است. دعای بندگان، تنها فرمانروا، تنها یاری دهنده، تنها مالک
 «رب » 

 در قرآن کریم کلمه رب به معانی زير بکار رفته است:
باشد و کار پرورش را بعهده دارد. رب، مخلوق ها میدار جواب درخواست مربی )هم ريشه کلمه رب( و عهده -1

 .)مانند مربی که شاگردش را به کمال مهارت می رساند( خود را آفريده و آن را تا سر حد کمالش پرورش می دهد
دار، حافظ و متکفل جهت اصلاح است. رب، همیشه خیرخواه مخلوقات خويش می باشد و وی را در عهده -2

 بلایا حفظ می کند.
 آيند. رب، محشور کننده مردم در روز قیامت است.سرپرستی که مردم به اطراف او گرد می -3
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گردد، سرپرست و ذی قدرتی که فرمانش بس نافذ ريشه کلمه رب( و سروری که از او اطاعت میارباب )هم  -4
 باشد.نمايند و مالک مصالح مخلوقات میاست و تماماً به بزرگی و سروری او اعتراف می

 فرمانروا، صاحب اختیار و سردار -5
 و اصلاح کننده )معانی اول و دوم(:کاربرد رب در قرآن به معنای پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار 

 
دُ للََِّّ  مَأ  (2الأعَالَمِیَن ) رَبِ  الحأ

 (2ستايش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است. )
 (2آيه  -)سوره فاتحه

 همچنین:
 

سِبُ كُلُّ نَـفأسٍ إِلا عَلَ   رَبُّ وَهُوَ  رَباًّ قُلأ أغََیرأَ اللََِّّ أبَأغِي  ءٍ وَلا تَكأ رَى ثَُّ إِلَى ربَِ كُمأ مَرأجِعُكُمأ كُلِ  شَيأ یأهَا وَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزأرَ أخُأ
 (164فـَینَُبِ ئُكُمأ بِاَ كُنأتُمأ فِیهِ تَخأتَلِفُونَ )

آیا غیر خدا پروردگارى را بطلبم، در حالى که او پروردگار همه چیز است؟ هیچ کس عملی جز به زیان »بگو 
شود؛ سپس بازگشت همه شما به سوى پروردگارتان چ گنهکارى گناه ديگرى را متحم ل نمىدهد و هیخودش، انجام نمى

 (164است و شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید، خبر خواهد داد. )
 (164آيه  -)سوره انعام

 
 کاربرد رب در قرآن به معنای گرد هم آورنده و محشور کننده )معنای سوم(:

 
قِ  وَهُوَ الأفَتَّاحُ الأعَلِیمُ ) ربَّـُنَا قُلأ یَجأمَعُ بَـیأنَنَا تَحُ بَـیأنَنَا بِالحأَ  (26ثَُّ يَـفأ

 (26« )نمايد و اوست داور آگاه!کند، سپس در میان ما بحق داورى مىپروردگار ما همه ما را جمع مى»بگو 
 (26آيه  -)سوره سباء

 
 ست )معنای چهارم(:کاربرد رب در قرآن به معنای ارباب، قانون گذار، شارع و سرپر 

 
بَانَهمُأ  بَارَهُمأ وَرهُأ هُ مِنأ دُونِ اللََِّّ وَالأمَسِیحَ ابأنَ مَرأیَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلا لیَِعأبُدُوا إِلََاً وَاحِدًا لا إلَِهَ إِلا هُوَ سُبأحَانَ  أرَأبَاباً اتخََّذُوا أَحأ

ركُِونَ ) ا يشُأ  (31عَمَّ
 از غیر خدا قرار دادند و مسیح فرزند مریم را نیز؛ در حالیکه دستور نداشتند دانشمندان و راهبان خويش را اربابى

 دهندجز خداوند يکتائى را که معبودى جز او نیست، بپرستند، او پاک و منزه است از شرکايی که برايش قرار مى
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 (31آيه  -)سوره توبه
 

داده و به امر و نهی ود راهنمای مطلق قرار در اين آيه کسانی است که مردم آنها را برای خ« رب»هدف از کلمه 
کنند، تبعیت کرده و آنها سر سپرده اند و قانون و روششان را تبعیت کرده و از حلال و حرامی که ايشان وضع می

 پندارند که اين خدایان انتخابی از جانب خود و به جای الله تعالی می توانند امر و نهی کنند.می
 معنای فرمانروا، صاحب اختیار )معنای پنجم(:کاربرد رب در قرآن به 

 
 (5الأمَشَارقِِ ) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ وَمَا بَـیأنَهُمَا وَ  رَبُّ ( 4إِنَّ إِلََكَُمأ لَوَاحِدٌ )

 (5( پروردگار آسْانها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرقها! )4که معبود شما يگانه است )
 (5تا  4ت آیا -)سوره صافات

 همچنین:
 

ا يَصِفُونَ ) رَبِ   ربَِ كَ سُبأحَانَ   (180الأعِزَّةِ عَمَّ
 (180. )کنند منزه استرب تو پروردگار عزت است، از آنچه وصف می

 (180آيه  -)سوره صافات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

تُُ  قُلأ  اللَّ ُ  قُلِ  وَالَْرأضِ  السَّمَاوَاتِ  رَّبُّ  مَن قُلأ  ذَأ لیَِاءَ  دُونهِِ  مِ ن أفََاتخَّ عًا هِمأ لِْنَفُسِ  یَمألِكُونَ  لاَ  أَوأ  هَلأ  قُلأ  ضَرًّا وَلاَ  نَـفأ
تَوِي تَوِي هَلأ  أمَأ  وَالأبَصِیرُ  الَْعأمَى يَسأ لَأقُ  فـَتَشَابهََ  كَخَلأقِهِ   خَلَقُواأ  شُركََاءَ  للَِّ ِ  جَعَلُواأ  أمَأ  وَالنُّورُ  الظُّلُمَاتُ  تَسأ  قُلِ  عَلَیأهِمأ  الْأ

ءٍ  كُل ِ   خَالِقُ  اللَّ ُ   (16 –رعد )هَّارُ الأقَ  الأوَاحِدُ  وَهُوَ  شَيأ
 براى خدا از غیر سرپرست و دوستی آیا» بگو« !اللَّ  » بگو «است؟ زمین و آسْانها پروردگار کسى  چه» بگو
 آیا برابرند؟ نور و ظلمتها یا يکسانند؟ بینا و نابینا آیا» بگو« نیستند خود زیان و سود مالک که  ايدبرگزيده خود
 مشتبه آنها بر آفرينشها اين و داشتند آفرينشى خدا همانند آنان اينکه اطربخ دادند قرار خدا براى همتایانى آنها

 «!پیروز و يکتا اوست و است چیز همه خالق خدا» بگو« است؟ شده
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 19فصل 
 بررسی امت های گمراه گذشته در رابطه با ربوبیت:
 «قوم نوح )ع( » 

کند  کند، امت نوح)ع( است و چیزيکه قرآن درباره اين قوم گفته مشخص مین امتی که قرآن کریم بیان میتريقدیمی
را فقط به معنای اول « رب»که آنها منکر پروردگار نبودند. قوم نوح)ع( خداوند متعال را به عنوان خالق جهان و 

 ل داشتند.و دوم )پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصلاح کننده( قبو 
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
هُُ وَلَقَدأ أرَأسَلأنَا نوُحًا إِلَى قـَوأمِهِ فـَقَالَ  فَـقَالَ الأمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنأ ( 23أفََلا تَـتَّقُونَ ) یَا قَـوأمِ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِنأ إلَِهٍ غَیرأ

ُ لْنـأزَلَ مَلائِكَةً مَا سَِْعأنَا بِهذََا فِ آبَائنَِا الْقـَوأمِهِ مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِ  إنِأ  (24وَّلِیَن )ثألُكُمأ يرُيِدُ أَنأ يَـتَفَضَّلَ عَلَیأكُمأ وَلَوأ شَاءَ اللََّّ
 (25هُوَ إِلا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَربََّصُوا بِهِ حَتىَّ حِیٍن )

خداوند يکتا را بپرستید که جز او معبودى براى شما اى قوم من! »و نوح را بسوى قومش فرستادیم؛ او به آنها گفت 
اين مرد جز بشرى همچون شما نیست که »اشراف قوم نوح که کافر بودند، گفتند  (23کنید؟ )آیا پرهیز نمى نیست!

ان خود کرد؛ ما چنین چیزى را هرگز در نیاکخواست فرشتگانى نازل مىخواهد بر شما برترى جويد! اگر خدا مىمى
تى درباره او صبر کنید (24ایم! )نشنیده  (25« )او فقط مردى است که به نوعى جنون مبتلاست! پس مد 

 (25تا  23آیات  -)سوره مومنون
 

)ع( منکر اين نبودند که اله آنان الله است، پس موضوع اختلاف و نزاع فی ما بین نوح و قومش چه  چون قوم نوح
)ج( پروردگار جهانیان است و او است که تمام شما و سراسر  گفت: خداوندمی)ع( به آنان  بوده است؟ نوح

کند و او خدای حقیقی شما است. خدای يگانه های شما را اجابت میجهان را بوجود آورده، او است که خواست
ا را تواند مشکلات را آسان کرده و ضرر را بر طرف کند، و یا دعای شمو لاشريک است و جز او هیچ کس نمی

 بشنود و به دادتان برسد. لذا بايد او را بپرستید و تنها در برابر او کرنش کرده و سر خم نمائید.
 

هُُ لَقَدأ أرَأسَلأنَا نوُحًا إِلَى قـَوأمِهِ فَـقَالَ  نوح  (59 )إِني  أَخَافُ عَلَیأكُمأ عَذَابَ يَـوأمٍ عَظِیمٍ  یَا قَـوأمِ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِنأ إلَِهٍ غَیرأ
تنها خداوند يگانه را پرستش کنید که معبودى جز او اى قوم من! »را به سوى قومش فرستادیم؛ او به آنان گفت 

 (59) «ترسم!]و اگر غیر او را عبادت کنید[ من بر شما از عذاب روز بزرگى مى براى شما نیست
 (59آيه  -)سوره اعراف
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خداوند جهانیان است، اما ديگر خدایانی  ،ورزيدند ما شکی نداریم که الله)ع( در برابر اين امر اصرار می قوم نوح
های ما به واسطه آنها ها و خواستهنیز هستند که در نظم و تدبیر اين جهان دخالت دارند و برخی از گرفتاری

 و آسْانها است، و )ع( اين بود که پروردگار تمام جهان را آفريده و او مالک زمین برآورده می شود. عقیده قوم نوح
تدبیر و آفرينش جهان از آن او است، ولی اعتقاد نداشتند که قدرت و فرمانروايی تنها منحصر به او بوده و فقط و 
فقط فرامین اوست که بايد در تمام شئون اخلاقی، اجتماعی، مدنی، سیاسی و ساير شئون حیاتی بشر عملی  

ها راهی را بايد انتخاب کند که پروردگار در پیش روی او قرار داده و از خواستند بپذيرند که بشر تنگردد. آنها نمی
)ع( بجای اين، رهبران علمی و عالمان دينی  قانون و روشی تبعیت نمايد که ذات پاک الله فرستاده است! قوم نوح

ای خدایان موهومی گفت: خداوند يکتا را به ج)ع( پیوسته به آنها می خويش را بعنوان معبود پذيرفته بودند. نوح
 .باشد« رب»خداوندی را انتخاب کنید که شامل تمام معانی کلمه قبول کنید. 

 
هُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا ) مُأ عَصَوأني وَاتّـَبَعُوا مَنأ لَأَ يزَدِأ رًا كُبَّارًا )21قاَلَ نوُحٌ رَبِ  إِنهَّ تَكُمأ وَلا تَذَرنَُّ وَدًّا وَلا سُواَعًا وَلا وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلََِ ( 22( وَمَكَرُوا مَكأ

راً )  ( 24وَقَدأ أَضَلُّوا كَثِیراً وَلا تَزدِِ الظَّالِمِیَن إِلا ضَلالا ) (23يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسأ
( و ]اين رهبران گمراه[ مکر 21آنها نیفزوده است! )پروردگارا! آنها نافرمانى من کردند و از کسانى پیروى نمودند که اموال و فرزندانشان جز زیانکارى بر »نوح گفت 

، «يغوث»، «سواع»، «وَد»و گفتند: دست از خدایان و بتهاى خود برنداريد و بتهاى ( 22عظیمى به کار بردند. )
 (24« )و آنها گروه بسیارى را گمراه کردند! خداوندا، ظالمان را جز ضلالت میفزا! (23را رها نکنید! )« نسر»و « يعوق»

 (24تا  21آیات  -)سوره نوح
 

 «)ع(  قوم هود» 
)ع( نیز منکر وجود خداوند و الوهیت الله نبودند، بلکه به پروردگار و الوهیت معتقد  از ديدگاه قرآن، امت هود

را فقط به معنای اول و دوم )پرورش دهنده، کمال « رب»)ع(،  بودند، ولی دقیقا همانند برنامه و جریان قوم نوح
عهده دار و اصلاح کننده( قبول داشتند. موضوع نزاع و اختلاف بین هود و قوم او همان است که درباره  دهنده،

 نمائیم:)ع( و قومش بیان گرديد و دلیل اين معنی را به نصوص قرآنی ذيلًا نقل می نوح
 

هُُ  یَا قـَوأمِ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِنأ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمأ هُودًا قاَلَ   (65أفََلا تَـتَّقُونَ ) إلَِهٍ غَیرأ
تنها خدا را پرستش کنید که جز او معبودى براى اى قوم من! »و به سوى عاد، برادرشان هود را فرستادیم؛ گفت 

 (65« )کنید؟آیا پرهیزگارى پیشه نمى شما نیست!
 (65آيه  -)سوره اعراف

 
 معتقد بوده اند: همچنین از آيه زير مشخص است که آنها به وجود خداوند
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دَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَـعأبُدُ آبَاؤُنَا فَأأتنَِا بِاَ تَعِدُنَا إِنأ كُنأتَ مِ   ( 70نَ الصَّادِقِیَن )قَالُوا أَجِئأتَنَا لنَِعأبُدَ اللَََّّ وَحأ

رها کنیم؟ پس اگر  پرستند،اى که تنها خداى يگانه را بپرستیم و آنچه را پدران ما مىآیا به سراغ ما آمده»گفتند 
 (70«! )دهى، بیاورگوئى آنچه را به ما وعده مىراست مى

 (70آيه  -)سوره اعراف
 

 همچنین در آيه زير بیان شده که رب قوم عاد، افراد ضد حقیقت و زورگو بوده است:
 

رَ كُلِ    (59جَبَّارٍ عَنِیدٍ ) وَتلِأكَ عَادٌ جَحَدُوا بِِیَاتِ رَبهِ ِمأ وَعَصَوأا رُسُلَهُ وَاتّـَبَعُوا أمَأ
و اين قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و پیامبران او را معصیت نمودند و از فرمان هر ستمگر 

 (59دشمن حق، پیروى کردند! )
 (59آيه  -)سوره هود

 
 «قوم صالح )ع( » 

شان شده است. اين امت نیز گمراهیگمراهترين امتی است که در آن قرآن کریم به آن اشاره از  )ع(  قوم صالح
را فقط به معنای اول و دوم )پرورش « رب»مانند داستان گمراهی قوم نوح و هود است که بیان آنها گذشت. آنها 

دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصلاح کننده( قبول داشتند. آنان ابداً منکر الله تعالی به عنوان آفريننده تمام 
نمودند، فقط چیزيکه کردند و در برابر پروردگار کرنش میین جهت خداوند را پرستش میجهان نبودند و به هم

منکرش بودند همان مسأله توحید بود و آن اينکه تنها بايد خدا را پرستید و بس، و ربوبیت به معنای کامل و جامع 
معبودان ديگری نیز ایمان و باور کوشیدند که حتماً بايد به آن خاص الله است و اشتراکی نیست. آنها مصرانه می

های بشر را فراهم شوند و خواستهداشت تا خدا از ما راضی شود. آنان معتقد بودند که معبودان انتخابی دعا را می
سازند. روی اين منظور بايد از ارشادات رهبران و سرپرستان قوم در امور دين متابعت کرد. بايد قانون زندگی و می

را از آنان آموخت و اين معنا در انتها ايشان را به جانب فساد و تباهی سوق داد و عذاب  روش و طرز زندگی
 دردناکی از سوی خداوند به سراغشان آمد. به آیات زير دقت کنید:

 
هُُ وَإِلَى ثََوُدَ أَخَاهُمأ صَالِحاً قاَلَ  تَغأفِرُوهُ هُوَ أنَأشَ  یَا قـَوأمِ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِنأ إلَِهٍ غَیرأ تَعأمَركَُمأ فِیهَا فاَسأ أَكُمأ مِنَ الْرأضِ وَاسأ

وَإنِّـَناَ  أتََـنأهَانَا أنَأ نَـعأبُدَ مَا يَـعأبُدُ آبَاؤُناَ ( قَالُوا یَا صَالِحُ قَدأ كُنأتَ فِینَا مَرأجُوًّا قـَبألَ هَذَا 61ثَُّ تُوبوُا إِلَیأهِ إِنَّ رَبِِ  قَريِبٌ مجُِیبٌ )
عُونَا إلِیَأهِ مُريِبٍ )لَفِي شَكٍ    (62ممَّا تَدأ
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تنها خدا را پرستش کنید که معبودى جز او اى قوم من! »و بسوى قوم ثَود، برادرشان صالح را فرستادیم؛ گفت 
! اوست که شما را از زمین آفريد و آبادى آن را به شما واگذاشت! از او آمرزش بطلبید، سپس به براى شما نیست

اى صالح! تو پیش از اين مايه امید ما »( گفتند 61« )کننده است!که پروردگارم نزديک و اجابتسوى او بازگرديد  
در حالیکه ما در مورد آنچه به سوى آن  کنَ؟پرستیدند، نهى مىآیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان مىبودى! 

 (62« )کنَ، در شک و ترديد هستیم!دعوتمان مى
 (62تا  61آيه  -)سوره هود

 

 «قوم ابراهیم )ع( » 
نمايد. آنچه در اين گفتگو قابل اهمیت فراوان است، شايعه )ع( بحث می )ع( قرآن درباره ابراهیم پس از صالح

گويند وی منکر الله بوده و خود ادعای الَیت کرده اشتباهی است که در رابطه به نمرود فرمانروای اين قوم، می
ردگار باور داشت و معتقد بود که آفريننده عالَ و مدبر آن خدای بزرگ است. بايد دانست که نمرود بوجود پرو 

است. ولی رب را به معنای سوم )گرد هم آورنده و محشور کننده( قبول نداشته و خود ادعای ربوبیت بِعنای 
ردم چهارم، و پنجم )ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و صاحب اختیار( داشت. وی معتقد بود که م

همانند گوسفند می باشند که خیر و صلاح خود را نمی توانند تشخیص دهند، بنابر اين به جای الله برای قومش 
شناختند و اعتقاد به )ع( خدا را نمی قانونگذاری می کرد. لذا به غلط مشهور و معروف شده که قوم ابراهیم

)ع( در اين مسأله مهم کوچکترين فرقی با قوم  ابراهیمربوبیت و پروردگار را نداشتند! باز هم بايد فهمید که قوم 
نمودند که بوجود آورنده شناختند و اساساً درک می)ع( نداشتند، چون خداوند را می )ع( و صالح )ع( هود نوح

پرستیدند. علت گمراهی و ها و تدبیر کننده جهان پهناور هستی، خدای تعالی است و لذا وی را میزمین و آسْان
به معنای « ربوبیت»شان اين بود که اعتقاد داشتند اجرام آسْانی و طبیعی )ستاره ها، خورشید و ماه( در عصیان

اول و دوم با پروردگار حقیقی مشترکند، يعنی آنان نیز در پیدايش و تربیت و اصلاح موجودات سهمی را عهده 
را در الوهیت با خدای يگانه شريک  بتها و همچنینکردند که بايد اجرام فلکی دارند و روی اين اصل ابراز می

 دانست.
 

ركُِونَ بِهِ إِلا أَنأ يَشَاءَ رَبِِ   مُهُ قاَلَ أَتُحَاجُّوني  فِ اللََِّّ وَقَدأ هَدَاني وَلا أَخَافُ مَا تُشأ ءٍ عِلأمًا أفََلا تَـتَذكََّرُونَ )وَحَاجَّهُ قَـوأ خَافُ مَا وكََیأفَ أَ ( 80 شَیأئًا وَسِعَ رَبِِ  كُلَّ شَيأ
تُمأ بِاللََِّّ مَا لَأَ يُـنَزِ لأ بِهِ عَلَیأكُمأ سُلأطاَنًا فَأَيُّ الأفَريِقَ  ركَأ تُمأ وَلا تَخاَفُونَ أنََّكُمأ أَشأ ركَأ لَمُونَ )أَشأ ِ أَحَقُّ بِالْمأنِ إِنأ كُنأتُمأ تَـعأ  (81ینأ

کنید؟ در حالى که خداوند، مرا با دلايل روشن هدايت کرده و من از آنچه ن گفتگو و ستیز مىآیا درباره خدا با م»و قوم او با وى به گفتگو و ستیز پرداختند؛ گفت 

چگونه من ( 80شويد؟ )گیرد؛ آیا متذک ر نمىترسم، مگر پروردگارم چیزى را بخواهد! وسعت آگاهى پروردگارم همه چیز را در برمىدهید، نمىشما همتاى خدا قرار مى
ايد که هیچ گونه دلیلى درباره ترسید که براى خدا، همتايى قرار دادهدر حالى که شما از اين نمىاز معبودان شما بترسم؟ 
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تر به ایمنَ ]از مجازات[ پرستان و خداپرستان[، شايستهآن، بر شما نازل نکرده است! کدام يک از اين دو دسته ]بت
 (81دانید؟ )هستند، اگر مى

 (81تا  80آیات  -)سوره انعام
 

کرد که آنان را منکر خدا بداند، بلکه )ع( پیدا است که او قومش را آن طور خطاب نمی راسر گفتار ابراهیماز س
دانستند و معتقد بودند که )ع( در برابر قومی قرار گرفته بود که معبودانی از دونِ الله را با الله شريک می ابراهیم

دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصلاح کننده( شريک  به معنای اول و دوم )پرورش« ربوبیت»معبودانشان در 
خدا هستند و لذا در کل قرآن و در همه سخنان ابراهیم، تمام منطق وی در جهت دعوت مبتنی بر اين معنا بود که 

 )ع( و نمرود در قرآن : مفهوم الوهیت و خدايی منحصر به خداوند سبحان است. مجادله ابراهیم
 

ُ الأمُلأكَ إِذأ قَالَ إبِـأراَهِیمُ رَبِِ َ الَّذِي يَُأیِي وَیُمیِتُ ألَأَ تَـرَ إِلَى الَّ  یِي وَأمُِیتُ  ذِي حَاجَّ إِبـأراَهِیمَ فِ ربَِ هِ أَنأ آتَاهُ اللََّّ قَالَ  قَالَ أَنَا أحُأ
رقِِ فأَأتِ بِهاَ مِنَ الأمَغأرِبِ  سِ مِنَ الأمَشأ دِي الأقَوأمَ الظَّالمِِیَن إبِـأراَهِیمُ فَإِنَّ اللَََّّ يَأَتي بِالشَّمأ  فـَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللََُّّ لا يَـهأ

(258) 
آیا نديدى کسى که با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله و گفتگو کرد؟ زيرا خداوند به او حکومت داده بود؛ هنگامى  

کنم و ن نیز زنده مىم»او گفت « میراند.کند و مىخداى من آن کسى است که زنده مى»که ابراهیم گفت 
آن مرد کافر، « آورد؛ تو خورشید را از مغرب بیاور!خداوند، خورشید را از مشرق مى»ابراهیم گفت « میرانم!مى

 (258) کند.مبهوت و وامانده شد و خداوند، قوم ستمگر را هدايت نمى
 (258آيه  -)سوره بقره

 
مساله، وجود یا عدم وجود الله نبود. نمرود از امتی بود که شود که )ع( و نمرود مشخص می از مباحثه بین ابراهیم

شود با ربوبیت گفت: مملکتی که ابراهیم نیز يک فرد از افراد آن محسوب میآنها بوجود الله اعتقاد داشتند. نمرود می
دار و به معنای اول و دوم )پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده « ربوبیت»شود. البته ادعای وی من اداره می

اصلاح کننده( نبود چون که خود او اعتقاد داشت که ربوبیت به اين دو معنی مرتبط با خلق زمین و اجرام فلکی 
است. او تنها در مورد مملکت خود ادعای پروردگاری نمود آن هم به معنای چهارم و پنجم )ارباب، قانون گذار، 

آخر او مدعی مالکیت مملکت خويش را داشت و ادعا شارع، سرپرست، فرمانروا و صاحب اختیار(. و به تعبیر 
باشند و قدرت وی پايه و زيربنای جامعه بوده و کرد که سراسر مردم اين سرزمین بردگان و فرمانبرداران او میمی

 دستورات و فرامینش قانون حیاتی بشر است.
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 20فصل 
 «قوم لوط )ع( » 

کنیم که خداوند جهت هدايت و اصلاح استان قومی برخورد می)ع( در قرآن کریم به د بعد از سرگذشت ابراهیم
گويد: که اين قوم منکر وجود خداوند )ع( برادرزاده ابراهیم را در بینشان مبعوث کرد. قرآن کریم می فساد آنها، لوط

ه( قبول نبودند و ربوبیت پروردگار را به معنای اول و دوم )پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصلاح کنند
)ج( به معنای سوم، چهارم و پنجم بود  داشتند، آنچه مورد اعتقاد و پذيرش ايشان نبود، همانا ربوبیت خداوند

)گرد هم آورنده و محشور کننده، ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و صاحب اختیار(! ايشان تمنا 
های نفسانی خويش پیروی کنند و اين خود بزرگترين هشکردند آزادی بلاقید و شرط داشته و همواره از خوامی

 فرمايد:کشاند. قرآن کریم می)ع( را به تباهی می انحرافی است که قوم لوط
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
مِهِ إِنَّكُمأ لَتَأأتوُنَ الأفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمأ بِهاَ مِنأ أَحَدٍ  بِیلَ وَتََأتُونَ فِ نَادِيكُمُ ( 28مِنَ الأعَالَمِیَن ) وَلُوطاً إِذأ قاَلَ لِقَوأ أئَنَِّكُمأ لتََأأتُونَ الرِ جَالَ وَتَـقأطعَُونَ السَّ

 (29إِنأ كُنأتَ مِنَ الصَّادِقِیَن ) ائأتِنَا بِعَذَابِ اللََِّّ الأمُنأكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قـَوأمِهِ إِلا أنَأ قَالُوا 
آیا شما ( 28دهید که هیچ يک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است! )شما عمل بسیار زشتى انجام مى»مى که به قوم خود گفت و لوط را فرستادیم هنگا

دهید؟ اما کنید و در مجلستان اعمال ناپسند انجام مىرويد و راه ]تداوم نسل انسان[ را قطع مىبه سراغ مردان مى
 (29عذاب الَى را براى ما بیاور! ) گويىگفتند: اگر راست مىپاسخ قومش جز اين نبود که  

 (29تا  28آیات  -)سوره عنکبوت
 

ای است که منکر الله هستند؟ بايد گفت: نه، زيرا آنان منکر خدا نبودند، بلکه انحراف عده آیا چنین منطقی پاسخ
خواستند عالَ طبیعی است، میل نداشتند و نمی)ج( و اينکه مافوق  شان اين بود که با داشتن ایمان به خداوندواقعی

 )ع( شوند. ها و دستورات اخلاقی، اجتماعی، مدنی، خداوند پیروی نموده تابع رسول او لوطاز برنامه
 

 «قوم شعیب )ع( » 
ريه حضرت ابراهیم بودند، بدين لحاظ آنها از ذ)ع( را به سوی مدين و ايکه مبعوث کرد.  حضرت شعیب الله تعالی

زی ندارد که در چگونگی اصل ایمان و عقیده آنان مباحثه کنیم که آیا ايشان بوجود خداوند و الوهیت او ایمان و نیا
)ع( نخست به اساس عقیده اسلامی بوجود آمد، پس از آن رفته رفته به  يقین داشتند یا خیر؟ اجتماع قوم شعیب

شان نیز وضع ناروايی بخود گرفت. آنطورکه های عملیتباهی گرائید و عقیده شان کم کم از میان رفت و راه و روش
 ها، ادعای ایمان نیز داشتند و شعیبرويیزشت ها و آيد، اين قوم با تمام نابسامانیاز آیات قرآن کریم بخوبی برمی
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نمائید و گفت: شما که ادعای ایمان داريد، اگر يقیناً افراد و اشخاص با ایمانی هستید، چنین )ع( مکرراً به آنان می
گفتند، براستی قوم اين پیامبر بوجود هايی که مردم در برابر دعوت وی میچنان کنید. از گفتار شعیب و جواب

پروردگار و ربوبیت او ایمان داشتند، ولی از دو جهت در گمراهی بودند: اينکه به معبودان ديگر معتقد بودند و آنها 
ن خاص و خالص بخاطر خداوند سبحان نبود. عقیده داشتند ربوبیت شاکردند. در نتیجه طرز عبادترا پرستش می

های ای در شئون زندگی انسانی ندارد و در نتیجه خويشتن را در برنامه)ج( کوچکترين مداخله و الوهیت خداوند
قرار  نمودند در معرض اجراو هر روشی را که پسند می)اقتصاد فاسد( پنداشتند اقتصادی آزاد مطلق می اجتماعی و

 فرمايد:دادند. قرآن کریم میمی
 

يَنَ أَخَاهُمأ شُعَیأبًا قَالَ  هُُ وَإِلَى مَدأ فُوا الأكَیألَ وَالأمِیزاَنَ  یَا قـَوأمِ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِنأ إلَِهٍ غَیرأ قَدأ جَاءَتأكُمأ بیَِ نَةٌ مِنأ ربَِ كُمأ فَأَوأ
یَاءَهُمأ  سِدُوا فِ الْرأضِ بَـعأدَ إِصألاحِهَا ذَلِكُمأ خَیرأٌ لَكُمأ إِنأ كُنأتُمأ مُؤأمِنِیَن )وَلا تَـبأخَسُوا النَّاسَ أَشأ  (85 وَلا تُـفأ

! دلیل روشنَ خدا را بپرستید که جز او معبودى نداريداى قوم من! »و به مدين برادرشان شعیب را فرستادیم؛ گفت 
مانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزى نکاهید و در از طرف پروردگارتان براى شما آمده، بنابر اين، حق پی

 (85زمین، بعد از آنکه اصلاح شده، فساد نکنید! اين براى شما بهتر است اگر با ایمان هستید! )
 (85آيه  -)سوره اعراف

 
 آيه زير دلالت بر گمراهی اين قوم در باب ربوبیت و الوهیت دارد:

 
كَُ مَا يَـعأبُدُ آبَاؤُناَ كَ تََأمُرُكَ قَالُوا یَا شُعَیأبُ أَصَلاتُ  لَِیمُ الرَّشِیدُ ) أَنأ نَترأ وَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لْنأتَ الحأ  (87أَوأ أَنأ نَـفأعَلَ فِ أَمأ

؛ یا آنچه را پرستیدند، ترک کنیمآنچه را پدرانمان مىدهد که اى شعیب! آیا نمازت به تو دستور مى»گفتند 
 (87« )اى هستى!والمان انجام ندهیم؟ تو که مرد بردبار و فهمیدهخواهیم در اممى

 (87آيه  -)سوره هود
 

 «قوم موسی )ع( و فرعون» 
است که فرعون نه فقط منکر خدای يگانه بود، بلکه  هاساسی درباره فرعون شايع گرديده است. شايعچیزهای بی

رعون بجايی رسیده بود که علنی در میان قومش سفاهت ف، يعنی کردمیو خلقت برای خود نیز ادعای الوهیت 
و سفاهت امتش نیز بحدی رسیده بود که چنین ادعايی را پذيرفته و  هستمآسْانها و زمین  خالقکرد که من ادعا می

کند اين است  ولی حقیقت و واقعیت تاريخ که قرآن کریم نیز آن را تَئید می .)شايعه تاريُی( آوردندبه آن ایمان می
مراهی فرعون درباره الَیت و ربوبیت با کیفیت گمراهی نمرود فرقی نداشت و فرعونیان نیز همان گمراهی قوم که گ

شود، اين است که فرعونیان به اقتضای يک نمرود را دارا بودند. تنها امتیاز و فرقی میان اين دو گروه ديده می
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ديد ملی خويش بودند و در عین حال قلباً معترف به اسرائیل پايبند تعصبات شسلسله عوامل سیاسی، در برابر بنی
وجود خداوند بودند، ولی به دلیل همین عناد بیجا حاضر نبودند که به الوهیت پروردگار ایمان بیاورند. مانند اغلب 

 اند، ولی به اقتضای مصالح موهوم و بی معنی به آن اعترافمادی گرایان زمان ما که قلباً بوجود خداوند پی برده
)ع( به مردم مصر تسلط یافت، با تمام نیرو و تلاش، در راه نشر دين کوشید و در سرزمین  کنند. وقتی يوسفنمی

های بعدی اثر عمیقی بجای گذاشت که احدی نتوانست آن را از بین ببرد. جهش و حرکت تبلیغ مصر تا قرن
تند که آفريننده آسْانها و زمین الله است. )ج( را شناخته و می دانس دار بود که همه وجود خداوندآنقدر ريشه

حقیقت اين است که تعالیم دين در روحیه افراد مصر آنچنان نفوذ کرده بود که مصریان خداوند را بالاتر و مافوق 
شد که منکر الوهیت همه جهانیان و برتر از جهان طبیعی می دانستند. در سرزمین مصر حتی يک فرد هم پیدا نمی

نازيندند، آنهايی بودند که در الوهیت برای خداوند باشد و کسانیکه در آن زمان بر کفر خويش میپروردگار)ج( 
و اين چنین تَثیری از دين در روحیه مردم مصر بود تا وقتی که )آمون، ست، غیره( دادند سبحان شريک قرار می

ديد قرار داشت. زيرا در زمان )ع( مبعوث شد. اساس و پايه همه دعاوی فرعون بر پايه تعصبات ملی ش موسی
)ع( فراهم ساخته بود  های مصر را فراگرفته بود و با مقدماتی که يوسف)ع( تعالیم اسلام سراسر سرزمین يوسف

اسرائیل سیصد یا شان بود، بطوريکه بنیاسرائیل در تمام مصر نفوذ کرده و طی سالیان دراز حکومت بدستبنی
ها پرستی در صندوق سینه مصرینمودند. تا آنکه آتش احساسات قومیتوايی میچهارصد سال بر تمام مصر فرمانر 

اسرائیل را برانداختند و فرمانروايی بعد از آن بدست مردم مصر افتاد.  زبانه کشید و امر بجايی رسید که حکومت بنی
)ع(  به آثار زمان يوسف اسرائیل را درهم کوبیدند و به اين کفايت نکرده و دستکم با همه نیرو و عظمت بنیکم

های دوره جاهلیت قدیم را ها و روش)ع( را محو و نابود کردند و دیانت بردند. هر گونه آثار و رسوم زمان يوسف
)ع( به پیامبری مبعوث گرديد. مردم مصر از خوف اينکه مبادا  نمودند، در چنین وقت حساسی موسیاحیاء 

س یافته و مجدداً بر مردم مصر فرمانروايی نمايند، روشی خشونت بار با اسرائیل قدرت و شوکت خويش را بازپبنی
)ع( لْبازی سختی از خود نشان  هايشان با حضرت موسی)ع( در پیش گرفتند و در برقراری تماس حضرت موسی

 دادند.
 

رٌ مُبِیٌن ) مُأ آیَاتُـنَا مُبأصِرَةً قاَلُوا هَذَا سِحأ تَیأقَنَتأهَا أنَـأفُسُهُمأ ا وَجَحَدُوا بهَِ  (13فَـلَمَّا جَاءَتهأ ظلُأمًا وَعُلُوًّا فَانأظرُأ كَیأفَ كَانَ عَاقِبَةُ الأمُفأسِدِينَ  وَاسأ
(14) 

در و آن را از روى ظلم و سرکشى انکار کردند،  (13« )اين سحرى است آشکار!»بخش ما به سراغ آنها آمد گفتند و هنگامى که آیات روشنَ 
 (14پس بنگر سرانجام تبهکاران چگونه بود! ) داشتند! حالیکه در دل به آن يقین

 (14تا  13آیات  -)سوره نمل
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هدف اصلی فرعون از ربوبیت ادعای اين نبود که من خداوند خالق زمین و آسْانها هستم )پرورش دهنده، کمال 
داد. او تنها  ام میدهنده، عهده دار و اصلاح کننده(، بلکه اين ادعا را به جهت تثبیت حاکمیت سیاسی خود انج

الوهیت سیاسی داشت، نه الوهیت به مفهوم حاکمیت بر قوانین و نظام طبیعت و جهان. او به گمانی بود که 
گفت: متصرف و مالک سراسر مصر و آنچه در آن است منم، و بجز پروردگار سرزمین مصر تنها اوست. يعنی می

 اجرا شود. بايدمن به نام شريعت و قانونم  ستهخوامن کسی سزاوار حاکمیت مطلق نیست و بدين لحاظ 
 

اَرُ تَجأريِ مِنأ تَحأتِِ أفََلا  رَ وَهَذِهِ الْنهأ  (51تُـبأصِرُونَ )وَنَادَى فِرأعَوأنُ فِ قـَوأمِهِ قاَلَ یَا قـَوأمِ ألَیَأسَ لِ مُلأكُ مِصأ
من نیست، و اين نهرها تحت اى قوم من! آیا حکومت مصر از آن »فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: 

 (51بینید؟ )فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمى
 (51آيه  -)سوره زخرف

 
به بندگی وادار ساخته است. منظور از اين بندگی اين در آيه زير بیان شده که فرعون قوم بنی اسرائیل را همچنین 

کنند و یا برای وی نماز و روزه انجام دهند،   نیست که مردم بنی اسرائیل مجبور بودند هر روز به پیشگاه فرعون سجده
 بلکه منظور از عبوديت در اين آيه اطاعت بی چون و چرا از اوامر فرعون بوده است.

 
راَئیِلَ )  (22وَتلِأكَ نعِأمَةٌ تَمنُُّهَا عَلَيَّ أنَأ عَبَّدتَّ بَنِي إِسأ

 (22اى؟ )ه خود ساختهگذارى که بنَ اسرائیل را بندآیا اين منتى  است که تو بر من مى
 (22آيه  -)سوره شعراء

 
 )ع( که سبب گرديد تا ريشه اختلاف میان او و فرعون پديد آيد، اين بود که حضرت موسی اما دعوت موسی

گفت: خداوند نه فقط کرد و میاش منحصر به الله میبا معانی پنج گانه« رب»)ع( دعوتش را در مفهوم کلمه 
ه به مفهوم سیاسی و اجتماعی نیز بايد تنها او را پرستش کرد و عبادت و اطاعت را پروردگار جهان است، بلک

 مخصوص او گردانید و در تمام شئون زندگی از قانون و مقررات او تبعیت کرد.
 

 «قوم عیسی )ع(  يهود و» 
نمودند، قبول می بدون شک آنها نیز منکر الله نبودند، حتی بايست اظهار داشت که الوهیت و ربوبیت خدا را نیز

دهد. سبب گمراهی اهل کتاب اين بود که نخست ايشان زيرا قرآن کریم به اهل کتاب بودن ايشان صراحتاً گواهی می
بردند تا آنکه به گرفتند و آنها را از موقعیت مناسبشان بالا جانب افراط را  در تکریم پیامبران، اولیاء و ملائکه

رسانیدند. اعتقاد داشتند که آنان در تدابیر نظام هستی دخالت دارند و بدين د مرحله الوهیت و شرک به خداون
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جستند. خلاصه معتقد بودند که آنان ها و مشکلات از ايشان مدد میخاطر سزاوار پرستش بوده و در گرفتاری
 ای از الوهیت داشته و در ماوراء طبیعت نفوذی دارند.بهره

 
واَهِهِمأ يُضَاهِئُونَ قـَوألَ الَّذِينَ   وَقَالَتِ الأیَهُودُ عُزيَأـرٌ  كَفَرُوا مِنأ قـَبألُ ابأنُ اللََِّّ وَقَالَتِ النَّصَارَى الأمَسِیحُ ابأنُ اللََِّّ ذَلِكَ قـَوألَُمُأ بِِفَـأ

بَانَهمُأ أرَأبَابًا مِنأ دُونِ اللََِّّ ( 30قَاتَـلَهُمُ اللََُّّ أَنىَّ يُـؤأفَكُونَ ) بَارَهُمأ وَرهُأ وَالأمَسِیحَ ابأنَ مَرأیَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلا لیَِعأبُدُوا إِلََاً  اتخََّذُوا أَحأ
ركُِونَ ) ا يشُأ  (31وَاحِدًا لا إلَِهَ إِلا هُوَ سُبأحَانهَُ عَمَّ

گويند مى شانکه با زبان  اين سخن« مسیح پسر خداست»فتند و نصارى گ« ير پسر خداستعُزَ »يهود گفتند 
 و علمای دينی( آنها 30یابند؟ ) است؛ خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انحراف مىهمانند گفتار کافران پیشین

تند جز خداوند مسیح فرزند مریم را در حالیکه دستور نداشنیز و  راهبان خويش را معبودهايى از غیر خدا قرار دادند
 (31دهند! )ىاو پاک ومنزه است از آنچه همتايش قرار ميکتاکه معبودى جز او نیست، بپرستند، 

 (31تا  30آیات  -)سوره توبه
 

افرادی که وظیفه تعلیم و تربیت دين را عهده دار بودند، کم کم وضعی را پیش گرفتند که به میل و دلْواه خويش 
نمودند و هر چه را که دوست کردند، يعنی آنچه را تمنا داشتند بدلْواه خود حرام میفرمان و حکم صادر می

کردند و قانون وضع جائیکه بدون استناد و استدلال به کتاب الَی به مردم امر ونهی می داشتند حلال. تا
نمودند. يهود و نصاری گرفتار اوهام و خرافات بودند و رهبران علمی و مذهبی خود را پرستش کردند و رفته رفته می

 گرفتند!امر و طاعت و پرستش به جايی رسید که افراد ستمگر و جبار را نیز به پرستش  
 

 «)ص(  محمد نبیقوم » 
مشرکین عرب نه تنها به وجود الله اعتقاد داشتند، بلکه خدا را خالق تمام جهان هستی و مالک دنیا می دانستند، 

ها و در مواقع بستها و بندانستند که در سختیمرجع بلند مرتبه می وند رابه الوهیت او کاملًا يقین داشتند و خدا
ديگر معتقد به اين نبودند   جستند. همچنین درباره معبودانبردند و از او مدد میت به او پناه میبرخورد به معضلا

 دار رزق و روزی بشر هستند.که آفريننده جهان و انسان بوده و عهده
 

لَمُونَ ) (  مَنأ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبأعِ وَرَبُّ 85ذكََّرُونَ )( سَیَقُولُونَ للََِّّ قُلأ أفََلا تَ 84قُلأ لِمَنِ الْرأضُ وَمَنأ فِیهَا إِنأ كُنأتُمأ تَـعأ
یُر وَلا یُجَارُ عَلَیأهِ إِنأ 87( سَیَقُولُونَ للََِّّ قُلأ أفََلا تَـتَّقُونَ )86الأعَرأشِ الأعَظِیمِ ) ءٍ وَهُوَ یجُِ ( قُلأ مَنأ بیَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيأ
لَمُونَ ) حَرُونَ )( سَیَقُولُونَ 88كُنأتُمأ تَـعأ  (89 للََِّّ قُلأ فأََنىَّ تُسأ

« از آن خداست!» گويند ( پس مى84« )دانید؟زمین و کسانى که در آن هستند از آن کیست، اگر مى»بگو 
« چه کسى پروردگار آسْانهاى هفتگانه، و پروردگار عرش عظیم است؟»( بگو 85« )شويد؟آیا متذک ر نمى»بگو 
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دانید، چه  اگر مى»( بگو 87« )کنید؟آیا تقوا پیشه نمى»بگو « ها از آن خداست!همه اين»( پس می گويند 86)
( 88« )دادن ندارد؟دهد و نیاز به پناهکسى حکومت همه موجودات را در دست دارد و به بى پناهان پناه مى

 (89« )؟ايدشدهسحر  آیاپس »بگو « همه اينها از آن خداست»خواهندگفت 
 (89تا  84آیات  -)سوره مومنون

 
اند. يعنی اولاً الَه هايی را در خدايی و در مسائل ماوراء های سابق هم گرفتار آن بودهانحراف مشرکان عرب همان است که همه امت

ها و انسانهای پاکیزه، در مصالح کلی و قدرت مافوق نظام علل نمودند و اعتقاد داشتند که ملائکهالطبیعه، شريک خداوند مقرر می
کائنات و « رب»کنند که پروردگار، به معنی سیاسی و مدنی نیز   خواستند قبولب نافذند و دخالت دارند و ثانیاً نمیو اسبا

پنداشتند و قوانین زندگی و جهانیان است. بدين منظور پیشوایان دينی و اشراف خود را رب به معنای سیاسی و مدنی می
 گرفتند.اجتماعی خويش را از آنان می

 

 «امروزی  مردم» 
با دقت در احوال گذشتگان در می یابیم که وضع جامعه امروزی تفاوتی با امت های گذشته ندارد. مردم ما امروزه 
خود را مسلمان واقعی می دانند. آنها با اينکه دين خود را به صورت تقلیدی از آبا و اجداد خود به ارث برده اند، 

بر روی زمین هستند. مقلدين امروزی همه فکر می کنند که بر اسلام  ولی باز هم معتقدند که بهترين امت موجود
)ص( قرار دارند. مردم امروزی الله را به عنوان يگانه اله رزاق، حاجت دهنده، پناه دهنده و مشکل   محمد نبیناب 

ند که گشا قبول دارند ولی در عین حال برای خداوند از مخلوقاتش شريک قرار می دهند. مردم امروزی معتقد
( معاونین الله تعالی بوده و به واسطه اين مقربین است که شفا، انبیاء، اوصیاء و صالحینانسانهای صالح گذشته )

حاجت، پناه، شفاعت از پیش تعیین شده و ... خود را می گیریم. مردم امروزی رب را به معنای اول، دوم و سوم 
ه، گرد هم آورنده و محشور کننده( قبول دارند، ولی در معنای )پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار، اصلاح کنند

اول ودوم برای خدا شريک قائل هستند )بعضی می گويند خداوند خلقت را به خاطر افراد خاصی انجام داده 
است(. مردم گمراه امروزی رب را در معانی چهارم و پنجم )ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و 

کرده و به ندرت فکر در امر دين تقلید   ل ندارند، زيرا چشم و گوش بستهقبو تنها برای ذات الله یار( صاحب اخت
. آنها سر سپرده افرادی هستند که در حلال و حرام خداوند دست برده و به جای خداوند برای مردم می کنند

م خیر و صلاح خود را نمی توانند گمراه امروزی هم معتقدند که مرد  برخی از پیشوایانتصمیم گیری می کنند. 
تشخیص دهند، بنابر اين ما برای آنها قانونگذاری می کنیم. مردم هم حوزه دين را به طور در بست در اختیار اين 

ه و نزد خداوند جا و مقامی دارند، در حالیکه در افراد قرار داده اند، زيرا به هر حال آنها عمری را در دين گذراند
 ند متعال فرموده:قرآن کریم خداو 
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ؤُولاً  عَ وَالأبَصَرَ وَالأفُؤَادَ كُلُّ أوُلئِكَ كَانَ عَنأهُ مَسأ  (36) وَلَا تَـقأفُ مَا لیَأسَ لَكَ بِهِ عِلأمٌ إِنَّ السَّمأ
 (36) از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.

 (36آيه  -اسراء)سوره 
 

درتی که از فرمان الله سرباز زده و در زمین خدا خواسته خودش را اجرا نمايد و بندگان خدا را مجبور  هر دولت و ق
کند که با زور و اکراه یا با تبلیغات غلط و از راه فريب دادن کند که از آن اطاعت نمايند طاغوت است. فرق نمی

ده و کم کم حالت اطاعت را اخذ کند، بدون مردم باشد. به هر صورت اگر انسان خود را تسلیم چنین قدرتی کر 
نمايد. مردم رهبران را صاحب امر و و طغیانگر را عبادت می« طاغوت»توان گفت: که اين چنین کسی شک می

کنند. دانند و بدون اينکه از جانب الله مدرکی بدست داشته باشند، احکام و مقررات ايشان را اطاعت مینهی می
کنیم. حضرت در جواب  عرض کردند: "ما پیشوایان و رهبران دينی خود را پرستش نمیزمانی گروهی به پیامبر

باشید در حلال و حرام تابع کنید؟ آیا اين شما نمیفرمود: چرا؟ مگر دستورات و احکام آنها را پیروی و اطاعت نمی
دين بر دوش هر انسان بالغ . در نهايت بايد گفت که وظیفه تفکر و تحقیق در حوزه نظریات علماء خود هستید؟"

 در روز قیامت انگشت حسرت و ندامت نگرفته و بیان کند:و انديشمند می باشد، تا 
 

نَا وكَُبَراَءَنَا فَأَضَلُّونَا ( وَقَالُوا ربَّـَنَا إِناَّ أطََعأنَا سَادَت ـ66َيَـوأمَ تُـقَلَّبُ وُجُوهُهُمأ فِ النَّارِ يَـقُولُونَ یَا لیَأتَنَا أَطَعأنَا اللَََّّ وَأطََعأنَا الرَّسُولَا )
ِ مِنَ الأعَذَابِ وَالأعَنأهُمأ لَعأنًا كَبِیراً )67السَّبِیلَا )  (68( ربَّـَنَا آتِهِمأ ضِعأفَینأ

اى کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده »گويند مى می شود، که صورتهاى آنان در آتش دگرگون خواهد  یروز 
( 67را! ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند! )پروردگا»گويند ( و مى66« )بودیم!

 (68« )پروردگارا! آنان را از عذاب، دو چندان ده و آنها را لعن بزرگى فرما!
 (68تا  66آیات  -)سوره احزاب

 
اسلامی  بنابر اين هر شخص و رهبری زمانی اطاعت می شود که اقوال و امرش منافی حکم الله تعالی و احکام

 نبوده و خود او مجری قوانین الَی و اسلامی باشد. زيرا
 

 طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الْالقِ لا 
 نبايد از هیچ مخلوقی اطاعت کرد، زمانی که امرش درباره معصیت خالق باشد.

 
 به مفصل بیان شده است. 24اين مقوله در فصل 
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بَارِ  مِ نَ  كَثِیراً  إِنَّ  آمَنُواأ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا یاَ  بَانِ  الَْحأ وَالَ  لیََأأكُلُونَ  وَالرُّهأ ونَ  بِالأبَاطِلِ  النَّاسِ  أمَأ نِزُونَ  وَالَّذِينَ  اللَّ ِ  سَبِیلِ  عَن وَيَصُدُّ  يكَأ
هَبَ  رأهُم اللَّ ِ  سَبِیلِ  فِ  ينُفِقُونَهاَ وَلاَ  وَالأفِضَّةَ  الذَّ  (34 –توبه )ألَیِمٍ  بِعَذَابٍ  فـَبَشِ 

 راه از را آنان و خورندمى بباطل را مردم اموال راهبان، و علمای دين از ]پند بگیريد زيرا[ بسیارى! مومنان اى
 مجازات به کنند،نمى انفاق خدا راه در و سازندمى خود گنجینه  را نقره و طلا که  کسانى  و! دارندبازمى خدا

 !ده بشارت دردناکى
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 21فصل 
 «عبادت » 

بهترين تعريف ادامه تشريح چهار کلمه اله، رب، عبادت و دين، در اينجا به تعريف توحیدی عبادت می پردازیم. در 
عبادت يعنی تسلیم شدن شخص در برابر خداوند يگانه و » عبادت از امام ابولاعلی مودودی است که می گويد: 

ست الله تعالی از خود مقاومت نشان ندهد و از به خواسته وی سر نهادن، به نحوی که هرگز در مقابل اراده و خوا
وی روی نگرداند، در کردار خويش تنها رضايت خداوند را در نظر گرفته و اعمال خويش را به دلْواه وی و طبق 

 و حج ، روزهدر نماز، زكات را فقط اند و عبادتمانده غافل حقیقت از اين مسلمانان. « اراده وی انجام دهد
ستايش و اعمال عبادی ديگر مثل حمد و تفکرات انسان، تمايلات انسان، دعا،  كه  دانند، در حالِميمنحصر 

 اند. قرار گرفته نیز درحوزه عبادت و اعتكاف ، نذورات، طوافقرباني
یها، اطاعتها، بندگ گیرد. تمامرا دربرمي بشر ابعاد زندگي و تمام است هبسیار گسترد عبادت ، دايرةدر اسلام

، ، نذور، قرباني، انفاقو شعاير، تعظیمها، محب تها، صدقات اسمو امیدها، مر  نیايشها، پرستشها، خواهشها، بیم
 و همه و مقصد[ همه هدف ]با قرار دادن زندگي روزمر ه فع الی تهاي تمام اضافة و... به ، دعا، توس ل، اعتكافطواف
خدا  هدف و مقصد تنها خدا بوده و کل امور گفته شده تنها براي است كه شوند. لازممي محسوب عبادت
جدا می کند. مثلا خوابیدن  عبادترا از  عادتهیچ موجود ديگر. نیت، فکر و عقیده انسان،  بگیرد، نه صورت

لت فقط هدف يک عادت روزمره است. اگر انسان برای رفع خستگی در روز يک ساعت بخوابد، در اين حا
مادی آن که همان رفع خستگی است، حاصل می شود. اگر عقیده انسان به سْت خدا شکل بگیرد، خوابیدن که 
يک عادت است تبديل به عبادت می شود. در اينصورت علاوه بر رفع خستگی، خوابیدن عبادت نیز محسوب 

 .شده و برای آن پاداش دریافت میکند
 ت از بندگی، اطاعت، فرمانبرداری و پرستش.پس به طور کلی عبادت عبارت اس

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

تَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدأ بَـعَثأنَا فِ كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولا أَنِ  فَمِنأهُمأ مَنأ هَدَى اللََُّّ وَمِنأهُمأ مَنأ حَقَّتأ عَلَیأهِ الضَّلالَةُ  اعأبُدُوا اللَََّّ وَاجأ
بِیَن )فَسِیروُ   (36ا فِ الْرأضِ فَانأظرُُوا كَیأفَ كَانَ عَاقِبَةُ الأمُكَذِ 

خداوند گروهى را « خداى يکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید!»ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که 
هدايت کرد و گروهى ضلالت و گمراهى دامانشان را گرفت؛ پس در روى زمین بگرديد و ببینید عاقبت 

 (36کنندگان چگونه بود! )تکذيب
 (36آيه  -)سوره نحل

 



 

91 

 

 جایو بزرگان خود نباشد و تنها زنجیر بندگی خداوند را بگردن نهاده و به  پیشوایانبندگی يعنی انسان فرمانبردار 
يد، در اين صورت برای انسان لازم است که از حدود و قوانین خداوند نمااز خداوند اطاعت خويش، بزرگان 

. انسان فقط بنده الله تعالی است و پیامبران هم مبعوث ت کند، نه مقررات حلال و حرام پیشوایان و بزرگانتبعی
 شده اند که انسان را از بندگی ساير مخلوقات به سْت بندگی خداوند دعوت کنند:

 
 (49أَني  أَنَا الأغَفُورُ الرَّحِیمُ ) عِبَادِينبَِ ئأ 

 (49شنده مهربانم. )را آگاه کن که من بخ بندگانم
 (49آيه  -)سوره حجر

 
سازند، های فريبکارانه مردم را گمراه میکه با ظاهرسازی و روش  اطاعت يعنی انسان به جای رهبران و پیشوایانی

يعنی با طريق مقدس مآبانه و در پوشش به لباس پاکان در اجتماع نفوذ و رسوخ پیدا کرده و مردم نیز فريب هیکل 
 خوردند، فقط از اوامر خالق خود تبعیت کند.شان را میو قیافه اي

، بارگاهرسْاً عملی اداء کند مانند سجده، رکوع، قیام، طواف، بوسیدن  موجودیپرستش يعنی آنکه انسان در برابر 
بجا بیاورد. فرق ندارد که طرف را يک خدای بزرگ و مستقل بداند و  قربتنذر و قربانی و ساير اعمال که بقصد 

اعتقاد داشته باشد که او وسیله شفاعت و تقرب وی به بارگاه خداوند است، و یا ایمان داشته باشد بر اينکه در  یا
باشد. اينکه انسان کسی را مسلط و نگهبان بر نظام اسباب طبیعی تدابیر امور عالَ با خداوند سهیم و شريک می

و موقع مقابله به فقر و ساير دردها و آلام به او  اين جهان بداند و در مشکلات و مشقات خويش او را بخواند
بندگی، اطاعت وپرستش دونِ الله نفی خورد و آن چشم میه يک مفهوم بدر در سراسر قرآن، اين مورد پناه ببرد. 

به معنای بندگی، اطاعت و پرستش بکار رفته، هدف شیطان است و یا بشری که « عبادت»است. در آیاتی که 
را کرده و  ویکه به جای بندگی و اطاعت از خداوند، بندگی   نمودهداده و مردم را وادار « طاغوت»به خود عنوان 

آن گروه از رهبران و بزرگانی است که در ارتباط به زندگی و روش معاش،  ،هدفهمچنین اطاعت نمايند و یا  اواز 
ها ندارند و یا پیامبران، اولیاء، بزرگان، ملائکهبرای مردم مقرراتی پیدا و اختراع نموده توجهی به کتاب و قانون الَی 
دانستند. قرآن کریم تمام اين معبودها )ج( می و صالحانی است که علیرغم تعلیمات آنها مردم آنها را شريک خداوند

پرستش  را باطل اعلام کرده، فرقی ندارد که مردم به آنها بندگی نمايند و یا از آنها اطاعت کنند و یا اساساً آنها را
ها و کند: همه آنها بندگان پروردگارند. مالک حقیقی و مالک همه آنچه در آسْاننمايند. قرآن کریم تصريَاً اعلام می

زمین است خداوند)ج( است و مصلحت اين دنیای پهناور و تدبیر امور همه بدست اوست و بدين منظور بجز او 
 نبايد کسی را بندگی، اطاعت و پرستش کرد.
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 (25) فَاعأبُدُونِ أرَأسَلأنَا مِنأ قـَبألِكَ مِنأ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إلِیَأهِ أنََّهُ لا إلَِهَ إِلا أَنَا  وَمَا
پس تنها مرا معبودى جز من نیست؛ »ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اينکه به او وحى کردیم که 

 (25« ).پرستش کنید
 (25آيه  -)سوره انبیاء

 

 « دين» 
 مفهوم اين کلمه بر چهار معنی پايدار و استوار است:

 حاکمیت و سلطه بزرگ )چیرگی و غلبه( -1
 اطاعت و قبول اين حاکمیت و سلطه )به شکل مشقت بار یا راحت( -2
 آيد )مقررات و حدود(نظام فکری و عملی که تحت نظر اين حاکمیت پديد می -3
ت یا سرپیچی از اين نظام در نظر گرفته است )مجازات، مکافات، مکافاتی که اين قدرت بزرگ به خاطر تبعی -4

 محاسبه و قضاوت(
ص لبه معنای سلطه استعمال شده است. و مراد از اينکه دين خا« دين»در معنای اول و دوم، در قرآن، کلمه 

یم شود و بجز انسان نبايد جز برای الله در برابر حاکمیت و فرمان کسی تسل دارد.خدای منان فقط اختصاص به 
ذات مقدس او نبايد از کسی ذاتاً اطاعت کرده و بندگیش نمايد. يعنی تسلیم در مقابل کسانیکه اطاعت از آنها از 

گردد. در رابطه با حکومت و دولت نیز سوی پروردگار بعنوان دستوری صادر نگرديده گناه و جرم محسوب می
بوده و به خاطر اجرای فرمان پروردگار بوجود آمده است،  مشابه است، يعنی اگر حکومت مبتنی بر قانون الَی

اطاعت از آن لازم است و اگر بر اساس قوانین طاغوتی استوار شود، اطاعت از آن گناهی است بس بزرگ. در 
عبارت است از قانون، شرع، روش فکری و عملی که انسان به خاطر پیروی از « دين»معنای سوم، مراد از کلمه 

شود. اگر قانون خداوند متعال است، بدون شک انسان در دين ود آن، به آن نسبت داده میمقررات و حد
باشد. لذا اگر منظور پیروی از پروردگار قرار دارد ولی اگر قانون غیر خدايی است، انسان در دين غیر خدا می

آنها « غیر خدايی دين»د با را باي یدستورات رهبران باشد، مادامی که با قانون الله تناقض دارد، چنین انسان
های و در روش از همه و نیرومندتر از همه قدرتها بداند ای را برترنامگذاری نمود. اگر شخصی، قدرت و سلطه

فکری و عملی خويش تابع آن گردد، در دين آنها قرار دارد. در معنای چهارم، دين به معنی محاسبه و داوری و 
 عنای اول و دوم )حاکمیت و قبول آن(:مجازات استعمال گرديده است. در م

 
ُ بِهاَ مِنأ سُلأطاَنٍ إِ  اَءً سََّْیأتُمُوهَا أنَـأتُمأ وَآبَاؤكُُمأ مَا أنَـأزَلَ اللََّّ هُ مَا تَـعأبُدُونَ مِنأ دُونهِِ إِلا أَسْأ مُ إِلا للََِّّ أمََرَ أَلا تَـعأبُدُوا إِلا إِیاَّ كُأ نِ الحأ

ينُ الأقَیِ مُ  لَمُونَ )وَلَ  ذَلِكَ الدِ  ثَرَ النَّاسِ لا يَـعأ  (40كِنَّ أَكأ
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ايد، نیست؛ خداوند پرستید، چیزى جز اسْهائى که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیدهمعبودهايى که غیر از خدا مى
 اين است دين پابرجاهیچ دلیلى بر آن نازل نکرده؛ حکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید! 

 (40دانند! )لى بیشتر مردم نمىو 
 (40آيه  -)سوره يوسف

 
 در معنای سوم )نظام فکری و قانون(:

 
ينِ أمَأ لََمُأ شُركََاءُ شَرَعُوا لََمُأ مِنَ  لِ لَقُضِيَ بَـیأنَهُمأ وَإِنَّ الظَّالِمِیَن لََمُأ عَذَابٌ أَ  الدِ  لیِمٌ مَا لَأَ يَأَذَنأ بِهِ اللََُّّ وَلَوألا كَلِمَةُ الأفَصأ

(21) 
اند؟ اگر مهلت معی نَ براى آنها نبود، در میانشان داورى براى آنها ساخته دينیاذن خداوند آیا شريکانی دارند که بى

 (21شد و براى ظالمان عذاب دردناکى است! )مى
 (21آيه  -)سوره شوری

 
 در معنای چهارم )محاسبه و جزا(:

 
ينِ وَمَا أدَأراَكَ مَا  ينِ ( ثَُّ مَا أدَأراَكَ مَا 17) يَـوأمُ الدِ   (18) يَـوأمُ الدِ 

 (18دانى روز جزا چیست؟ )( باز چه مى17دانى روز جزا چیست؟ )تو چه مى
 (18تا  17آیات  -)سوره انفطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وَيـأنَا الَّذِينَ  هَؤُلَاءِ  ربَّـَنَا الأقَوألُ  عَلَیأهِمُ  حَقَّ  الَّذِينَ  قَالَ  وَيـأنَاهُمأ  أغَأ ناَ  كَانوُا  مَا إلِیَأكَ  ناَ تَبَرَّأأ  غَوَيـأنَا كَمَا  أغَأ يَـعأبُدُونَ  إِیاَّ
 (34 –توبه )

  را آنها ما ]آرى[ کردیم؛  گمراه  را اينها ما! پروردگارا» میگويند شده مسلم آنها درباره عذاب که  گروهى
 حقیقت در آنان جويیم؛مى بیزارى تو سوى به آنان از ما شدیم؛ گمراه  خودمان که  همانگونه کردیم،  گمراه

 «!کردند[مى پرستش را خود نفس هواى ]بلکه پرستیدندنمى را ما
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 22فصل 
 همانطور که در بخشهای قبل بیان شد، ایمان و عقیده مساله ای است که جز با تفکر فردی در قرآن و آیات

خداوند حاصل نمی شود و در روز قیامت تنها مرجع قابل استناد در حوزه عقیده قرآن می باشد. بسیاری از ما در 
طول زندگی خود با سیل عظیمی از افکار و عقايد تحمیل شده از طرف ديگران زندگی کرده ایم. افکار ما فرزند 

، بايد به راحتی عقايد مخالف قرآن را از ذهن خود ذهن ما هستند، از اين به بعد در مواجه با قرآن و کلام خدا
پاک کنیم و ابراهیم وار، سر افکاری که تاکنون به صورت خرافه و بی دلیل در ذهن ما رشد کرده اند را از تن جدا  

 کنیم. خداوند برای رستگاری در روز قیامت دو شرط را در قرآن برای ما تعیین کرده است:
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَ   نِ الرَّحِیمِ بِسأ
نََّةِ هُمأ فِیهَا خَالِدُونَ ) عَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَ  آمَنُواوَالَّذِينَ   (82أوُلئَِكَ أَصأحَابُ الْأ

 (82اند، آنان اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند ماند. )انجام داده عمل صالحو  ایمان آوردهو آنها که 
 (82آيه  -)سوره بقره

 
آمنوا و عملوا آيه قرآن کریم، اصطلاح  50می باشند. در بیش از  عملوا الصالحاتدوم  و شرط آمنواشرط اول 
تکرار شده که نشان دهنده تاکید خداوند بر اين امر می باشد. خداوند در قرآن حتی معیارهای ایمان و  الصالحات

مفاهیم ديگری نیز ایمان ارکان اصلی  در کنارعمل صالح را برای ما مشخص کرده است. متاسفانه در جامعه ما 
می شود، در صورتی که ایمان و عقیده به صورت کاملا مشخص در قرآن بیان شده و حتی معیارهای ایمان هم  بیان

 در قرآن بیان شده است. مصاديق ایمان در قرآن:
 

فُرأ بِاللََِّّ  یَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ وَالأكِتَابِ الَّذِي نَـزَّلَ  عَلَى رَسُولِهِ وَالأكِتَابِ الَّذِي أنَـأزَلَ مِنأ قـَبألُ وَمَنأ يَكأ
 (136وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالأیَوأمِ الآخِرِ فـَقَدأ ضَلَّ ضَلالا بعَِیدًا )

بی که پیش از اين فرستاده ايد! به خدا و پیامبرش، و کتابى که بر او نازل کرده، و کتاى کسانى که ایمان آورده
کافر شود، در گمراهى دور   روز قیامتو  پیامبرانشو  کتبشو   فرشتگانشو  خدااست، ایمان بیاوريد وکسى که به 

 (136و درازى افتاده است. )
 (136آيه  -)سوره نساء

 
ایمان به کتب  -4رسل، ایمان به  -3ایمان به ملآئکه،  -2ایمان به الله،  -1مورد می باشند.  5پس مصاديق ایمان 

 ایمان به روز قیامت. به آيه زير دقت کنید: -5و 
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رقِِ وَالأمَغأرِبِ وَلَكِنَّ الأبرَّ مَنأ آمَنَ بِاللََِّّ وَالأیَوأ  مِ الآخِرِ وَالأمَلائِكَةِ وَالأكِتَابِ وَالنَّبِیِ یَن لیَأسَ الأبرَّ أَنأ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمأ قِبَلَ الأمَشأ
ائلِِیَن وَفِ الرِ قَابِ وَأَ وَآتَى  بِیلِ وَالسَّ قَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ الأمَالَ عَلَى حُبِ هِ ذَوِي الأقُرأبَى وَالأیَتَامَى وَالأمَسَاكِیَن وَابأنَ السَّ

دِهِمأ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فِ الأبَأأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ   الأبَأأسِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِكَ هُمُ الأمُتَّقُونَ وَالأمُوفُونَ بِعَهأ
(177 ) 

و  خدانیکى، اين نیست که روىِ خود را به سوى مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکى ]و نیکوکار[ کسى است که به 
ى که به آن دارد، به اایمان آورده و مال خود را با همه علاقه پیامبرانو  کتاب آسْانىو   فرشتگانو  قیامت

دارد و زکات کند؛ نماز را برپا مىخويشاوندان و يتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق 
کنند و در برابر محرومیتها و پردازد و ]همچنین[ کسانى که به عهد خود به هنگامى که عهد بستند، وفا مىمى

گويند و اينها هستند دهند؛ اينها کسانى هستند که راست مىقامت به خرج مىبیماريها و در میدان جنگ، است
 (177پرهیزکاران! )

 (177آيه  -)سوره بقره
 

مورد بیان شده علم پیدا کند، به يقین هم برسد. ایمان به خدا  5ایمان يعنی انسان علاوه بر اينکه بوسیله تفکر به 
خود  يگانه اله و رب و آفريننده عالَ غیب و طبیعتن به الله به عنوان اصل اول از ایمان به غیب است و يعنی انسا

، خلاصه اينکه شرط توحید واقعی را در مورد وی به يقین پیدا کرده و تنها او را عبادت کرده و از دين او پیروی کند
انسان پس از ایمان به  وجود دارد، يعنینیز خدا، ایمان به صفات خداوند وجود و ذات ایمان به  کنار. در  جای آورد

. در اينصورت آورده و شرط توحید را در مورد آن صفات نیز بجای آوردخدا به کلیه صفات خداوند نیز ایمان ذات 
و  الله ایمان داریم و به کلیه صفات خداوند مثل رحمان، رحیم، خالق، رزاق، عادل و ... نیز ایمان داریمذات ما به 

ند نه تنها در ذاتش، بلکه در صفاتش نیز يکتاست و هیچ مخلوقی به صفات خداوند همچنین عقیده داریم که خداو 
صفت برای خداوند بیان شده است که به آنها اسْاءُ الحسُنی می گويند. زير مجموعه  99. در قرآن نیز راه ندارد

آن به اين يقین برسد که  ديگر ایمان به خدا، قضا و قدر می باشد. ایمان به قضا و قدر يعنی انسان با توجه به قر 
تکرار کلیه خیر و شری که در اين دنیا به او می رسد از طرف خداوند بوده و بواسطه آزمايش انسان می باشد. 

در ایمان به خدا بايد شرط اصلی توحید رعايت شود، يعنی اقرار به وحدت خدا و اينکه هیچ وقت  می کنم که
بطور خلاصه ایمان به الله عبارت است از ایمان به ذات الله تعالی، شريک و واسطه نداشته و نخواهد داشت. پس 

 ایمان به صفات باريتعالی، ایمان به قضا و قدر و ایمان به اصل توحید.
ایمان به ملآئکه )فرشتگان( دومین اصل ایمان به غیب است و يعنی اينکه انسان با توجه به قرآن، به ملآئکه به 

تقاد داشته باشد. ملآئکه ای که در قرآن از آنها نام برده شده )مثل جبرئیل، مالک، اع مخلوقات عالَ غیبعنوان 
ولی به  فرشتگانی که در قرآن از آنها نامی برده نشدههمچنین به آنها ایمان داریم و  وجودملک الموت و ...(، به 



 

96 

 

در حدی است که از طريق قرآن به ایمان داریم. اطلاعات ما راجع به ملآئکه فقط نیز  طور کلی به آنها اشاره شده
عنوان آخرين و جديدترين کتاب آسْانی به ما رسیده است. بنابر اين در برخورد با اين مساله بايد نهايت دقت را به 
خرج دهیم. هرگاه با کتاب، مطلب یا سخنی برخورد کردیم که در مورد فرشتگان غلو کرده بود بايد به راحتی آنرا  

افرادی که اين مطالب را بیان می کنند جز بافته ذهن خودشان نیست و در حقیقت دروغ های  کنار بگذاریم، زيرا
ساخته و پرداخته ذهن خودشان را به الله تعالی نسبت می دهند، ولی اگر مطلب بیان شده از قرآن بود، بايد آن را 

 قبول کرد.
)زبور، انسان با توجه به قرآن، به کتب آسْانی ایمان به کتب آسْانی سومین اصل ایمان به غیب است و يعنی اينکه 

اعتقاد داشته باشد. همچنین عقیده داریم که قرآن آخرين کتاب  وحی از عالَ غیببه عنوان تورات، انجیل و...( 
 آسْانی و وحی مُنزَل می باشد.

)نوح، قرآن، به رسل  ایمان به رسل )پیامبران( چهارمین اصل ایمان به غیب است و يعنی اينکه انسان با توجه به
 محمد نبی. همچنین ایمان داریم که اعتقاد داشته باشد رابطه های عالَ غیب و عالَ طبیعتبه عنوان ابراهیم و ...( 

 )ص( آخرين پیامبر خداوند می باشد.
خاتمه ان ایمان به قیامت آخرين اصل ایمان به غیب است و يعنی اينکه انسان با توجه به قرآن، به روز قیامت به عنو 

و روزی که همه مخلوقات در آن روز محشور می شوند و به حساب و کتاب انس و  عالَ طبیعت و آغاز عالَ غیب
جن رسیده می شود، اعتقاد داشته باشد. روز قیامت در قرآن با اسامی يوم الفصل، يوم القیامه، الساعه، الحاقه 

، ایمان به بهشت و جهنم قرار دارد. مثل موارد قبل اطلاعات و ... نام برده شده است. زير مجموعه ایمان به قیامت
ما راجع به قیامت و بهشت و جهنم در حدی است که از طريق قرآن به عنوان آخرين و جديدترين کتاب آسْانی 
به ما رسیده است. البته اين اطلاعات اصلا کم نیست و در قرآن آنقدر از وقايع روز قیامت و عذاب جهنم و 

شت سخن به میان رفته که تصوير کاملی برای ما در ذهن حاصل می شود. بنابر اين در برخورد با مطالبی  لذات به
که در مورد روز قیامت و بهشت و جهنم به گزافه گويی پرداخته اند بايد مراقب بود و اگر مطلب بیان شده از 

 قرآن بود، بايد آن را قبول کرد.
شما کدامیک از دو فرد زير از ایمان و عقیده راستین بر خوردار است: فردی که  با توجه به موارد گفته شده، به نظر

، شروع به تصحیح عقايد خود می کند، اين فرد فقط به خدا توکل کرده و در راه اصلاح عقیده خود، قرآن کریم با
هیم غیب از علمای به در قرآن تفکر می کند.... یا فردی که قرآن را مهجور و متروک کرده و پیوسته راجع به مفا

و حديث جعلی که برای وی خوانده می شود را قبول می   کلامظاهر دينی تقلید می کند و به جای قرآن، هر  
کند؟ ایمان همانند يک ظرف زيبا است که هیچ گونه ترک و شکستگی )اضافه و کم و خلل( در آن نبايد باشد، 

بیان کرده است. ایمان به همه پنج مورد گفته شده، ایمان به غیب  زيرا الله کلیه مصاديق ایمان را در قرآن برای ما
است، زيرا خداوند خود خالق عالَ غیب و عالَ طبیعت است، فرشتگان مخلوقات خداوند هستند که در عالَ غیب 
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هستند و قرار دارند، کتب آسْانی وحی بوده و از عالَ غیب به ما رسیده اند، پبامبران رابطه های عالَ غیب و ماده 
 روز قیامت، بشر نسبت به عالَ غیب آگاه می شود:

 
نَاهُمأ يُـنأفِقُونَ )( 2ذَلِكَ الأكِتَابُ لا رَيأبَ فِیهِ هُدًى للِأمُتَّقِیَن ) مِنوُنَ بِاَ أنُأزلَِ إلِیَأكَ  (3الَّذِينَ يُـؤأمِنُونَ بِالأغَیأبِ وَيقُِیمُونَ الصَّلاةَ وَممَّا رَزَقـأ وَمَا  وَالَّذِينَ يُـؤأ

 (4أنُأزلَِ مِنأ قَـبألِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمأ يوُقِنُونَ )

آورند و نماز را برپا کسانى که به غیب ایمان مى( 2آن کتاب با عظمتى است که شک در آن راه ندارد و مايه هدايت پرهیزکاران است. )
و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه  (3کنند. )ایم، انفاق مىدارند و از تمام نعمتها و مواهبى که به آنان روزى دادهمى

 (4آورند و به رستاخیز يقین دارند. )پیش از تو نازل گرديده، ایمان مى
 (4تا  2آیات  -)سوره بقره

 

 با يک مثال بحث را ادامه می دهیم. به آيه زير دقت کنید:
 

مُأ كَانوُا ق ـَ تَخَفَّ قـَوأمَهُ فَأَطاَعُوهُ إِنهَّ عَِینَ 54وأمًا فَاسِقِیَن )فَاسأ نَاهُمأ أَجمأ نَا مِنأهُمأ فَأَغأرقَـأ  (55) ( فَـلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمأ
( ام ا هنگامى که ما را 54فرعون قوم خود را سبک شمرد، در نتیجه از او اطاعت کردند؛ آنان قومى فاسق بودند! )

 (55) به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم.
 (55تا  54آیات  -زخرف)سوره 

 
مردم بر آنها حکمرانی می   خفیف کردنبررسی نحوه حکومت فرعون بر مردم بسیار جالب است. فرعون بوسیله 

کرد. وی مرتباً به مردم می گفت که شما هیچ نمی فهمید، شما هیچ نمی فهمید، شما هیچ نمی فهمید. در طول زمان 
رای مردم تکرار می کرد. در ابتدا مردم مسلماً مردم قبول نمی کردند، ولی پس از مدتی مرتبا اين جمله را ب حکومتش

با خود گفتند اينکه وی مرتباً به ما می گويد "شما هیچ نمی فهمید"، حتما چیزی وجود دارد که ما نمی فهمیم. بعد 
ن به بعد، تو بگو که ما چکار کنیم، از آن به فرعون گفتند: تو مرتبا به ما می گويی که هیچ نمی فهمیم، پس از اي

و اين بار از او  و فرعون هم کنترل قومش را در دست گرفت و کم کم بر آنها چیره شد و خود را ارباب آنها کرد
بسیاری از دقیقا مشابه زمان فرعون است. در زمان ما هم  امروزی، وضعیت بسیاری از جوامع. در اطاعت کردند

می گويند "هیچ کس به جز ما قرآن را نمی فهمد" و مردم هم که قرآن و تفکر را کنار گذاشته  مرتباً به مردم پیشوایان
اند و تقلید را در پیش گرفته اند، حرف اين افراد را حجت خود قرار داده و زندگی اين دنیا و آن دنیای خود را 

ما، تفکر انسانهای ديگر گناه محسوب می جوری به مردم تحمیل کرده اند که با وجود  گمراه  پیشوایانتباه می کنند. 
کشیده شده و فکر می کنند که قرآن را نمی فهمند، به   استخفافبه  افراداينگونه شود. مردم ما هم که توسط 

 راحتی قرآن را کنار گذاشته اند.
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شده اند.  برای دور نگه داشتن مردم از قرآن درست طتاکنون با جملات زیاد زیادی برخورد کرده ایم که همه فق
جملاتی مثل "قرآن هفت بطن دارد و در درون هر بطن آن هزار لايه دارد"، "قرآن يک معنی دارد ولی تاويل قرآن 
معنی ديگری دارد"، "تاويل قرآن را هیچ کسی نمی داند"، "قرآن اصلی دست امام زمان قرار دارد و دست ما 

ر خود قرآن به راحتی می توان به باطل بودن آنها پی برد. نیست" و بسیاری جملات از اين قبیل که با کمی تفکر د
پس از اختراع اينگونه جملات گمراه کننده برای دور نگه داشتن مردم از قرآن، سعی شده که خلاء و فاصله مردم با 

احاديث جعلی درست کرده اند مبنی بر  ،قرآن را با ادعیه ساختگی پر کنند. به طور مثال در بسیاری از کتب
)مردم هم با يک حساب کتاب دو دو تا چهار تا،  خواندن قرآن است بارينکه ثواب خواندن فلان دعا برابر هزار ا

پیش خود فکر می کنند که اگر چنین است به جای خواندن قرآن فلان ادعیه را می خوانم و هزار برابر اجر می 
اده اند که برای انسانها ثواب تقسیم می کنند؟ امروزه . آیا اين افراد خود را جای الله تعالی و پیامبرش قرار دبرم(

دارند، مردم بايد خدا را عبادت کنند، نه آنگونه که خدا در کتب آسْانی خود مي افراد مذهب نما دوست كه  آنگونه
همه شود. ينم شود، از خدا پیرويمي از نظریات اين افراد اطاعت كه  از ما خواسته است و متاسفانه امروزه آنگونه

. امروز ديگر بايد جلوی غفلت مردم گرفته شود، وگرنه همه فکر می کنند که عبادت فقط در نماز خلاصه می شود
 ما نیز به آتش اين غفلت خواهیم سوخت.

 
 (52بَلأ يرُيِدُ كُلُّ امأرئٍِ مِنأهُمأ أنَأ يُـؤأتَى صُحُفًا مُنَشَّرةًَ )

 (52اى ]از سوى خدا[ براى او فرستاده شود! )مه جداگانهبلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نا
 (52آيه  -)سوره مدثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نَةً  وَاتّـَقُواأ   (25 –انفال )الأعِقَابِ  شَدِيدُ  اللَّ َ  أنََّ  وَاعألَمُواأ  خَآصَّةً  مِنكُمأ  ظلََمُواأ  الَّذِينَ  تُصِیبَََّ  لاَّ  فِتـأ
 ديگران که  چرا گرفت،  خواهد فرا را همه ]بلکه رسدنمى شما ستمکاران به تنها که  بپرهیزيد اىفتنه از و

 !دارد شديد کیفر  خداوند بدانید و کردند[  اختیار سکوت
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 23فصل 
 و...را شريك و طلا و نقره و چوب از سنگ شده ساخته بتهاي فقط جاهلیت امروزه مردم تصو ر دارند که اعراب

. است پندار كاملًا اشتباه اين كه  می کرده اند، در صورتي ارائه اين بتها را به و دعا و تقاضايشان خدا قرار داده
آنها  براي آمیز اعرابشرك و اعمال معبود قرار گرفته در واقع بودند كه و افراد صالح فرشتگان ، نمادسنگي بتهاي
ولی ما  ،اهی نداردو هیچ گن بوده! مردم جاهلیت عقیده داشتند که بتها از جنس سنگ و چوب گرفتمي انجام

و  پس بايد اين بتها را واسطه قرار دهیمانسانها گناهکار هستیم و مستقیما نمی توانیم با خدا رابطه بر قرار کنیم، 
بودند و  ديني شخصی تها و بزرگان پرستیدند، سْبلمي عرب مشركین كه  بتهايي بوسیله آنها به خدا تقرب بجويیم. پس

و  تواريخ دانستند. تماممي مشكلات و رافع حاجات آنها را برآورندة كه  بوده اشخاص همان براي ن، عبادتشادر واقع
 در آن شد، ديد كه كرد و وارد كعبه  را فتح خدا )ص( مك ه رسول اند: هنگامی كهآورده ها نیز چنینسیره

، حضرت ابراهیم نیز جدشو تصوير  ، مجس مهمیان در آن اند كهكرده  خدا نصب و پیامبران از فرشتگان هاييمجس مه
 كبوتري  . همچنین مجسمه حضرت اسْاعیل و مجس مةگرفتمي فال و با آن داشت دست به چند تیر چوبِ بود كه

 با دق ت ، سپسانداخت و بر زمین شكست خويش بود. آنها را با دست شده ساخته از چوب نیز در آنجا بود كه
با  اند! ابراهیمتصوير كرده خداوند آنها را بكشد! پدر ما را چنین»و فرمود:  حضرت ابراهیم نگريست مجس مة به

بود و هرگز از  خالص و مسلمان حنیف نبود، بلكه و مسیحي يهودي ! ابراهیمكار داشت  چه تیرها و فالگیري
 از جملة بودند كه شده ساخته انسان با چهرة ايپرستیدند، دستهمي اعراب كه  بتهايي از میان«. نبود هم مشركان

 بودند. اعراب برپا گرديده برايش معابد بزرگي که نماد هابیل بود که مظلومانه کشته شد و  بوده« هبل»بتها  اين
خود را  قربانیهاي ساختند و خونمي ، چوبِ، طلايينگيس بتهاي انسان شكل به یادبود افراد صالح براي جاهلي

را از  جاهلي اعراب كه  خواست ، اسلامجهت همین جويند. به خدا تقر ب به وسیله ريُتند تا بدينآنها مي پاي به
 به كه  ها و بتهاييمجس مه نشدند، آگاه سازد: ايمي غیر از خدا پرستیده به كه  بتهايي ها يعنيواسطه اين حقیقت

 ـ همچون پنداريدنیكوكار مي و گذشتگان یادبود افراد صالح و در واقع طلبید ـمي كمك  پرستید و بهغیر از خدا مي
دارند؟ و  و چشم و پا دارند، آیا گوش ، آیا مگر دستندارند خیر و شر ي قدرت خدا هستند و هیچ شما، بندگان

از  كدام  هیچ شك گويند؟ بدون  پاسخ فریادهايتان شما باشد و بتوانند به قدرت مافوق دارند كه آیا قدرتي هبالاخر 
 داد؟ نهايتاً با شما در تماممي بشري مافوق فضیلتِ چه آنان اگر همه اينها را نیز داشتند، مگر به اينها را ندارند. تازه

 ند متعال در اين رابطه چنین می فرمايد:شدند. خداو قوا برابر مي
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
رًا كُبَّارًا ) راً ) (22وَمَكَرُوا مَكأ  الظَّالمِِیَن وَقَدأ أَضَلُّوا كَثِیراً ولا تزَدِِ  (23وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلَِتََكُمأ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواَعًا وَلا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسأ

 (24إِلا ضَلالا )
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، «سواع»، «وَد»[ بتهاى اً وگفتند: دست از خدایان و بتهاى خود برنداريد ]خصوص (22) مکر عظیمى به کار بردند و ]رهبران گمراه[
 (24ی کنیم. )و گروه بسیارى را گمراه کردند و برای ظالمان جز گمراهی را زیاد نم (23را رها نکنید! )« نسر»و « يعوق»، «يغوث»

 (24تا  22آیات  -)سوره نوح 
 

 اينها، پنج»: است آورده چنین« المیس ر المصحف»در تفسیر خود « عیسي عبدالْلیل»دكتر در رابطه با آيه قبل، 
و  اسخداشن انسان از اينها، نام اند. هر يكمشهورتر و بزرگتر بوده پرستاناز ساير بتها در نزد بت بودند كه بتِ

و  ساخته بتِ و بعدها از آنان برپا نموده را بر سر قبرشان ، عمارت و بارگاههاييو بعد از فوتشان بوده صالحي
از دنیا  بندگان اين كه  اند و هنگاميبوده و صالحي افراد برگزيده اينها اسامي«. اند!شمرده و شفیعشان واسطه

آنها  كردند و به  درست هايي، مجس مهاز ايشان یادبود و یادگاري عنوان به ، محب انشانزمان اند، بعد از گذشترفته
و  عبادت به بعدي نسلهاي كه  اند تا جاييها پرداختهمجس مه آن و تعظیم بزرگداشت به كمنمودند. كم منسوب
در  فرد صالحي آنها چون»فرمود:  در بستر بیماريخدا )ص(  رسول كه  شده شدند. روايت آنها كشیده پرستش

 بدترين ساختند. آنانها و تصاويری را ميكردند، و مجس مهبنا مي معبدي قبرش كرد، بر رويمي فوت میانشان
افراد  ها نبودند، بلکه از میانپرستیدند، تنها از جن و ملائکه و بتهايی را که میاله «. خداوند هستند! بندگان

 بشر که قبلًا وفات کرده بودند نیز الَه انتخاب کرده بودند:
 

عُونَ مِنأ دُونِ اللََِّّ لا يَُألُقُونَ شَیأئًا وَهُمأ يُُألَقُونَ ) نَ يُـبأعَثُونَ ) (20وَالَّذِينَ يَدأ عُرُونَ أیاَّ یَاءٍ وَمَا يَشأ ُ أَحأ وَاتٌ غَیرأ مِنُونَ إِلََكُُمأ إِلَهٌ وَاحِدٌ فاَلَّ  (21أمَأ ذِينَ لا يُـؤأ
بِروُنَ ) تَكأ  (22بِالآخِرَةِ قُـلُوبُهمُأ مُنأكِرَةٌ وَهُمأ مُسأ

آنها مردگانى هستند که هرگز از حیات بهره ای  (20) کنند؛ بلکه خودشان هم مخلوقند!خوانند، چیزى را خلق نمىمعبودهايى که غیر از خدا مى
آورند، دلَايشان ]حق معبود شما خداوند يگانه است؛ ام ا کسانى که به آخرت ایمان نمى (21د! )شوندانند در چه زمانى محشور مىندارند و نمى

 (22کند و مستکبرند. )را[ انکار مى
 (22تا  20آیات  -)سوره نحل

 

اعراب جاهلیت به وجود خداوند به عنوان يگانه خالق آسْانها و زمین اعتقاد داشته اند، ولی اعتقاد آنها مبنی بر 
ن بوده که آنها نمی توانند به طور مستقیم از خدا در خواست کنند و حتما در اين میان بايد يک واسطه وجود اي

 داشته باشد.
و یا يکی از آنها و یا يکی  ** نکته: کافر کسی است که وجود خدا، قیامت، رسل،کتب و ملائکه را قبول ندارد

. مشرک کسی است که برای خداوند يگانه شريک یا هین می کندمات دين را انکار می کند و یا به آنها تو از مسل  
. منافق کسی است که بخاطر منافع نزديکی به الله تعالی انجام می دهد خاطرو معمولا اينکار را به  واسطه قرار دهد

 به آیات زير دقت کنید: خود چیزی مغاير آنچه در دل دارد اظهار می کند.
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قِ  وَهُمأ يَـعألَمُونَ )وَلا یمألِكُ الَّذِينَ يَدأ  وَقیِلِهِ یَا  (87وَلئَِنأ سَألَأتَهُمأ مَنأ خَلَقَهُمأ لیََقُولُنَّ اللََُّّ فَأَنىَّ يُـؤأفَكُونَ ) (86عُونَ مِنأ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنأ شَهِدَ بِالحأَ
مِنُونَ ) مٌ لا يُـؤأ  (88رَبِ  إِنَّ هَؤُلاءِ قَـوأ

و اگر از آنها بپرسى چه   (86اند و بخوبى آگاهند! )خوانند قادر بر شفاعت نیستند؛ مگر آنها که شهادت به حق دادهمىو کسانى را که غیر از خدا 
آنها چگونه از شکايت  (87شوند؟ )گويند: خدا؛ پس چگونه از عبادت او منحرف مىکسى آنان را آفريده، قطعاً مى

 (88شوند؟[ )]غافل مى« ند که ایمان نمى آورندپروردگارا! اينها قومى هست»گويد: پیامبر که مى
 (88تا  86آیات  -)سوره زخرف

 همچنین:
 

دُ للََِّّ بَلأ  (24نُمتَِ عُهُمأ قَلِیلا ثَُُّ نَضأطَرُّهُمأ إِلَى عَذَابٍ غَلِیظٍ ) مَأ ثَرهُُمأ لا وَلئَِنأ سَألَأتَهُمأ مَنأ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضَ لیََقُولُنَّ اللََُّّ قُلِ الحأ أَكأ
لَمُونَ ) مِیدُ ) (25يَـعأ  (26للََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضِ إِنَّ اللَََّّ هُوَ الأغَنِيُّ الحأَ

و هرگاه از آنان سؤال کنَ چه کسى  (24سازیم! )کنیم، سپس آنها را به تحم ل عذاب شديدى وادار مىمند مىما اندکى آنها را از متاع دنیا بهره
، بگو: الحمد للَّ  ]که خود شما معترفید[ ولى بیشتر آنان نها و زمین را آفريده است؟ مسل ماً مىآسْا گويند: اللَّ 
 (26نیاز و شايسته ستايش است! )آنچه در آسْانها و زمین است از آن خداست، چرا که خداوند بى (25دانند! )نمى

 (26تا  24آیات  -)سوره لقمان
 

، ، مالكخالق بودند و او را همچنان نكرده زمان خدا را فراموش در آن اعراب كه  ، پیداستايقحق اين به با توج ه
، خود خداوند خواسته كه  خدا را چنان كه  بوده اين و انحرافشان گمراهي  دانستند، ولِچیز مي و رب  همه رازق
 سعي اعراب جهت همین پذيرفتند. به، نميخويش زندگي ؤونامور و ش را در كلیة و قانونش ند و سلطهشناختنمي

جهت  برقرار سازند، و از همین ايو رابطه هر دو را داشتند، جمع بتها كه خدا و اعتقاد به به ایمان میان كردند كه
بالا  در عالَ كردند كه! آنها فكر ميشوندنمي پذيرفته واسطه بدون روند، ولِمي آسْان گفتند: دعاها بهمي بود كه

خدا و  بین فكر واسطة ، بهاشتباه شود! در اثر ايننمي پذيرفته كسي  حرف و صدقه ، قربانيبازي، واسطهپارتي بدون
خود قرار  دعاي را شريك خدا برسانند و آنان خود را به آنها، دعاها و حوايج وسیلة افتادند تا بتوانند به خلق

 قدرت آنان كرده و معتقد شدند كه  بشر محسوب براي و زیان نفع اين واسطه ها را مالك آنان از مد تي، دهند. پس
 نكوهش شد ت را به ، اين عقیدهكریم  بدهند و یا بگیرند! قرآن توانند از طريق غیب چیزهاييخیر و شر دارند و مي

آنها  جهت بدين ، بلكهكنیمنمي عبادت و گوهرشان بتها را از نظر ذات گفتند ما اينمي كه  نايشا كند، و بهانةمي
 شمارد:مردود مي طور قاطع سازند، به يگانه نزديك خداي ما را به كه  پرستیمرا مي

 
بُدِ اللَََّّ مُخألِصً  قِ  فَاعأ ينَ )إِناَّ أنَأـزَلأنَا إِلَیأكَ الأكِتَابَ بِالحأَ لیَِاءَ مَا نَـعأبُدُهُمأ إِلا لیِـُقَرِ بوُنَا  (2ا لَهُ الدِ  ذَُوا مِنأ دُونهِِ أَوأ اَلِصُ وَالَّذِينَ اتخَّ ينُ الْأ أَلا للََِّّ الدِ 

دِي مَنأ  نـَهُمأ فِ مَا هُمأ فِیهِ يَُأتَلِفُونَ إِنَّ اللَََّّ لا يَـهأ ُ أَنأ يـتََّخِذَ وَلدًَا  (3 هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ )إِلَى اللََِّّ زلُأفَى إِنَّ اللَََّّ يََأكُمُ بَـیـأ لَوأ أَرَادَ اللََّّ
ُ الأوَاحِدُ الأقَهَّارُ )  (4لاصأطَفَى ممَّا يَُألُقُ مَا يَشَاءُ سُبأحَانَهُ هُوَ اللََّّ
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آگاه باشید که دين خالص از آن  (2ما اين کتاب را بحق  بر تو نازل کردیم؛ پس خدا را پرستش کن و دين خود را براى او خالص گردان. )
پرستیم مگر بخاطر اينها را نمى»خداست، و کسانی که غیر خدا را اولیاى خود قرار دادند، دلیلشان اين است که: 

کند؛ ، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داورى مى«اينکه ما را به خداوند نزديک کنند
خواست فرزندى اگر ]بفرض محال[ خدا مى (3کند! )کننده است هرگز هدايت نمى  و کفرانخداوند آن کس را که دروغگو 

 (4[. او خداوند يکتاى پیروز است! )داشتن فرزندخواست برمیگزيد؛ پاک و منز ه است ]از انتخاب کند، از میان مخلوقاتش آنچه را مى
 (4تا  2آیات  -)سوره زمر

 همچنین:
 

رمُِونَ ) فَمَنأ أَظألَمُ ممَّنِ  لِحُ الأمُجأ وَيَـعأبُدُونَ مِنأ دُونِ اللََِّّ مَا لا يَضُرُّهُمأ وَلا يـنَـأفَعُهُمأ وَيَـقُولوُنَ هَؤلاءِ  (17افأتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًا أَوأ كَذَّبَ بِِیَاتِهِ إِنَّهُ لا يُـفأ
ركُِونَ )شُفَعَاؤُنَا عِنأدَ اللََِّّ قُلأ أتَُـنَبِ ئُونَ اللَََّّ بِاَ لا يَـعأ  وَمَا كَانَ النَّاسُ  (18لَمُ فِ السَّمَاوَاتِ وَلا فِ الْرأضِ سُبأحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشأ

نـَهُمأ فِیمَا فِیهِ يَُأتَلِفُونَ ) تـَلَفُوا وَلَوألا كَلِمَةٌ سَبـَقَتأ مِنأ رَبِ كَ لَقُضِيَ بَـیـأ  (19إِلا أمَُّةً وَاحِدَةً فاَخأ
آنها غیر از خدا،  (17کند؟! مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد! )بندد، یا آیات او را تکذيب مىت از آن کس که بر خدا دروغ مىچه کسى ستمکارتر اس

گويند: اينها شفیعان ما نزد خدا بخشد؛ و مىرساند، و نه سودى مىپرستند که نه به آنان زیان مىچیزهايى را مى
دهید که در آسْانها و زمین سراغ ندارد؟ منزه است او، و برتر است از بر مىهستند! بگو: آیا خدا را به چیزى خ

]در آغاز[ همه مردم ام ت واحدى بودند؛ سپس اختلاف کردند؛ و اگر فرمانى از طرف پروردگارت ]درباره عدم  (18دهند! )آن همتایانى که قرار مى
 (19شد. )ر آنچه اختلاف داشتند داورى مىمجازات سريع آنان[ از قبل صادر نشده بود، در میان آنها د

 (19تا  17آیات  -)سوره يونس
 

درست است که بسیاری از اقوام گذشته کافر بوده اند، ولی مشکل اصلی بشر از ابتدا تاکنون، کفر نبوده و بیشتر 
خدا را قبول داشته و خدا پیامبران از ابتدا تاکنون برای از بین بردن شرک مبارزه کرده اند، زيرا اکثر ادیان به نوعی 

 را می پرستیده اند، ولی مشکل اصلی اينجاست که اين مسیر پرستش پر از شرکیات بوده است.
 سوال ما از شما: به نظر شما آیا مشکل بیان شده در بالا کاملا از بین رفته است؟

 
 
 
 
 
 
 

 إِذأ  ظلََمُواأ  الَّذِينَ  يَـرَى وَلَوأ  للَّ ِ ِ  حُبًّا أَشَدُّ  آمَنُواأ  وَالَّذِينَ  اللَّ ِ  كَحُب ِ   يَُِبُّونَهمُأ  أنَدَاداً  اللَّ ِ  دُونِ  مِن يَـتَّخِذُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ 
یعاً  للَِّ ِ  الأقُوَّةَ  أنََّ  الأعَذَابَ  وأنَ يَـرَ   (165 – بقره)الأعَذَابِ  شَدِيدُ  اللَّ َ  وَأنََّ  جمَِ

. دارندمى دوست خدا همچون را آنها و کنندمى انتخاب خود براى خداوند از غیر معبودهايى مردم از بعضى
  ستم که  آنها و است شديدتر [عبودهاشانم به نسبت مشرکان از] خدا به عشقشان ،آورده اند ایمان که  آنها ام ا

 از قدرت تمامِ  که  دانست خواهند کنند،  مشاهده را عذاب که  هنگامى [برگزيدند خدا غیر معبودى و] کردند
 است. شديد مجازات داراى خدا و خداست آنِ 
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 24فصل 
 «توحید حاکمیت»

مترين مباحث و موضوعات در زمینه شرک و توحید می باشد. اين فصل در ويرايش دوم کتاب اضافه شده و از مه
مساله شرک در حاکمیت و اطاعت خداوند که به يقین بخش بزرگی از جامعه بشريت را گرفتار کرده و حتی 

دچار چنین مصیبتی شده اند. خداوند در قرآن سوره اعراف آيه  لمان هم ناخواسته و العیاذ باللهبسیاری از افراد مس
تَوَى عَلَى الأعَرأشِ يُـغأشِي فرمايد: می  54 مٍ ثَُّ اسأ َرأضَ فِ سِتَّةِ أیاَّ اللَّیألَ النَّهَارَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأ

رهِِ  سَ وَالأقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بِِمَأ لَأقُ يَطألبُُهُ حَثِیثاً وَالشَّمأ رُ أَلَا لَهُ الْأ َمأ در حقیقت . تَـبَارَكَ اللََُّّ رَبُّ الأعَالَمِینَ  وَالْأ
روز را به شب   ،پروردگار شما آن خدايى است كه آسْانها و زمین را در شش روز آفريد سپس بر عرش استیلا یافت

و امر از آن خلق  همانا ،اند پوشاند و خورشید و ماه و ستارگان به فرمان او رام شدهكه شتابان آن را مى طلبد مى 
 است. پروردگار جهانیانکه خدايى است   و سپاس فرخنده اوست

 ، امر،که دستوراست. اين در اين آيه و بسیاری از آیات ديگر قرآن به موضوع شريعت و قانون گذاری اشاره شده
قُلأ د: که خداوند می فرماي  57قانون و حکم تنها در دست خداوند متعال است. آيه ديگر در سوره اعراف آيه 

تـَعأجِلُونَ بِهِ  بـأتُمأ بِهِ مَا عِنأدِي مَا تَسأ مُ إِلاَّ للََِّّ إِني ِ عَلَى بَـیِ نَةٍ مِنأ رَبِِ  وكََذَّ كُأ ُ الأفَاصِلِینَ  إِنِ الحأ قَّ وَهُوَ خَیرأ بگو من . يَـقُصُّ الحأَ
را به شتاب خواستار آنید در از جانب پروردگارم دلیل آشكارى همراه دارم و شما آن را دروغ پنداشتید و آنچه 

 .كند و او بهترين داوران استخدا نیست كه حق را بیان مى جز به دست  و حکم فرماناختیار من نیست 
 

 در جامعه کنونی متاسفانه شاهد دو دسته از مردم هستیم. دسته اول کاملا شريعت و احکام خدا را قبول ندارند
و غیر اسلامی قرار تا غیر مسلمانان هستند که در ادیان شرک و کفر . اين افراد عمدچون که مسلمان نیستند

به عنوان قانونگذار تصويب  دارند. دسته دوم مسلمانانی هستند که احکام غیر الَی یا طاغوتی یا قوانین بشری را 
م الله کرده باشند قبول کرده اند، حال اينکه اين احکام را جايگزين حک کرده و یا به عنوان مردم جامعه آن قوانین را

یا اينکه در کنار قوانین خدا به اين قوانین بشری و غیر الَی نیز پايبند باشند. در دين اسلام به اين مساله شرک در 
طاعت الله می گويیم. اين دسته معمولا بیان می کنند که قوانین اسلام و اوامر الله قدیمی و از شرک در حاکمیت و 

یا اينکه بیان می کنند اسلام يک دين شخصی است و  ،يی نیازهای کنونی بشر نیستندمد افتاده هستند و جوابگو 
 حق دخالت در احکام کشوری و دولتی را ندارد. 

عقل بشر حتی اگر جمعی هم باشد همیشه دچار اشتباه بوده و خواهد بود. يک انسان موحد که خدا را يگانه 
ل علم و عدالت قلمداد می کند، به خوبی می داند که حکم خالق بشر و کائنات می داند و خدا را مرکز کام

خداوند همیشه قطعی و ثابت بوده و بر اساس سود و زیان گروهی و نژادی و ... نمی باشد. بشر در تصمیم گیری 
همیشه دارای ذهنیت چندگانه بوده است، يعنی اگر ما بخواهیم از دستورات بشری اطاعت کنیم همیشه سود و زیان 
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در  و غیره( ، شک گرایان، فمنیست ها،دانش گرایان، فلسفه گرایان بودايی،، کمونیسم، مسیحی) و گروهیقشری 
اين تصمیمات و احکام وارد شده است. چه کسی غیر از خداوند متعال داناتر و آگاه تر و عادل تر به خیر 

ه خبیر و آگاه و دانا است، دستوراتش هم عادلانه است. خداوندی ک ،بندگانش است؟ خداوندی که عادل است
احکام و اوامرش نیز بر اساس دانش و آگاهانه است. عدم پذيرفتن احکام خدا و پذيرفتن برخی از آنان و نپزيرفتن 

يعنی انسان باور دارد که خداوند در اين می کنند. و شرک طاعت قسمتی از آنان انسان را وارد شرک حاکمیت 
يعنی ای خداوند، تو عادل کرده و خداوند العیاذبالله دچار نقصان شده است. دستوراتش عدالت و علم را وارد ن

نیستی بلکه ما عادلیم و ما بهتر از تو می دانیم و یا اينکه احکام تو منقضی شده و ديگر اعتبار ندارند. يعنی 
شده از احکام الله  احکامی که توسط من، دستوراتی که توسط پارلمان، دولت و قانون من صادرالعیاذبالله اينکه 

 بهتر است.
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
تُـلُونَ أنَأـفُسَكُمأ وَتُخأرجُِونَ فَريِقًا مِنأكُمأ مِنأ دِیَارهِِمأ تَظاَهَرُونَ عَلَیأهِمأ باِ  وَانِ وَإِنأ يََأتُوكُمأ أُسَارَى تُـفَادُوهُ ثَُُّ أنَأـتُمأ هَؤُلَاءِ تَـقأ ثُأِ وَالأعُدأ رَاجُهُمأ لإأِ أفَـَتـُؤأمِنُونَ مأ وَهُوَ محَُرَّمٌ عَلَیأكُمأ إِخأ

فُرُونَ ببِـَعأضٍ  مَ الأقِیَامَةِ يُـرَدُّونَ إِلَى أَ  ببِـَعأضِ الأكِتَابِ وَتَكأ نأـیَا وَيَـوأ یََاةِ الدُّ عَلُ ذَلِكَ مِنأكُمأ إِلاَّ خِزأيٌ فِ الحأ   بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعأمَلُونَ شَدِ  الأعَذَابِ وَمَا اللََُّّ فَمَا جَزَاءُ مَنأ يَـفأ

(85) 
كنید و اگر به رانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به يكديگر كمك مى كشید و گروهى از خودتان را از دیارشان بیرون مى باز همین شما هستید كه يكديگر را مى 

آوريد اى از كتاب ایمان مى  آیا شما به پارهكردن آنان بر شما حرام شده است كنید با آنكه بیرون  اسارت پیش شما آيند به دادن فديه آنان را آزاد مى 
ترين  پس جزاى هر كس از شما كه چنین كند جز خوارى در زندگى دنیا چیزى نخواهد بود و روز رستاخیز ايشان را به سخت ورزيداى كفر مى  و به پاره

 (85. ) نیست كنید غافلعذابها باز برند و خداوند از آنچه مى 

 (85آيه  –)سوره بقره 
 

خداوند به همه چیز احاطه کامل دارد و گذشته و حال و آينده نه تنها بشر، بلکه همه کاينات را می داند. حکم و 
 قانون خدا حق و عدالت مطلق است و عدم پذيرش حکم خدا شرک است.

 
دَهُ كَفَرأتُأُ  ُ وَحأ رَكأ بِهِ تُـؤأمِنُوا ذَلِكُمأ بِِنََّهُ إِذَا دُعِيَ اللََّّ مُ للََِّّ الأعَلِيِ  الأكَبِیرِ  وَإِنأ يُشأ كُأ  (12 -)غافر  فَالحأ

شد آن را باور ورزيديد و چون به او شرك آورده مى شد كفر مى اين از آن روى براى شماست كه چون خدا به تنهايى خوانده مى 
 (12 -افر )غ  فرمان از آن خداى والاى بزرگ استحکم و پس میکرديد 

 
همه احکام اعم از حلال و حرام، حدود و قوانین جزايی، کشوری، حکومتی، مدنی و کیفری و ... تنها از 

نبايد دين ستیزی و احکام حاکمین و دول امروزی جلوی اين امر را بگیرد. کشورها و دول غیر الَی بیان خداست. 
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از و روزه و ... را رعايت کنند ولی به جای قانون می کنند که مشکلی نیست که مردم کشور برای خود احکام نم
و حکم خداوند در اين وسط هیچ جايگاهی  و کشوری و غیره را تعیین می کنیم الله، ما احکام و قوانین جزايی

ندارد. بسیاری از ما نقل قول جدايی دين از سیاست را بسیار شنیده ایم. در عمل جدايی دين از سیاست يعنی 
و حاکمینی که حتی جلوی اجرای احکام خدا در کشورهای مسلمان نیز را   جوامع سکولارر شرک حاکمیت د

گرفته اند. علاوه بر شرک حاکمیت که گريبانگیر حکام غیر اسلامی شده، شرک طاعت از دون الله و غیر خدا  
یر خدا. اطاعت نیز گريبانگر جامعه شده است. شرک در طاعت )اطاعت( يعنی سر تسلیم فرود آوردن به حکم غ

و سر تسلیم فرود اوردن مقابل خدا عین عبادت خداست. همانگونه که فقط بايد خداوند را عبادت کنیم، فقط بايد 
در دين اسلام اطاعت از حکام به شرطی مجاز است که حکام و قانون گذاران شريعت و  خداوند را اطاعت کنیم.

و  ن قوانین قرآن و سنت نبوی باشند. ولی اگر حتی ذره ای شکدستورات الله را پیاده کرده و خود نیز تابع اي
فقط پیش امد، خداوند امر کرده که مرجع اصلی از جانب اولیای امر و حاکم کنونی احکام خدا  صحتدر  ترديد

 خداوند و رسول وی می باشند و هر حکم ديگری غیر از اين باطل است:و فقط 
 

رِ مِنأكُمأ أطَِ یَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا  َمأ ءٍ  یعُوا اللَََّّ وَأطَِیعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأ تُمأ  فـَرُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ فَإِنأ تَـنَازَعأتُمأ فِ شَيأ إِنأ كُنـأ
سَنُ تََأوِيلًا  خِرِ ذَلِكَ خَیرأٌ وَأَحأ  ﴾59﴿ تُـؤأمِنُونَ بِاللََِّّ وَالأیـَوأمِ الآأ

یز اطاعت كنید پس هر گاه در امرى نخود را برگزيده ايد خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر  هاى كسانى كه ایمان آورد
 تر استفرجامعرضه بداريد اين بهتر و نیك خدا و پیامبراختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان داريد آن را به 

 (59آيه  –سوره نساء )
 

ور اطاعت را اول به خود الله، دوم به پیامبر و در درجه سوم به حکامی که خودمان برگزيده خداوند دستدر آيه بالا 
هر گونه اختلاف نظر سیاسی و فقهی و حقوقی ایم اجازه داده است )نه ديکتاتور ها و حکام غیر الَی(. ولی در 

اصلی د زيرا آنها تنها مرجع و جزايی و ... بايد فقط و فقط به احکام خدا و سنت صحیح پیامبر رجوع داده شو 
و در حل اختلاف نظر ديگر حکم اولیای امر و حکام  هستند حاکمان و مردمان ،رفع اختلاف بین اولیای امر

از شرک حاکمیت و  ،. بسیاری از مسلمانان بر اثر غفلتاعتباری ندارد و فقط حکم الله و رسول مرجع است
ر زمان صدر اسلام و حتی برای سالَای بیشتری مسلمانان احاطه  اطاعت اطلاعی ندارند، ولی بايد دانست که د

گسترش مکاتب کامل بر اين مطلب داشته اند. ولی با گذشت صد ها سال و به مرور زمان و با پیشرفت بشر و  
غیر الَی، بحث شرک حاکمیت در میان مسلمانان نیز بسیار کمرنگ شد. اگر حکام و مردم به خدا و توحید 

دارند بايد توبه کرده و خداوند را به عنوان يگانه مرجع قانون گذاری قبول کنند. پیامبر اسلام ص  خداوند باور
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 منکری را ديد، بايد با دست خود آن را تغییر دهد. اگر نتوانست، با زبانش تغییر دهد هر يک از شمافرموده اند: 
 .ترين مرحله ایمان استضعیف ين، در قلبش آن را انکار کند و او باز اگر نتوانست )اعتراض کند(

در بسیاری از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، احکام غیرالله به اجبار جاری شده و موحدين نیز در اين مجموعه 
در حالیکه قدرت تغییر ندارند. در چنین وضعی گناهی بر موحدين جاری نیست  ،زندگی کرده و تبعیت می کنند
ای داده و به هر نحوی انها را تايید کنید، دچار شرک شده ایم. رای دادن و تايید  ولی اگر ما به حکام غیر الَی ر 

کردن حکامی که حاکمیت و قوانین خدا را قبول ندارند، توهین بزرگی به ذات اقدس الَی است و در اين شرک و 
نیز بايد در  اهانت شريک بودن است. نکته کوچکی که بايد به آن توجه کرد فتوا است. فتوای علمای اسلام

باشد، يعنی در  توحیدی محدوده توحید و دين اسلام و شريعت الله باشد. اگر اين فتاوی علما در اين محدوده
چهارچوب امر خدا باشد ولی دچار خطا شده باشد، باز هم برای اين عالَ ثواب صورت می گیرد. مثل فتوا در 

پیروی کرد و بايد اين عالَ  د،  نبايد از انحکم غیر الَی باش مورد نماز شکسته خواندن. ولی اگر فتوا کاملا و عمدا
 را اگاه و ارشاد کرد.

مساله توحیت حاکمیت و اطاعت الله چیز جديدی نیست. همه پیامبران بدون شک و ترديد درگیر ارشاد برای اين 
َعألَىفرعون طغیان کرد و گفت:  به داستان حضرت موسی توجه کنیم. امر بوده اند. برای مثلا که   أَنَا ربَُّكُمُ الْأ

پروردگار بزرگتر شما من هستم. آیا اين ادعايی که فرعون می کرد يعنی وی عقیده داشت که من خالق آسْانها و زمین 
و کاينات هستم؟ من بشر و حیوانات و خورشید و ماه و .. را خلق کرده ام؟ خیر، هیچ انسانی در کل تاريخ 

 خود به خدایان مصره ادعا کند خورشید و زمین و ماه و .. را افريده است. فرعون بشريت به خود جرات نداده ک
را و ست عقیده داشت. هر کسی چنین ادعای خلقت بکند همه قطعا وی را دچار زوال عقل و جنون -آمون

 قلمداد می کنند. دشمنی فرعون و حضرت موسی در اين نبود، بلکه دشمنی و مشکل اصلی اين بود که فرعون
 عقیده داشت بايد حاکمیت وی به رسْیت شناخته شود، نه حاکمیت خدای موسی الله. 

در روز قیامت که همه بشر برای قضاوت محشور می شود، همه قوانین غیر الَی باطل و مردود شده و فقط امر و 
ک حاکمیت و شرک حکومت الله استقرار خواهد یافت و افرادی که احکام الله را پشت گوش انداخته به واسطه شر 

 اطاعت مجازات ابدی جهنم را خواهند ديد. آيه بسیار زيبای قرآن در اين رابطه در زير بیان شده است:
 
 
 
 
 
 

ينِ  ينِ ( 17) وَمَا أدَأراَكَ مَا يَـوأمُ الدِ  رُ يَـوأمَئِذٍ ( 18) ثَُّ مَا أدَأراَكَ مَا يَـوأمُ الدِ  َمأ ئًا وَالْأ سٌ لنِـَفأسٍ شَیـأ يَـوأمَ لَا تَمألِكُ نَـفأ
 )سوره انفطار( (19) للََِّّ 

روزى كه كسى براى   (18باز چه دانى كه چیست روز جزا )( 17)  و تو چه دانى كه چیست روز جزا
 (19كسى هیچ اختیارى ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست )
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 25فصل 
خوانند و دعاها و نیايشها، فریاد مي ( را بهدون اللهبا خدا، غیر از خدا ) خدا یا همراه جاي امروزه مردم به

 ساخته غیر خدا را متوج ه و همه ها و...، همهو استعاذه و استعانت امیدها، استغاثه و درخواستها و خواهشها، بیم
 تمام می پندارند كه شوند! امروزه چنینمي روند و پذيرفتهمي آسْان ها بهواسطه اين گويند: دعاها تنها از طريقو مي
و  داشته اختصاص جاهلي اعراب به فقط همگي، شده زلنا دون الله و وساطت کفر، شرك  دربارة قرآن كه آیات

 حتِ   شده اند كه تفسیراتي به قائل نكرده و بلكه بسنده مقدار هم همین به است، و البته شده آنها نازل تنها دربارة
ها و واسطه دربارة ، همگيشده نازل ینمشرك دربارة كه  گويند: آیاتيغیر خدا را جايز می دانند! امروزه مي به توس ل

همانند انسانها، جن، افراد  دون اللهاند و اين آیات ساير موارد بوده سنگي بتهاي تنها در قالب كه  است شركايي
 هزارانخدا را در بر نمی گیرند. به دور و بر خود نگاهی بیاندازيد، هر روز  ، امامان، پیامبران و اولیاء شايستةصالح

 نام« عبادت»جز  زند كهسر مي اعمالِ روند و از آنانمي افراد صالح، امامزادگان و امامان آرامگاه زیارت نفر به
. آیا تاکنون فکر کرده ایم که برای اين کار چه دلیلی داریم؟ آیا در قرآن به اين  بر آنها گذاشت توانرا نمي ديگري

پیامبر اسلام اين کار را انجام داده و توصیه کرده که بقیه امت اين کار را انجام دهند؟  کار توصیه شده است؟ آیا
همه می دانیم که در عقیده و ایمان نمی توان تقلید کرد، زيرا عقیده انسان تنها از طريق تفکر در آیات آفاقی )تفکر 

انسان( و آیات قرآن )تفکر در  در طبیعت، کائنات و خلقت(، آیات انفسی )تفکر در خلقت و پیچیدگی خود
وحی( حاصل می شود. آیا برای کارهايی که انجام می دهیم جز تقلید کورکورانه در دين می توان نام ديگری نهاد؟ 

 آیا می خواهید سرنوشت تقلید کورکورانه در دين را از زبان خود قرآن بشنويد؟ پس آیات زير را بخوانید:
 

مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ ا  لرَّحِیمِ بِسأ
بَروُا إِناَّ كُنَّا لَكُمأ تَـبَعًا فـَهَلأ أنَـأتُمأ  تَكأ ( 47 مُغأنُونَ عَنَّا نَصِیبًا مِنَ النَّارِ )وَإِذأ يَـتَحَاجُّونَ فِ النَّارِ فـَیَقُولُ الضُّعَفَاءُ للَِّذِينَ اسأ

بَروُا إِناَّ كُلٌّ فِیهَا إِنَّ اللَََّّ قَدأ حَكَمَ  تَكأ َ الأعِبَادِ )قَالَ الَّذِينَ اسأ مًا مِنَ الأعَذَابِ  (48 بَینأ عُوا رَبَّكُمأ يَُُفِ فأ عَنَّا يَـوأ وَقاَلَ الَّذِينَ فِ النَّارِ لِْزََنَةِ جَهَنَّمَ ادأ
(49) 

ما پیرو شما بودیم، آیا شما »گويند: کنند؛ ضعیفان به مستکبران مىهنگامى که در آتش دوزخ با هم محاج ه مى
ما همگى در آن هستیم، زيرا »گويند: ( مستکبران مى47شويد؟ )ز آتش را بجاى ما پذيرا مى]امروز[ سهمى ا

از پروردگارتان بخواهید »گويند: و آنها که در آتشند به مأموران دوزخ مى (48« )خداوند در میان بندگانش ]بعدالت[ حکم کرده است
 (49« )يک روز عذاب را از ما بردارد

 (49تا  47آیات  -)سوره غافر
 همچنین:

 
عُونَ مِنأ فَمَنأ أَظألَمُ ممَّنِ افأتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًا أَوأ كَذَّبَ بِِیَاتِهِ أوُلَئِكَ يَـنَالَُمُأ نَصِیبُهُمأ مِنَ الأكِتَ  مُأ رُسُلُنَا يَـتَوَفّـَوأنَهمُأ قاَلُوا أيَأنَ مَا كُنأتُمأ تَدأ نَّا قاَلُوا ضَلُّوا عَ  دُونِ اللََِّّ ابِ حَتىَّ إِذَا جَاءَتهأ

مُأ كَانوُا كَافِريِنَ ) نِ  وَالإنأسِ فِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتأ أمَُّةٌ  (37وَشَهِدُوا عَلَى أنَأـفُسِهِمأ أَنهَّ قَالَ ادأخُلُوا فِ أمَُمٍ قَدأ خَلَتأ مِنأ قـَبألِكُمأ مِنَ الْأِ



 

108 

 

تَهَا حَتىَّ إِذَا ادَّاركَُوا فِیهَا  راَهُمأ لْولاهُمأ ربَّـَنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمأ عَذَابًا ضِعأفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍ  لَعَنَتأ أخُأ یعًا قَالَتأ أخُأ جمَِ
لَمُونَ ) لٍ فَذُوقُوا الأعَذَابَ بَِِ 38ضِعأفٌ وَلَكِنأ لا تَـعأ راَهُمأ فَمَا كَانَ لَكُمأ عَلَیأنَا مِنأ فَضأ سِبُونَ ( وَقَالَتأ أوُلاهُمأ لْخأ ا كُنأتُمأ تَكأ

(39) 
برند، تا زمانى  بندد، یا آیات او را تکذيب مى کند؟ آنها نصیبشان را از آنچه مقد ر شده ]نعمتهای اين جهان[ مىچه کسى ستمکارتر است از آن که بر خدا دروغ مى

همه آنها  »گويند خوانديد؟ مىمى غیر از خداکجايند معبودهايى که »پرسند: مى [ به سراغشان روند و جانشان را بگیرند از آنهاکه فرستادگان ما ]فرشتگان قبض روح

هاى مشابه خود از جن  و در صف  گروه»گويد خداوند به آنها[ مى] (37دهند که کافر بودند! )و بر ضد  خود گواهى مى« گم شدند
کنند تا همگى با ذل ت در آن لعن مى شوند، گروه ديگر راهر زمان که گروهى وارد مى« انس در آتش وارد شويد

خداوندا! اينها بودند که ما را گمراه »گويند قرار گیرند. ]در اين هنگام[ پیروان مقلد درباره پیشوایان خود مى
براى هر کدام از شما عذاب مضاعف است، ولى »فرمايد ساختند پس کیفر آنها را از آتش دو برابر کن. خداوند مى

( و پیشوایان 38که پیروان اگر گرد پیشوایان گمراه را نگرفته بودند، قدرتى بر اغواى مردم نداشتند[ )  دانید! ]چرانمى
شما امتیازى بر ما نداشتید، پس بچشید عذاب ]الَى[ را در برابر آنچه انجام »گويند آنها به پیروان خود مى

 (39داديد! )مى
 (39تا  37آیات  -)سوره اعراف

 همچنین:
 

وَيـأنَاهُمأ كَمَا غَوَيـأنَا تَبَرَّأأنَا إلَِ قَالَ الَّ  وَيـأنَا أغَأ نَا يَـعأبُدُونَ )ذِينَ حَقَّ عَلَیأهِمُ الأقَوألُ ربَّـَنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أغَأ ( وَقیِلَ 63یأكَ مَا كَانوُا إِیاَّ
تَجِیبُوا لََمُأ وَرأََوُا الأعَذَ  عُوا شُركََاءكَُمأ فَدَعَوأهُمأ فـَلَمأ يَسأ تَدُونَ ادأ مُأ كَانوُا يَـهأ ( وَيَـوأمَ يُـنَادِيهِمأ فـَیَقُولُ مَاذَا أَجَبأتُمُ 64) ابَ لَوأ أَنهَّ

نَبَاءُ يَـوأمَئِذٍ 65الأمُرأسَلِیَن )  (66) فـَهُمأ لَا يَـتَسَاءَلُونَ ( فَـعَمِیَتأ عَلَیأهِمُ الْأ
را گمراه کردیم؛ ما آنها را گمراه   ين عابدانپروردگارا! ما ا»گروهى که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده میگويند 

جويیم؛ آنان در حقیقت ما را کردیم، همانگونه که خودمان گمراه شدیم؛ ما از آنان به سوى تو بیزارى مى
معبودهايتان را که »شود ( و به آنها گفته مى63« )کردند[پرستیدند ]بلکه هواى نفس خود را پرستش مىنمى

عذاب  ی کهدهند! و هنگامخوانند، ولى جوابى به آنان نمىمعبودهايشان را مى« بخوانید ،یدپنداشتخدا مى شريک
دهد و ( روزى را که خداوند آنان را ندا مى64) کنند اى کاش هدايت یافته بودند!آرزو مى بینند،مىالَى را 

توانند حتى نمىو  ماندمىپوشیده همه اخبار به آنان  روز( در آن 65« )چه پاسخى به پیامبران گفتید؟»گويد مى
 (66کنند! )  سؤال و محاج ه

 (66تا  63آیات  -)سوره قصص
 

افراد گمراه شده، به  در روز جزاتوصیف شده است.  ههم گمراه شد وضع افراد گمراه کننده وهم در آیات بالا 
ر دنیا مطیع چشم و گوش بسته جديت حق خود را از گمراه کنندگان مطالبه می کنند. آنها بیان می کنند که ما د
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بدون هیچ سوالی ما دين را از زبان شما شنیدیم و شما بودیم و به امید چنین روزی از اوامر شما اطاعت می کردیم. 
که ما شما را گمراه   می دهند و هیچگاه انتظار نداشتیم جزو گمراه شدگان باشیم. گمراه کنندگان جواب یمقبول کرد

خود در زمره  شما عابدان گمراه به خداوند بیزاری می جويیم. ما شر گمراه شديد. امروز ما از   شما خودنکردیم، بلکه 
 گمراهان بودیم، ولی شما بوديد که کورکورانه از ما اطاعت کرديد. شما عقل نداشتید و خود به دنبال ما آمديد.

ازه هیچگونه مجادله و سوال و جواب را در انتهای آيه قبل نیز بیان شده افرادی که وارد عذاب می شوند، ديگر اج
درباره آیات خداوند باشند، ولی و سوال و جواب مردم ممکن است که در اين دنیا قادر به مجادله نخواهند یافت. 

ممکن در اين دنیا، به طور مثال، گمراه نمی باشد. در آن دنیا جای هیچگونه مجادله و حجت آوردن برای افراد  
همین  لی آیاو  نند،ز ببه انکار آیات خداوند دست م و نرمی نشسته و با دلیل و بهانه تراشی در جای گر  است فردی

فرد هنگامی که جلوی چوبه اعدام قرار گرفته و مرگ را با چشم خود می بیند نیز به مجادله درباره خداوند و آیات 
اختیار و قدرت مجادله از روز قیامت ، ولی در اختیار اين فرد از وی اخذ نشدهدر اين وضع هنوز او می پردازد. 

پس بهتر است که جواب سوالَای خود را در همین دنیا پیدا کنیم، نه در روزی   انسان به طور کامل اخذ می شود.
خداوند در قرآن بیان کرده که برای انسان ارزش که هیچ کس بدون اذن الله تعالی حتی حرف هم نمی تواند بزند. 

رض می باشد. به همین دلیل انتظار نمی رود که خلیفه فی الا و انسان اشرف مخلوقات ااست، زير قائل  ای ويژه
 انسان، عقل خود را به دست افراد ديگر سپرده و بدون تفکر از آنها اطاعت کند.

 
نَا بَنِي آدَمَ  رِ وَرَزَقـأنَاهُم مِ نَ الطَّیِ بَ  وَلَقَدأ كَرَّمأ نَا تَـفأضِیلاً )وَحَملَأنَاهُمأ فِ الأبَرِ  وَالأبَحأ  (70اتِ وَفَضَّلأنَاهُمأ عَلَى كَثِیٍر ممِ َّنأ خَلَقأ
و آنها را در خشکى و دریا حمل کردیم و از انواع روزيهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و  را گرامى داشتیم و ما فرزندان آدم

 (70ایم، برترى بخشیدیم. )آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کرده
 (70آيه  -ه اسراء)سور 

 
گويند: ما خدا را نیكو مي عذری است که اين افراد برای توجیه اعمال عبادی خود بیان می کنند. همه آنها جالب

 را هم ، و ايندانیمبرتر و بالاتر مي مخلوقات ، از تمامچیز، قادر بر هر كار همه خداوند را خالق شناسیم.و برتر مي
 از اين خواهیممي كه  است اين فقط كنیمتنها ما مي كه  او هستند. كاري ، بندگانافراد شايسته ناي كه  دانیممي

 و آبرومند درگاهش نزد خدا مقر ب )امامان و امامزادگان( كه صالحش بندگان وسیلة ، و بهخدا برسیم به طريق
فرد و به واسطه او به  اين وسیلة ، ام ا بهخداست ا و دعاها براينذره ! در حقیقت اينجويیم او تقر ب هستند به

خدا انتقال می یابد. اين افراد بزرگوار )ائمه و افراد صالح( در نزد خداوند مقام والايی دارند، پس خداوند به خاطر 
ست که مشرکین زمان مقام اين افراد حاجتها و دعاهای ما را برآورده می سازد. اين جواب دقیقا همان جوابی ا

جاهلیت به پیامبر گرامی اسلام می گفتند. طبق آیات قرآن مردم در زمان جاهلیت، به وجود خداوند به عنوان 
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خالق آسْانها و زمین، روزی دهنده، و رب واقعی اعتقاد داشته اند، و توجیه آنها دقیقا همین جملاتی است که امروزه 
 جه کنید:مردم بیان می کنند. به آیات زير تو 

 
قِ  وَضَلَّ عَنأهُمأ مَا كَانوُا يَـفأترَُ  لَفَتأ وَردُُّوا إِلَى اللََِّّ مَوألاهُمُ الحأَ قُلأ مَنأ يَـرأزقُُكُمأ مِنَ السَّمَاءِ وَالْرأضِ أمَأ مَنأ یَمألِكُ  (30ونَ )هُنَالِكَ تَـبألُو كُلُّ نَـفأسٍ مَا أَسأ

عَ وَالْبأصَارَ وَمَنأ يُُأرجُِ الحأَ  رَ فَسَیَقُولُونَ اللََُّّ فـَقُلأ أفََلا تَـتَّ السَّمأ يِ  وَمَنأ يدَُبِ رُ الْمأ قُونَ يَّ مِنَ الأمَیِ تِ وَيُُأرجُِ الأمَیِ تَ مِنَ الحأَ
رَفُونَ ) (31) قِ  إِلا الضَّلالُ فَأَنىَّ تُصأ قُّ فَمَاذَا بَـعأدَ الحأَ ُ رَبُّكُمُ الحأَ  (32فَذَلِكُمُ اللََّّ

شوند و چیزهايى را که بدروغ همتاى خدا بازگردانده مى -مولا و سرپرستِ حقیقى خود-آزمايد. و همگى بسوى اللَّ  ملى را که قبلًا انجام داده، مىدر آن جا هر کس ع

دهد؟ یا چه کسى مالک ]و چه کسى شما را از آسْان و زمین روزى مى»بگو  (30شوند! )قرار داده بودند، گم و نابود مى
آورد؟ و چه کسى امور شمهاست؟ و چه کسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون مىخالق[ گوش و چ

آن است خداوند،  (31کنید؟ )پس چرا تقوا پیشه نمى»، بگو «الله»گويند: در پاسخ مى« کند؟]جهان[ را تدبیر مى
 (32شويد؟ )دان مىپروردگار حق  شما! با اين حال، چه چیزى جز گمراهى وجود دارد؟ پس چرا روى گر 

 (32تا  30آیات  -)سوره يونس
 همچنین:

 
نَا أَشَدَّ مِنأهُمأ بَطأشًا وَمَضَى مَثَلُ الْوَّلِیَن ) لَكأ الَّذِي جَعَلَ  (9وَلئَِنأ سَألَأتَهُمأ مَنأ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرأضَ لیََقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الأعَزيِزُ الأعَلیِمُ ) (8فَأَهأ

دًا وَجَعَلَ لَكُمأ فِیهَا سُبُلا لَعَلَّكُمأ تَهأتَدُونَ )لَكُمُ ا  (10لْرأضَ مَهأ
چه کسى »هر گاه از آنان بپرسى ( 8ولى ما کسانى را که نیرومندتر از آنها بودند هلاک کردیم، و داستان پیشینیان گذشت. )

( همان کسى که زمین 9) «.ا را آفريده استخداوند قادر و دانا آنه»گويند مسل ماً مى« آسْانها و زمین را آفريده است؟
 (10هايى آفريد، باشد که هدايت شويد. )را محل آرامش شما قرار داد، و براى شما در آن راه

 (10تا  8آیات  -)سوره زخرف
 

در حقیقت همانند افراد زمان پیامبر گرامی اسلام، مردم ما هم در جاهلیت غوطه ور هستند. توجه کنید زمانی که 
امبر اعمال مردم جاهلیت را شرک آمیز خواند، همه تعجب کردند، زيرا همه فکر می کردند که دين آنها دين پی

حضرت ابراهیم بزرگوار است و کلیه اعمال آنها توجیه دينی دارد. مردم امروزه هم فکر می کنند که واقعا بر اسلام 
ز آباء و اجداد به آنها منتقل شده و پر از خرافات )ص( قرار دارند. اسلامی که به صورت تقلیدی ا محمد نبیناب 

 شرک آمیز است. شاعری می گويد:
 دو صد لعنت بر اين تقلید باد"  "خلق را تقلیدشان بر باد داد

جاهلیت نوين همانند يک چادر بزرگ بر کل عقايد مردم سايه انداخته و مدافعین اين خرافه های شرک آمیز برای 
از دست ندهند، روز به روز اين عقايد را زيباتر جلوه می دهند. دامنه اين کار تا آنجا پیش  اينکه رزق حرام خود را

رفته که زشتی اعمال مردم در نظرشان زيبا جلوه داده شده و همه فکر می کنند که درست ترين کار ممکن بین کلیه 
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عمال آنها در زمین وجود نداشته و  ادیان را انجام می دهند، در حقیقت فکر می کنند که درست تر از افکار و ا
کلیه افکار و اعمال آنها چون خوشايند و تائید شده عده ای خاص است، پس خوشايند الله نیز می باشد. زهی 

 خیال باطل.
 

سَريِنَ أعَأمَالا ) نـأیَا وَهُمأ 103قُلأ هَلأ نُـنَبِ ئُكُمأ بِالْخأ یََاةِ الدُّ عًا ( الَّذِينَ ضَلَّ سَعأیـُهُمأ فِ الحأ مُأ يَُأسِنُونَ صُنـأ يََأسَبُونَ أَنهَّ
مَ الأقِیَامَةِ  (104) مأ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتأ أَعأمَالَُمُأ فَلا نقُِیمُ لََمُأ يَـوأ  (105وَزأنًا )أوُلئَِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِیَاتِ رَبهِِ 

( آنها که تلاشهايشان در 103د؟ )آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترين ]مردم[ در کارها چه کسانى هستن»بگو 
آنها کسانى هستند که به آیات  (104دهند! )پندارند که کار نیک انجام مىزندگى دنیا گم ]و نابود[ شده و با اين حال مى

 (105واهیم کرد! )در روز قیامت، میزانى براى آنها برپا نخ بنابراينشان و لقاى او کافر شدند و به همین جهت اعمالشان حبط و نابود شد! خداي
 (105تا  103آیات  -)سوره کهف

 

 خود را معتقد و پايبند به حتِ   كه  ، مسلمانانيفرموده خدا )ص( نهي رسول كه  آنچه است، بسیار تَسف جاي
 رگزاريب خدا مثل امامان و صالحان، مراسم از افراد صالح شوند و بر قبور بعضيمي دهند، مرتكبمي نشان اسلام

دهند، بر آنها مي و زينتشان سازند، تزيینمي و بارگاه و بنا و قبه نشینند، بر آنها ضريحمي اعتكاف كنند، بهمي
و  ايستاده خاضعانه كنند، در برابرشانمي روشن و شمع سازند، چراغمي شده و تذهیب طلايي مسجد و گنبدهايي

 كعبه  كنند، و یا همچونواريز مي ضرايَشان حساب خود را به نند، انفاقها و صدقاتكخوانند و نذر مينماز مي
 ، ايستادهو نیازمندانه خاشعانه در برابرشان بوسند، و حتِ  كشند و ميمي دست كنند، بر آنمي طواف آن پیرامون

را از اين  و... بر دشمنان فرزند و پیروزي و طلب مريض سختیها و شفاي و گشايش ديون و اداي نموده استغاثهو 
 صورت به قبر، نه صاحب را براي خويش ها و حاجاتخواسته هم خواهند. برخيدارند، مي دون اللهافراد که حکم 

زمان پیامبر هم اگر به  شوند!مي دچار شرك چنین نويسند و اينكاغذ مي  ! روينامه صورت كتباً به  ، بلكهشفاهي
پس از فتح آیا پیامبر بر روی قبر شهدای صدر اسلام و یا پیامبران گذشته بارگاه درست کرده بود؟ نگاه کنیم، 

با  خاک يکسان  مکه، حضرت علی فردی بود که از طرف پیامبر ماموريت یافت کلیه قبور و بارگاههای آنجا را 
 گونه خرافات بیان شده به عقیده ربط پیدا می کند؟: چسوال کرده و از حیث شرک و بدعت پاک نمايد.

 
 

 
 
 
 

لیَِاءَ  مِنأ  اللَّ ِ  دُونِ  مِ ن لَكُم وَمَا النَّارُ  فـَتَمَسَّكُمُ  ظلََمُواأ  الَّذِينَ  إِلَى  تَـرأكَنُواأ  وَلاَ   (113 –هود )تنُصَرُونَ  لاَ  ثَُّ  أَوأ
 جز سرپرستى و ولى   هیچ حال، آن در و گیرد  فرا را شما آتش شودمى موجب که  ننمايید تکیه ظالمان بر و

 !يدشو نمى یارى و داشت نخواهید خدا
عُونَ  وَالَّذِينَ  ئًا يَُألُقُونَ  لاَ  اللَّ ِ  دُونِ  مِن يدَأ  (20 –نحل )يُُألَقُونَ  وَهُمأ  شَیـأ

 !مخلوقند خود بلکه کنند؛نمى خلق را چیزى خوانند،مى خدا از غیر که  معبودهايى
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 26فصل 
تفکر و تعقل است. در قرآن سفارش بسیاری  ،در بخشهای قبل بیان شد که شرط اصلی مقبولیت ایمان نزد خداوند

د. خداوند به تفکر شده و انسانهايی که در زندگی خود تفکر نمی کنند، جزو منفورترين افراد نزد الله تعالی می باشن
 در دو آيه از قرآن بیان کرده که افرادی که تعقل نمی کنند و افرادی که ایمان نمی آورند پلیدترين افراد هستند:

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ
لامِ وَمَنأ يرُدِأ أنَأ يُضِلَّهُ یَجأعَلأ  رهَُ لِلإسأ رحَأ صَدأ ُ أنَأ يَهدِيهَُ يَشأ اَ يَصَّعَّدُ فِ السَّمَاءِ  فَمَنأ يرُدِِ اللََّّ رهَُ ضَیِ قًا حَرَجًا كَأَنمَّ كَذَلِكَ  صَدأ

سَ عَلَى الَّذِينَ لا يُـؤأمِنُونَ  ُ الرِ جأ  (125) یَجأعَلُ اللََّّ
اش را براى اسلام، گشاده مى سازد و آن کس را که بخواهد گمراه آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سینه

اينگونه خداوند پلیدى را بر افرادى که خواهد به آسْان بالا برود؛ کند که گویا مىنان تنگ مىاش را آنچسازد، سینه
 (125) دهد!آورند، قرار مىایمان نمى

 (125آيه  -)سوره انعام
 همچنین:

 
سٍ أنَأ تُـؤأمِنَ إِلا بإِِذأنِ اللََِّّ وَ  سَ عَلَى الَّذِينَ لا ي ـَوَمَا كَانَ لنَِفأ  (100) عأقِلُونَ یَجأعَلُ الرِ جأ

 (100. )انديشنددهد که نمىالله پلیدى را بر کسانى قرار مىتواند ایمان بیاورد، جز به فرمان خدا و و هیچ کس نمى
 (100آيه  -)سوره يونس

 همچنین:
 

مُ الَّذِينَ لَا يَـعأقِلُونَ ) وَابَّ عِندَ اللَّ ِ الصُّمُّ الأبُكأ  (22إِنَّ شَرَّ الدَّ
 (22کنند. )نزد خدا، افراد کر و لالى هستند که انديشه نمى بدترين جنبندگان

 (22آيه  -)سوره انفال
 

همیشه برای تفکر چند مانع مهم وجود داشته است. يکی از بزرگترين موانع تفکر، تعصب می باشد. يعنی اينکه 
مغرور باشد که یا  فردی آنقدر نسبت به دارايی های خود )دين، کشور، قومیت، نژاد، شخصیت و ...( مطمئن و

حاضر به شنیدن نظرات مخالف خود نیست یا هنگامی که نظرات مخالف خود را شنید، حتی در صورت درستی 
آنها را قبول نمی کند. خداوند به همه مسلمانان توصیه کرده که در يک محیط آزاد نقد و بررسی، به اظهار نظر و 

 سلمان( بپردازند. به آيه زير دقت کنید:شنیدن ديدگاههای ديگران )چه مسلمان و چه غیر م
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ُ وَأوُلئَِكَ هُمأ أوُلُو الْ سَنَهُ أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللََّّ تَمِعُونَ الأقَوألَ فـَیَتَّبِعُونَ أَحأ  (18لأبَابِ )الَّذِينَ يَسأ
ه خدا هدايتشان کرده و کنند؛ آنان کسانى هستند کشنوند و از نیکوترين آنها پیروى مىکسانى که سخنان را مى

 (18آنها خردمندانند. )
 (18آيه  -)سوره زمر

 
طبق قرآن، خردمندان افرادی هستند که همه سخنان )القول يک کلمه عام برای اشاره به همه سخنان است( را 

در آن شنیده و از بهترين آنها تبعیت می کنند. جامعه ای که خداوند برای انسان در نظر گرفته، جامعه ايست که 
ی بیان برای همه وجود دارد، دموکراسی کامل برای همه اقوام و ادیان الَی وجود دارد. در جامعه اسلامی واقعی، آزاد

سانسور و تفتیش عقايد وجود ندارد، ارزش افراد به پول و مقام نبوده و همه در برابر قانون مساويند. در اين جامعه 
د خود به اظهار نظر بپردازند و ديدگاههای ديگران را بشنوند. در چنین جامعه افراد می توانند به راحتی درباره عقاي

)سخنان( می توان در مورد آن تفکر کرد. پس از توصیه قرآن راجع به تبعیت از  القُولايست که پس از شنیدن 
زيرا در بین همه   "اَحسنَ القُول"، خداوند بیان کرده که افراد حقیقت طلب در نهايت به قرآن روی خواهند آورد،

 گفتارها، حرف الله از همه برتر است و اَحسنَ القُول واقعی همان قرآن است:
 

دَِيثِ  سَنَ الحأ مُأ ثَُّ تلَِیُن جُلُودُهُمأ وَقُـلُوبهُُ   اللََُّّ نَـزَّلَ أحَأ رِ اللََِّّ مأ إِ كِتَابًا مُتَشَابِهاً مَثاَنيَ تَـقأشَعِرُّ مِنأهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَُأشَوأنَ رَبهَّ لَى ذكِأ
ُ فَمَا لَهُ مِنأ هَادٍ ) لِلِ اللََّّ دِي بِهِ مَنأ يَشَاءُ وَمَنأ يُضأ  (23ذَلِكَ هُدَى اللََِّّ يَـهأ

، کتابى که آیاتش مکر ر و همانند يکديگر است و از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام  خداوند بهترين سخن را نازل کرده
شود؛ اين هدايت افتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوج ه ذکر خدا مىىترسند مکسانى که از پروردگارشان مى

کند و هر کس را خداوند گمراه سازد، راهنمايى براى او نخواهد الَى است که هر کس را بخواهد با آن راهنمايى مى
 (23) بود!

 (23آيه  -)سوره زمر
 

به شدت در حال افزايش است. افرادی که به اين  مانع ديگر تفکر خود بزرگ بینی است که متاسفانه در جامعه ما
مرض خطرناک مبتلا هستند، به جز خود برای هیچ چیزی ارزش قائل نیستند. اين افراد همیشه فکر می کنند که 

 بسیاری از جوامعجامعه چیز گرانبهايی را از آنها دزديده و یا جامعه مانع پیشرفت آنهاست. البته در اينکه 
د، هیچ شکی نیست، ولی افراد خود بزرگ بین به جای دنبال کردن حقیقت نفراد را خرد می کنشخصیت با ارزش ا

، از نظر شخصیتی تبديل به يکی از آنها می شوند. اين افراد پیشوایانبرای رها نمودن خود از يوغ بندگی و بردگی 
به قعر پرتگاه ظلالت سقوط  به جز حرف و ديدگاه های خود، برای هیچ چیزی ارزش قائل نمی شوند و به سرعت

 می کنند. دقت کنید که همین ويژگی در شیطان بروز کرد که از محضر الله تعالی رانده شد.



 

114 

 

مانع ديگر تفکر، خود کوچک بینی است. افراد خود کوچک بین هیچ ارزشی برای اعتقادات و افکار خود قائل 
آستان ديگران معرفی کنند. غايت نهايی اين افراد نیستند و همیشه سعی می کنند که خود را سگ آستان یا کلب 

تقلید در کلیه امور زندگی )ایمان و عمل( می باشد. اين افراد هم در زندگی دنیوی و هم در زندگی ابدی خود ذلیل 
 و خوار می شوند.

شود. امروزه مانع مهم ديگر تفکر، کوته بینی است. کوته بینی باعث می شود که آرزوهای افراد محدود و محدودتر 
افراد بسیاری وجود دارند که نهايت آمال و آرزوهای آنها خريد يک ماشین، گرفتن مدرک، افزايش حقوق و ... می 
باشد. معمولا آرزوهای افراد مشخص کننده شخصیت افراد است. شخصیت افراد کوته بین، افراد قانع و راضی را 

نها افزايش یابد، هیچ گاه اعتراض نمی کنند. اين افراد به هر چه بیان می کند، افرادی که هر چقدر ظلم و ستم بر آ
 دارند قانعند، خواه اين دارايی خرافات وفور باشد یا هدايت واقعی.

آنها را در بالا ذکر کردیم، مطمئنا هیچ کدام اين جزوه را نمی خوانند، پس اگر شما تا اين بخش ويژگی افرادی که 
ه ايد، فرد حق طلبی هستید که به دنبال حلقه گمشده زندگی خود می گردد. شما مطالب گفته شده را دنبال کرد

مطمئنا از وضع کنونی جامعه ناراضی هستید و همچنین فرد متعالی هستید که از خرافات موجود در جامعه متنفر 
س ديگر. به هستید. فقط اين را بدانید که گره مشکلات بیان شده فقط توسط الله تعالی باز شده و نه هیچ ک

مثال زير توجه کنید: فرض کنید که پدری با فرزند خردسال خود در ساحل يک دریا ايستاده است. فرزند خردسال 
وی با ماسه های ساحل بازی می کند. اين کودک بوسیله ماسه های ساحل، خانه شنی می سازد. پس از اينکه 

ا خراب می کند. کودک دوباره خانه شنی را می خانه شنی اول درست شد، موجی از دریا آمده و خانه شنی ر 
سازد، ولی اين بار هم کودک از شکل خانه ساخته شده راضی نبوده و خانه را خراب می کند. کودک دوباره خانه 
شنی را می سازد. بازی ساختن خانه و خراب شدن خانه ادامه می یابد. کودک مرتبا خانه شنی را می سازد و 

دک که در کنار فرزند خود ايستاده و از بالا ماجرا را می بیند، از ديدن اين صحنه لبخند خراب می کند. پدر کو 
می زند. خوب، حال ديد خود را از ديد پدر کمی بالاتر ببریم و يک شهر را از بالا نگاه کنیم. مردم شهر را همانند 

ند. همه به سرعت آهن و آجر را مورچه هايی می بینیم که همه مثل کودکی که خانه شنی می سازد، مشغول هست
سال بعد خانه خراب می شود و خانه جديدی جای آن را می   50روی هم سوار کرده و خانه سازی می کنند. 

 گیرد. انگار که اين فعالیت تمامی ندارد.
 

ارُ الآخِرةَُ خَیرأٌ للَِّذِينَ يَـتَّقُ  نـأیَا إِلا لَعِبٌ وَلَأَوٌ وَللَدَّ یََاةُ الدُّ  (32ونَ أفََلا تَـعأقِلُونَ )وَمَا الحأ
انديشید؟ زندگى دنیا چیزى جز بازى وسرگرمى نیست وسراى آخرت براى آنها که پرهیزگارند، بهتر است! آیا نمى

(32) 
 (32آيه  -)سوره انعام
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زندگی هر بشر يک تجربه دوباره نیست و برای هر فردی فقط يک بار تکرار می شود. اصلاح ایمان و عقیده هم  

يدی و عملی نیست که خستگی به دنبال داشته باشد. بنابر اين هر انسانی بايد زمانی از زندگی خويش را  کار
صرف تحقیق در مورد ایمان نمايد. عمر يک انسان همانند پولی در دست اوست که با آن می تواند برای خود ثواب 

یای خود نیز چیزی ذخیره نکرده زیانکار یا گناه خريداری کند. کسی که سرمايه عمرش تمام شده و برای آن دن
دست آنها می باشد و به در چیزی است که همین واقعی است. متاسفانه امروزه مردم فکر می کنند که اسلام واقعی 

مسلما هر فردی که گمان کند همیشه و همیشه دارای  .، چشم و گوش خود را بسته و هیچ تفکر نمی کنندهمین دلیل
ترين مال من است، هیچ وقت به مسیر هدايت وارد نمی شود، زيرا همیشه فکر می کند چون بهبهترين گزينه است، 

به طور مثال، اگر فردی برای مدتی در محیط کثیفی زندگی کند،  .حتی ارزش شنیدن را نیز ندارد پس هر چیز ديگر
به محیط پاک دعوت کند، به اين محیط عادت می کند. حال اگر شخص ديگری به اين فرد اعتراض کرده و وی را 

 ، از لذت محیط پاک محروم می ماند.به محیط کثیف انس گرفتناو اين عمل را ناديده گرفته و به دلیل 
وظیفه ما در حال حاضر فقط آگاه کردن بندگان ديگر خداست، و در اين راه ثروت و تمکین کشورهای ديگر 

سیاه پوست، يکی را سفید پوست، يکی را چاق، يکی را نبايد مانعی در برابر ما محسوب شود. خداوند يکی را 
لاغر، يکی را بلند، يکی را کوتاه، يکی را پولدار و ديگری را بی پول آفريده است. روزی دست الله تعالی است و 

مهم اين است که  به هر کشوری که بخواهد می دهد و ممکن است که به کشوری کمتر از کشورهای ديگر بدهد.
 می کنیم، نه اينکه در خیال داشته های ديگران زندگی کنیم.ای های خود چه بهره برداری  ما از داشته

 
تِنَهُمأ فِیهِ  نـأیَا لنَِفأ یََاةِ الدُّ رةََ الحأ  (131وَرزِأقُ ربَِ كَ خَیرأٌ وَأبَـأقَى )وَلا تَمدَُّنَّ عَیأنَیأكَ إِلَى مَا مَتَّعأنَا بِهِ أزَأوَاجًا مِنأهُمأ زَهأ

هاى زندگى ایم، میفکن! اينها شکوفههايى از آنان دادهشمان خود را به نعمتهاى ماد ى که به گروهو هرگز چ
 (131دنیاست تا آنان را در آن بیازمايیم و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است! )

 (131آيه  -)سوره طه
 
 

 
 
 
 
 
 

ركُُمأ  فِیهِ  كِتَاباً   إلِیَأكُمأ  أنَزلَأنَا لَقَدأ   (10 –انبیا )تَـعأقِلُونَ  أفََلَا  ذكِأ
 فهمید؟نمى آیا! است آن در شما بیدارى[ ]و تذک ر وسیله که  کردیم  نازل کتابى  شما بر ما
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 27فصل 
. پردازیمگان اين جزوه را به خود مشغول کرده می کلیدی که ذهن بسیاری از خوانند   مبحثدر اين بخش به يک 

قبل از اينکه به طور کامل به بحث بپردازیم، نظر شما را در مورد چرا جامعه ما به سْت خرافات شتاب گرفته است؟ 
مطلب زير می پرسیم. در زير يک جمله آمده است. جمله زير، عبارتی است که اکثر ما در کتب، مجلات و روزنامه 

 ار به آن برخورد کرده ایم و با اين جمله آشنا هستیم. جمله چنین است:ها بسی
 "... وی در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد."

نکته برداشت شما از جمله بالا که در بسیاری از کتب و ... به آن برخورد کرده ايد، چیست؟ کمی فکر کنید. يک 
است. همانطور که می دانیم خداوند  تقلیدجمله بالا بیانگر ظر، از يک نمفهوم زيرکانه در جمله بالا نهفته است. و 

به  ی احتمالابیان می کند که فرداز يک نظر، متعال تقلید در ایمان را به هیچ عنوان از انسان نمی پذيرد. اين جمله 
فقهی هم به درجات بالای علمی و  یصورت تقلیدی از خانواده، ایمان خود را به ارث برده است. حال اگر فرد

برسد، چون اصل ایمان وی به صورت تقلیدی می باشد، کل زحمات وی در علم و دين به هدر رفته و در صورتی  
که اين فرد رهبر و پیشوای قومی هم باشد، کل قوم خود را به گمراهی می کشاند. با پیشرفت جوامع، ديگر نمی 

ز زندگیش دست یابد، بنابر اين افراد، وظايف را در ای مورد نیاداشت که هر فردی به تمامی مهارته توان انتظار
جامعه توزيع کرده و هر فردی وارد يکی از اين تخصص های مورد نیاز جامعه می شود. عده ای پزشک می شوند، 

. جامعه اين وظايف را بین گروهها وارد حوزه دين می شوندعده ای مهندس، عده ای معلم و ... و عده ای هم 
بسیاری از ه گروهها متعاقباً به همديگر در انجام وظايفشان اعتماد می کنند. تنها گروهی که در توزيع کرده و هم

و کرسی قدرت و حاکمیت را بر عهده گرفته و از وظیفه خود خارج شده از اعتماد مردم سوء استفاده کرده  جوامع
د. اين نمی باش د دنیاپرست در لباس دينافرا، اند و همانند فرعون، کل گروههای ديگر مردم را به استضعاف کشیده
 اتفاق در طول تاريخ بارها اتفاق افتاده و اتفاق جديدی نیست. 

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

بَانَهمُأ أرَأبَابًا مِنأ دُونِ اللََِّّ  بَارَهُمأ وَرهُأ یَعأبُدُوا إِلََاً وَاحِدًا لا إلَِهَ إِلا هُوَ سُبأحَانهَُ وَالأمَسِیحَ ابأنَ مَرأیَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلا لِ  اتخََّذُوا أَحأ
ركُِونَ ) ا يشُأ  (31عَمَّ

مریم را نیز در حالیکه دستور داشتند  پسرو مسیح  و راهبان خويش را معبودانی از غیر خدا قرار دادند ی دينیعلما
 دهند!ت از آنچه همتايش قرار مىجز خداوند يکتا که معبودى جز او نیست، چیزی نپرستند، او پاک و منزه اس

(31)  
 (31آيه  -)سوره توبه
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کند که فردی به محضر پیغمبر)ص( مشرف شد و در گردنش صلیبی از طلا بود و آيه بالا عدی بن حاتُ روايت می
حرام مبر گفت: چرا. ايشان حلال را برايشان اکنند، پیخواند، گفتم ايشان آنها را پرستش و عبادت نمیرا داشت می

اند، پس پرستش و عبادت پیروان گویا برای و حرام را برايشان حلال گرادانیده اند، و اينان نیز پیروی از آنان را نموده
خودشان است. در اين مورد خود مردم هم شريکند، زيرا اين مردم هستند که به طاغوت، رسْیت می دهند، به اوامر 

قبلا برای قوم يهود  پیش آمدهما  برایه خداوند شرک می ورزند. اتفاقی که غیر الَی آنها گردن نهاده و با اينکار ب
هم اتفاق افتاده و حادثه جديدی نیست. قبل از اسلام، پیشوایان يهود خدایانی شده بودند که در کنار الله تعالی، 

منال و حفظ مقام  به زور در میان مردم حکومت می کردند. آنها تمام هم و غم خودشان را صرف جمع کردن مال و
و ریاست کرده بودند، هرچند به قیمت تباهی دين و و نشر و گسترش شرک و اهانت به تعالیم الَی تمام شود. 

ی فهمید، بنابر اين هر ، به مردم می گفتند که شما تورات را نمهمانند بسیاری از پیشوایان امروزیعلمای قوم يهود، 
يید تا ما شما را راهنمايی کنیم. آنها تورات را به صورت ورق ورق درآورده گام بروز مشکلات پیش ما بیابار به هن

 بودند و هنگامی که کسی برای مطالعه تورات پیش آنها می آمد، ورقه ها را به وی می فروختند.
 

ءٍ قُ  رهِِ إِذأ قَالُوا مَا أنَـأزَلَ اللََُّّ عَلَى بَشَرٍ مِنأ شَيأ لأ مَنأ أنَـأزَلَ الأكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدأ
تُمأ مَا لَأَ تَـعألَمُوا أنَـأتُمأ وَلا آبَاؤكُُمأ قُلِ اللََُّّ ثَُّ ذَرأهُمأ فِ خَوأضِهِمأ يَـلأعَبُونَ  تَجأعَلُونهَُ قـَراَطِیسَ تُـبأدُونَهاَ وَتُخأفُونَ كَثِیراًللِنَّاسِ  وَعُلِ مأ

(91) 
چه کسى کتابى را  »بگو « خدا، هیچ چیز بر هیچ انسانى نفرستاده است!»آنها خدا را درست نشناختند که گفتند 

دهید؛ ام ا شما آن را بصورت ورق ورق قرار مىکه موسى آورد، نازل کرد؟ کتابى که براى مردم، نور و هدايت بود؛ 
بى به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان، از آن و مطال داريدقسمتى را آشکار و قسمت زیادى را پنهان مى

 (91آمیزشان رها کن تا بازى کنند! )سپس آنها را در گفتگوهاى لْاجت« الله!»بگو « با خبر نبوديد!
 (91آيه  -)سوره انعام

 
تاب تورات قوم حضرت موسی در پیشگاه خداوند، حداقل می توانند يک دلیل کوچک بیان کنند مبنی بر اينکه ک

در دست رهبران قوم ما بود و ما به طور کامل تورات را در اختیار نداشتیم، ولی ما در مقابل خداوند چه دلیلی 
می توانیم بیاوریم؟ کتاب قرآن در تک تک منازل ما پیدا می شود، ولی کسی آنرا مطالعه نمی کند. ضرب المثل 

". تا زمانی که مردم امان استاحمق در جهان است، مفلس در  جالبی در زبان فارسی وجود دارد که می گويد: "تا
 برای فکر خود خود ارزش قائل نباشند، وضع تغییری نخواهد کرد:

 
رِ اللََِّّ  ِ يدََيأهِ وَمِنأ خَلأفِهِ يََأفَظُونهَُ مِنأ أمَأ ُ  وا مَا بِِنَـأفُسِهِمأ إِنَّ اللَََّّ لا يُـغَیرِ ُ مَا بقَِوأمٍ حَتىَّ يُـغَیرِ ُ لَهُ مُعَقِ بَاتٌ مِنأ بَینأ وَإِذَا أرَاَدَ اللََّّ

 (11بِقَوأمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لََمُأ مِنأ دُونهِِ مِنأ وَالٍ )
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خداوند کنند؛ براى انسان مأمورانى است که پى در پى، از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفظ مى
! و هنگامى که خدا اراده سوئى به قومى کند، نکه آنان احوال خود را تغییر دهنددهد مگر ايهیچ قومی را تغییر نمى

 (11هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستى نخواهند داشت! )
 (11آيه  -)سوره رعد

 
ت مسلما خداوند برای رهبرانی که مردم خود را به خاطر قدرت و پول، فدای خود کرده و علاوه بر آن مردم را نسب

 به واقعیات دين چشم و گوش بسته نگاه می دارند، عذاب سختی مهیا کرده است:
 

كُرُوا فِیهَا وَمَا یَمأكُرُونَ إِلا بِِنَـأفُسِهِمأ وَمَ  عُرُونَ )وكََذَلِكَ جَعَلأنَا فِ كُلِ  قـَرأيةٍَ أَكَابِرَ مُجأرمِِیهَا لیَِمأ  (123ا يَشأ
نهکارى قرار دادیم که به مکر و فريب مردم پرداختند؛ ولى تنها خودشان و اينگونه در همه شهر و کشورها بزرگان گ

 (123فهمند! )دهند و هیچ نمىرا فريب مى
 (123آيه  -)سوره انعام

 همچنین:
 

ونَ عَنأ سَبِیلِ اللََِّّ وَيَـبأغُونَهاَ عِوَجًا وَهُمأ بِالآخِرةَِ كَافِرُونَ )  (45الَّذِينَ يَصُدُّ
خواهند دين را کج و معوج نشان دهند و آنها به آخرت کافرند! دارند و مىراه خدا بازمىکسانی که مردم را از 

(45) 
 (45آيه  -)سوره اعراف

 

نکته ای که همه ما بايد به آن توجه کنیم اين است که همیشه اکثريت يک تفکر باعث ارجحیت آن تفکر نیست. 
هر فردی کورکورانه از تفکر می است، اگر قرار باشد که ، بینش غیر اسلادر جهان در زمان ما اکثريت تفکر غالب

همین گونه اکثريت پیروی کند، همه مسلمانان می بايست وارد حوزه کفر و شرک می شدند. در مورد جامعه ما 
ابراهیم خلیل )ع( را در نظر بگیريد. وی در يک قوم بت پرست به دنیا آمد و بزرگ شد. مسلما اکثريت است. 

ه وی ديدگاه بت پرستی بوده ولی وی به جای همراهی با مردم قومش، به تفکر در مورد آفاق و تفکر در جامع
و به ديدگاه درست توحیدی دست پیدا کرد. وی هیچگاه از آباء و اجداد و فرهنگ قومش   انفس پرداخت

 کورکورانه تقلید نکرد. خداوند در قرآن به تک تک بندگانش می فرمايد:
 

ؤُولًا ) لیَأسَ لَكَ بِهِ عِلأمٌ وَلَا تَـقأفُ مَا  عَ وَالأبَصَرَ وَالأفُؤَادَ كُلُّ أوُلئِكَ كَانَ عَنأهُ مَسأ  (16إِنَّ السَّمأ
 (16، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند. )از آنچه به آن علم ندارى، پیروى مکن

 (16آيه  -)سوره اسراء
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همه جور بدبختی و  وگمراه داده   پیشوایانخود را به دست  با وجود اينکه در مدتی که مردم اختیار دين و دنیای
، ولی هنگامی که از ایمان و عقیده صحبت می شود، دوباره همه می گويند  است سر افکندگی برای مردم رخ داده

اينگونه افراد . و بهتر است که در رابطه با ایمان با يک فقیه هم مشورت شود بزند فقیهيک بايد که حرف آخر را 
 بلال حبشی با شنیدن فقط دو آيه از قرآن به يک بینش توحیدی دست یافت.قه را با ایمان جابه جا می گیرند. ف

شروع به  نه اينکه چشم و گوش بسته، کنیمبا مباحث ایمانی و عقیدتی شروع   بايداول  در قدم، در بحث دين
)آب قلیل، آب کر، استحاله، واجب کفايی  کنیمفقه افراد ديگر  و اظهار نظرها  ،از ديدگاه ها بررسی و تقلید

فريب مردم استفاده می کنند )واجب گیج کردن و مباحث فلسفی هم مثل ابزاری برای   گمراه از  سردمداران .و ...(
الوجود، ممکن الوجود، وحدت وجود، حرکت جوهری، ممتنع و...(. در اين میان جايگاه واقعی قرآن کجاست و 

یست؟ زمانی که قرآن برای همه بشريت نازل شد، فلسفه يونان مدتها در امپراطوريهای نقش تفکر در اين میان چ
شرق و غرب طرفدار داشته است، ولی قرآن به جای استفاده از ابزاری مثل فلسفه برای گیج کردن و پیچاندن 

تفاده از قرآن را روی آورده و اسو تفکر در قرآن آفاقی و نفسی  ی همچون تفکر در نشانه هایمطالب، به دلايل
پیامبر اسلام تدريس فلسفه نمی کرده و مفاهیم اسلام را  ه و نه محدود به درک عده ای خاص.برای همه بشر قرار داد

صحابه پیامبر هم اکثرا افراد بی سواد و از نژادها و کشورهای مختلف بوده اند. بسیار ساده بیان می کرده است. 
 و در راه دين خدا شهید می شدند. به راحتی اسلام آوردهبدون نیاز به فلسفه،  افرادی که با وجود نداشتن سواد و

توصیه آخر ما چنین است. نسل امروزی از نسلهای قبل از خود روشنفکر تر می باشد، زيرا علاوه بر افزايش سطح 
ن نتیجه رسیده که سواد و آگاهی، همگی در دوره علم و دموکراسی نیز به سر می برند. نسل متفکر امروزی به اي

رستگاری در آخرت فقط بوسیله يک قانون حاصل می شود و آنهم قانون خداوند است. قانون خداوند برای 
رستگاری در آخرت داشتن ایمان بدون شرک و همراهی آن با اعمال صالحی مثل نماز و روزه و ... می باشد. 

  جامعهلکه سختیهای زیادی نیز در بر دارد. قانون مسلما اين رستگاری با تنبلی و آسانگیری حاصل نمی شود، ب
که آسانترين قانون برای زندگی است، بی ایمانی و گناه را جايز می شمرد، زيرا می توان در ماه محرم و در دسته های 
عزاداری با خودزنی و گريه و فغان کلیه گناهان را پاک کرد. خداوند ما را در تبعیت از هر يک از اين دو قانون 

در نهايت هر فرد پس از تفکر در سه مرجع اصلی عقیده  آزاد گذاشته است، پس بهتر است کمی بیشتر بیانديشیم.
و اطمینان از حقانیت وعده های خداوند، به مرحله ای می رسد که بايد در يک لحظه به خالق خود و کتاب 

ده در عقايد خود را برای همیشه پاک کند. آیا سْانیش اطمینان کرده و به الله تعالی توکل کرده و خرافات رخنه کر آ
 ؟به اين مرحله رسیده ایم ما

 
 

نَا وَلَقَدأ  نسَانُ  وكََانَ  مَثَلٍ  كُل ِ   مِن للِنَّاسِ  الأقُرأآنِ  هَذَا فِ  صَرَّفـأ ثَـرَ  الإأِ ءٍ  أَكأ  (54 –کهف )جَدَلًا  شَيأ
 !پردازدمى مجادله از هرچیز به بیش انسان ولى یم،اکرده  بیان مردم براى از هرمثلى قرآن ودر اين
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 28فصل 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

كَ نَـعأبُدُ  كَ إِیاَّ تَعِیُن ) وَإِیاَّ تَقِیمَ )( 5نَسأ دِنَا الصِ راَطَ الأمُسأ  (6اهأ
 (6ا را به راه راست هدايت فرما. )م( 5جويیم. )از تو یارى مى تنهاپرستیم و تنها تو را مى

 (6تا  5آیات  -)سوره فاتحه
 

هر مسلمان از زمان کودکی، آیات بالا را شنیده و با اين آیات بزرگ می شود. هنگامی که نماز می خواند، آیات 
ه بر آن بالا را تکرار می کند. در قسمت اول آيه بالا، اقرار می کنیم که پرستش فقط مخصوص خداوند بوده و علاو 

حاجت و نیاز را بايد فقط به خداوند متعال عرضه کرد. در قسمت دوم از خداوند می خواهیم که ما را به راه 
ستقیم" را به طور واضح برای ما بیان کرده است:

ُ
 راست هدايت فرمايد. خداوند در آيه زير مفهوم "صراطَ الم

 

سِكأ بِالَّذِي أوُحِيَ إلِیَأكَ إنَِّكَ عَ  تَمأ تَقِیمٍ )فَاسأ ألَُونَ ) (43لَى صِراَطٍ مُسأ رٌ لَكَ وَلِقَوأمِكَ وَسَوأفَ تُسأ  (44وَإِنَّهُ لَذكِأ

و اين مايه یادآورى تو و قوم تو است و بزودى سؤال  (43آنچه را بر تو وحى شده محکم بگیر که بر صراط مستقیم قرار داری. )
 (44خواهید شد. )

 (44تا  43آیات  -)سوره زخرف
 

ه بیان شده خداوند به پیامبر خطاب کرده که صراط مستقیم و هدايت انسان فقط در قبال تبعیت مطلق از در آي
قرآن می باشد و حرف و سخنهای ديگران، مطالب علمی و فلسفی و ... قابل تبعیت نمی باشند. پس از اينکه 

رد آزمايش قرار می گیرد. معمولا در انسان برای ایمان خود ارزش قائل شد و آنها اصلاح کرد، از طرف خداوند مو 
بار مورد آزمايش قرار می گیرد. اين آزمايش شامل مسائل ناگواری همچون فقر،  چندطی يک سال، هر فرد 

بیماری، گرفتاری و ... همچنین شامل خوشی هايی مثل سود مالی، قبولی در دانشگاه، اتفاق خوب و ... می 
ن موارد، انسان بداند که کل اين مسائل، آزمايش هايی از طرف الله تعالی باشد. اصل مهم اين است که در همه اي

بوده و نتیجه آنها از قبل نزد الله تعالی موجود است، ولی چون فقط خداوند نتیجه را می داند و انسانها از نتیجه 
 بی خبرند، به هنگام آزمايشات الَی فقط بايد بر ذات پاک الله توکل کنند:

 

تَنُونَ )أَحَ ( 1الَ ) ( وَلَقَدأ فـَتَنَّا الَّذِينَ مِنأ قـَبألِهِمأ فـَلَیَعألَمَنَّ اللََُّّ الَّذِينَ 2سِبَ النَّاسُ أنَأ يترأكَُوا أنَأ يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُمأ لا يُـفأ
 (3صَدَقُوا وَلیََعألَمَنَّ الأكَاذِبِیَن )

شوند و آزمايش نخواهند شد؟ ، به حال خود رها مى«ایمان آوردیم»آیا مردم گمان کردند همین که بگويند ( 1) الَ
گويند و کسانى که دروغ ( ما کسانى را که پیش از آنان بودند آزمودیم؛ بايد علم خدا درباره کسانى که راست مى2)

 (3گويند تحقق یابد! )مى
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 (3تا  1آیات  -)سوره عنکبوت
 

اده ایم. در اين قسمت راجع به عمل نیز نکاتی بیان می تاکنون بسیاری از مباحث را به ایمان و عقیده اختصاص د
 شود. یادآوری می کنیم که در قرآن شرط رستگاری در روز قیامت را ایمان و عمل صالح قرار داده است:

 
ُ مَمأنُونٍ ) عَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَ  آمَنُواإِنَّ الَّذِينَ  رٌ غَیرأ  (8لََمُأ أَجأ

 (8انجام دادند، پاداشى بدون حساب دارند! ) کارهاى شايسته  آورده و ایمانام ا کسانى که 
 (8آيه  -)سوره فصلت

 
 معیارهای ایمان پنج قسمتی بودند که بیان شد:

 ایمان به الله تعالی و نداشتن شرک در عقیده زيرا شرک کلیه اعمال انسان را تباه می کند.
 ایمان به ملآئکه و عدم غلو در مورد آنها.

 )ص( آخرين پیامبر الله تعالی است. محمد نبیبران الَی و اينکه ایمان به پیام
 ایمان به کتب آسْانی و اينکه قرآن آخرين وحی منزل است.

 ایمان به روز قیامت و بهشت و جهنم.
و انجام اعمال صالح همانند واريز وجه در اين حساب می است داشتن ایمان همانند باز کردن حساب در يک بانک 

فردی حساب بانکی افتتاح نکند، ماحصل درآمدی خود را به کدام حساب واريز خواهد کرد و بعدا نیز تا باشند. 
کلیه اعمال صالح در قرآن بیان شده اند. بعضی از اعمال صالح واجب می چه ادعايی می تواند داشته باشد؟  

 باشند و عدم انجام آنها گناه به همراه دارد. اعمال صالح واجب عبارتند از:
در پنج نوبت و در پنج زمان شبانه روز خوانده می شود. هر نماز برای  ز: نماز يک واجب وقت دار بوده کهنما -1

خود يک اذان دارد و پس از گفتن اذان، خواندن نماز در وقت مشخص شده اش میسر می شود. نماز تنها عمل 
و ...( از انسان ساقط نمی شود. نماز صالحی است که در هیچ حالتی )سفر، مريضی، مشکلات، وقايع ناگوار 

تنها عبادتی است که از زمان حضرت آدم تا روز قیامت بر همه انسانها واجب است. همه ادیان الَی قبل از اسلام، 
نماز را همان گونه که در اسلام وجود دارد، داشته اند، ولی متاسفانه بر اثر تحريفات فراوان اين امر مهم را همانند 

اصول عقیدتی ديگر به فراموشی سپرده اند. نماز در دين اسلام در کاملترين نوع خود )از لحاظ اذکار و  بسیاری از
 نوع عمل( می باشد. به آیات زير دقت کنید:

 
كَُ مَا يَـعأبُدُ آبَاؤُنَا أَوأ أَنأ نَـفأعَلَ فِ أمَأوَالنَِا مَا  لَِیمُ الرَّشِیدُ )قاَلوُا یَا شُعَیأبُ أَصَلاتُكَ تََأمُرُكَ أَنأ نَترأ  (87نَشَاءُ إنَِّكَ لْنأتَ الحأ
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خواهیم در اموالمان پرستیدند، ترک کنیم یا آنچه را مىدهد که آنچه را پدرانمان مىاى شعیب! آیا نمازت به تو دستور مى»گفتند 
 (87« )اى هستى!انجام ندهیم؟ تو که مرد بردبار و فهمیده

 (87آيه  -هود)سوره 
اَعِیلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ الأوَعأدِ وكََانَ رَسُولا نبَِیًّا ) وَاذأكُرأ فِ  لَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وكََانَ عِنأدَ ربَِ هِ مَرأضِیًّا )54الأكِتَابِ إِسْأ  (55( وكََانَ يََأمُرُ أهَأ

اش را به نماز ( او همواره خانواده54ود! )هايش صادق و رسول و پیامبرى بزرگ بو در اين کتاب از اسْاعیل یاد کن که او در وعده
 (55داد و همواره مورد رضايت پروردگارش بود. )و زکات فرمان مى

 (55تا  54آیات  -)سوره مریم
تُ حَیًّا )( وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَأنَ مَا كُنأتُ وَأوَأصَاني 30قاَلَ إِني  عَبأدُ اللََِّّ آتَانيَ الأكِتَابَ وَجَعَلَنِي نبَِیًّا )  (31بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمأ

( و مرا هر 30من بنده خدایم؛ او کتاب به من داده و مرا پیامبر قرار داده است! )»]ناگهان عیسى زبان به سخن گشود و[ گفت 
 (31ام، مرا به نماز و زکات توصیه کرده است! )جا که باشم، وجودى پربرکت قرار داده و تا زمانى که زنده

 (31تا  30آیات  -)سوره مریم
سَانًا وَذِي الأقُرأبَى وَالأ  راَئیِلَ لا تَـعأبُدُونَ إِلا اللَََّّ وَبِالأوَالدَِيأنِ إِحأ نَا مِیثاَقَ بَنِي إِسأ نًا وَأقَِیمُوا الصَّلاةَ وَإِذأ أَخَذأ یَتَامَى وَالأمَسَاكِیِن وَقوُلُوا للِنَّاسِ حُسأ

 (83تَـوَلَّیأتُمأ إِلا قلَِیلا مِنأكُمأ وَأنَأـتُمأ مُعأرِضُونَ )وَآتوُا الزَّكَاةَ ثَُّ 
و زمانى که از بنَ اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند يگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزديکان و يتیمان و بینوایان نیکى  

گردان شديد. شما جز عده کمى سرپیچى کرديد و روى کنید و به مردم نیک بگويید و نماز را برپا داريد و زکات بدهید. سپس همه
(83) 

 (83آيه  -)سوره بقره
نَا فِیهَا للِأعَالَمِیَن ) حَاقَ وَيَـعأقُوبَ نَافِلَةً وكَُلا جَعَلأنَا صَالِحِیَن )71وَنَجَّیأنَاهُ وَلوُطاً إِلَى الْرأضِ الَّتِِ بَاركَأ ةً ( وَجَعَلأنَاهُمأ أَ 72( وَوَهَبأنَا لَهُ إِسأ ئِمَّ

اَتِ وَإِقاَمَ الصَّلاةِ وَإيِتَاءَ الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا  یرأ رنَِا وَأَوأحَیأنَا إلِیَأهِمأ فِعألَ الْأَ دُونَ بِِمَأ  (73عَابِدِينَ )يَـهأ
ب را به وى ( و اسحاق و يعقو 71و او ]ابراهیم[ و لوط را به سرزمینی که آن را براى همه جهانیان پربرکت ساختیم، نجات دادیم! )

کردند و انجام  ( و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما، هدايت مى72بخشیدیم و همه آنان را مردانى صالح قرار دادیم! )
 (73کردند. )کارهاى نیک و برپاداشتن نماز و اداى زکات را به آنها وحى کردیم و تنها ما را عبادت مى

 (73تا  71آیات  -انبیاء)سوره  
 
تمکین مالی و زکات: دومین واجب مهمی که قرآن ذکر شده زکات است که بر عهده افرادی است که پس از  -2

برآورده ساختن کلیه نیازهای زندگی خود و خانواده، درآمد و سود آنها همچنان اضافه می باشد. خداوند افرادی که 
کنید که به سود تجاری شما خَس تعلق نمی گیرد. زکات مال خود را نمی پردازند، مستحق عذاب دانسته است. دقت  

با جابه جا کردن حرام و حلال خداوند، خَس را بر روی تجارت افراد قرار  بعضی از افراد در لباس دينمتاسفانه 
که بايد مطابق شريعت . میزان زکات يک چهلم مال برآورد شده  می گیرندداده اند و اموال مردم را به نام دين 

سوره توبه  60و  59هشت صنف بوده که در آیات برای  زکاترف امص ستحقین آن پرداخت شود.اسلام به م
 .بیان شده اند
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 روزه: روزه بر مسلمانان فقط در ماه رمضان در سال واجب می باشد. -3
 حج: واجب است که هر مسلمان در صورت استطاعت مالی، در طول عمر خود حداقل يک بار حج برود. -4

و نماز جماعت در نمازهای مال صالح در مواقع خاص خود واجب می شوند مثل جهاد، نماز جمعه )امام بعضی از اع
حتما بايد يک فرد موحد باشد(، خَس )در موقع یافتن گنج، معدن، غنیمت بوده و بر سود تجاری وارد جمعه 

ا گناهی به همراه ندارد مثل و بعضی از اعمال صالح، فقط مستحب می باشند، يعنی عدم انجام آنهغیره. نیست( و 
 صدقه، حسن خلق و ...

همانند ایمان که خداوند ارکان آن را به طور کامل بیان کرده است تا انسان در تشخیص آن دچار اشتباه نشود، 
است، يعنی  رضايت الله تعالیخداوند برای تشخیص عمل صالح هم يک معیار مهم در قرآن بیان کرده و آن هم 

 ز فیلتر قرآن رد شده و رضايت خدا را فراهم کند، عمل صالح می باشد.هر عملی که ا
کسی که قرآن را قبول داشته ولی پیامبر را قبول نداشته باشد )بین خدا و پیامبرانش فرق قائل در بخشهای قبل ديدیم  

آن تحريف شده یا شود(، یا کسی که آیات قرآن را به صورت انتخابی قبول کند، یا کسی که اعتقاد داشته باشد قر 
 150در آن دستکاری شده است )يعنی بعضی از آیات را قبول کند و بعضی را قبول نکند(، کافر است )آيه 

سوره نساء(. همچنین گفته شد ارکان ایمان به طور دقیق در قرآن موجود بوده و هر بشری با تفکر در آیات خداوند 
ه طور کلی در قرآن اسم برده شده است. ويژگیهای بعضی از اعمال به آنها يقین پیدا می کند. از اعمال صالح هم ب

به طور دقیق و جزيی در قرآن بیان شده )مثل وضو( در حالیکه بقیه آنها به طور کلی در قرآن به آنها اشاره شده و 
مال به شکل ظاهری انجام عمل هیچ اشاره ای نشده است )مثل نماز(. قرآن از مسلمانان خواسته در انجام اع

)ص( تبعیت کنند، يعنی  محمد نبیصالحی که به شکل ظاهری آنها در قرآن هیچ اشاره ای نشده فقط و فقط از 
برای انجام عملی مثل نماز که بر همه انسانها واجب است، بايد فقط و فقط به صورتی نماز را ادا کنند که پیامبر 

 اسلام آنرا انجام داده است. به آيه زير دقت کنید:
 
وَةٌ حَسَنَةٌ لَقَ   (21لِمَنأ كَانَ يَـرأجُو اللَََّّ وَالأیـَوأمَ الآخِرَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِیراً ) دأ كَانَ لَكُمأ فِ رَسُولِ اللََِّّ أسُأ

، براى آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را مسل ماً رسول خدا برای شما سرمشق خوبی است
 (21کنند. )بسیار یاد مى

 (21آيه  -)سوره احزاب
 

 که در قرآن جزئیات آنها بیان نشده پیامبر می باشد. همچنین:  و الگوی رفتاری برای انجام اعمال عبادیاسوه 
 

 (80وَمَنأ تَـوَلىَّ فَمَا أَرأسَلأنَاكَ عَلَیأهِمأ حَفِیظًا ) مَنأ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدأ أَطَاعَ اللَََّّ 
 (80و کسى که سرباز زند، تو را نگهبان او نفرستادیم. ) کند، خدا را اطاعت کرده  کسى که از پیامبر اطاعت
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 (80آيه  -)سوره نساء
 

 در آيه قبل خداوند اطاعت از رسول خدا را معادل اطاعت از خود دانسته است. همچنین:
 

ُ وَيَـغأ  فَاتَّبِعُوني قُلأ إِنأ كُنأتُمأ تحُِبُّونَ اللَََّّ  ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ )يَُأبِبأكُمُ اللََّّ  (31فِرأ لَكُمأ ذُنوُبَكُمأ وَاللََّّ
! خدا شما را دوست خواهد داشت و گناهانتان را می بخشد و از من پیروى کنیدداريد، اگر خدا را دوست »بگو 

 (31« )خدا آمرزنده مهربان است.
 (31آيه  -)سوره آل عمران

 
به مومنان اعلام کند شرط اصلی و تنها معیار عمل صالح که  )ص( خواسته که محمد نبیدر آيه قبل نیز خداوند از 

رضايت خداست، در تبعیت از اعمال و رفتار پیامبر نهفته است. پیامبر توسط خدا به عنوان يگانه مرجع اعمال 
عبادی معرفی شده و همه مسلمانان دنیا موظف هستند اعمال عبادی خود را مطابق روشی که پیامبر انجام داده 

م دهند. باز هم تاکید می کنیم که پیامبر مرجع اصلی اعمال بوده ولی در مورد ایمان و اعتقاد، هر فرد خود بايد انجا
 کتب واقعیبا تفکر به آنها دست یابد. همه ما بايد اعمال عبادی خود را زير ذره بین قرار داده و با تحقیق و بررسی  

برای همچنین مال عبادی خود را دقیقا همانند پیامبر به انجام برسانیم. ديگر، اع افراد موحدسیره پیامبر و یا پرسش از 
خداوند در قرآن که کمک بگیریم. استفاده از اينترنت   و مطالعه کتب از يدبا دينی،سوالات فراوان  یافتن جواب

، بلکه یت کنیدتبععلمای زمان خودتان  کورکورانه ازهیچگاه نگفته که   ،برای کلیه نسلها معتبر استدستورات آن 
پیامبر را مرجع اعمال قرار داده است. در حال حاضر و در سراسر دنیا، فرقه های زیادی درست شده و قرآن و 

هر کدام ادعا می کنند که اسلام واقعی از آنهاست )فرقه هايی که ادعا می کنند حضرت علی خود خداست، فرقه 
ند و ...(. اين وظیفه بر عهده هر کدام از ماست که اعمال که واسطه و شفاعت دونِ الله را صحیح می دان  هايی

عبادی خود را با عبور از فیلتر قرآن از شرک تهی کرده و با تبعیت از پیامبر رضايت خدا را فراهم سازیم. حتما در 
ن را فريب استفاده کنیم. افراد موحد به دلیل ترس از خداوند، انسا افراد موحدمسیر بررسی اعمال خود بايد از نظر 

نداده و حتی انسان را در اين مسیر سريع تر به جلو می رانند. افراد موحد در ایمان و عمل خود شرکیات را زدوده 
  اند و به پنج رکن گفته شده برای ایمان يقین دارند، بدين سان می توان به آنها اعتماد کرد.

البی را بیان کردیم. در اينجا فقط بیان می کنیم که تاکنون در اين جزوه در مورد ایمان و عمل صالح برای شما مط
ایمان و عمل صالح هر دو مکمل يکديگر هستند و در روز قیامت ایمان به تنهايی کافی نبوده و حتما بايد با عمل 
همراه شود. طبق قرآن پیش شرط قبولی اعمال صالح، ایمان است، يعنی اگر ایمان فردی حتی به میزان کمی با شرک 

ه باشد، هیچکدام از اعمال وی مورد محاسبه قرار نمی گیرد. در صورت داشتن ایمان توحیدی به پنج رکن گفته همرا
 شده، اعمال صالح فرد ملاک رهايی از جهنم خواهند بود:
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سًا بِ كَ يَـوأمَ يَأَتي بَـعأضُ آیَاتِ ربَِ كَ هَلأ يَـنأظرُُونَ إِلا أنَأ تََأتیَِهُمُ الأمَلائكَِةُ أَوأ يَأَتيَ ربَُّكَ أوَأ يَأَتيَ بَـعأضُ آیَاتِ رَ  لا يَـنأفَعُ نَـفأ

اًإِیماَنُهاَ لَأَ تَكُنأ آمَنَتأ مِنأ قـَبألُ   (158قُلِ انـأتَظِرُوا إِناَّ مُنأتَظِرُونَ ) أَوأ كَسَبَتأ فِ إِیماَنِهاَ خَیرأ
ه سوى آنها بیايد یا بعضى از آیات آیا جز اين انتظار دارند که فرشتگان به سراغشان آيند یا خداوند خودش ب

آوردن افرادى که قبلًا  ایمانپروردگارت به سراغشان آيند؟ اما آن روز که بعضى از آیات پروردگارت تحق ق پذيرد، 
انتظار بکشید، »! بگو ، سودى به حالشان نخواهد داشتاندیا در ایمانشان عمل نیکى انجام ندادهاند ایمان نیاورده
 (158« )کشیم!ر مىما هم انتظا

 (158آيه  -)سوره انعام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بَارِ  مِ نَ  كَثِیراً  إِنَّ  آمَنُواأ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا یاَ  بَانِ  الَْحأ وَالَ  لَیَأأكُلُونَ  وَالرُّهأ ونَ  بِالأبَاطِلِ  النَّاسِ  أمَأ  اللَّ ِ  سَبِیلِ  عَن وَيَصُدُّ
نِزُونَ  وَالَّذِينَ  هَبَ  يَكأ  (34 –توبه )ألَیِمٍ  بِعَذَابٍ  فـَبَشِ رأهُم اللَّ ِ  سَبِیلِ  فِ  ينُفِقُونَهاَ لاَ وَ  وَالأفِضَّةَ  الذَّ

 راه از را مردم و خورندمى بباطل را مردم اموال راهبان، و علما از بسیارى! ايدآورده ایمان که  کسانى  اى
 مجازات به کنند،نمى انفاق خدا راه در و سازندمى گنجینه  را نقره و طلا که  کسانى  و! دارندبازمى خدا

 !ده بشارت دردناکى
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 29فصل 
)ص(، مطالبی را بیان می کنیم. همانگونه که می دانیم پیامبر اسلام  محمد نبیدر اين بخش کمی در مورد اطرافیان 

دت توانست سال در مکه به مدت مخفیانه به دعوت اسلامی مشغول بود. در اين م سهبعد از بعثت به مدت 
مسلمان شدند عبارتند از: خدیجه در اين سه سال حدود چهل نفر از مردم مکه را مسلمان کند. اولین افرادی که 

همسر پیامبر، علی مرتضی، زيد بن حارث، ابوبکر صديق، عثمان ذوالنورين، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی 
و بسیاری از افراد  اری، جعفر بن ابیطالبغف وقاص، طلحه، عمار یاسر، بلال حبشی، صهیب رومی، ابوذر

ديگر. بعد از علنی شدن دعوت پیامبر در مکه نیز افراد بسیاری به اسلام وارد شدند که عبارتند از: حمزه عموی 
پیامبر، عمر بن خطاب، نعیم بن عبدالله، عامر بن فهیره، عبدالله بن مسعود، ابوحذيفه بن عتبه و بسیاری از افراد 

افرادی که در اين مدت مسلمان شدند، از لحاظ ایمانی و عقیدتی بزرگترين صحابه پیامبر بوده و همگی تا ديگر. 
لحظه مرگ، از اسلام پشتیبانی کردند. پس از ده سال تبلیغ و دعوت در مکه، پیامبر به همراه مهاجرين به مدينه 

مدينه هجرت کردند مهاجرين و به مردمی از مدينه  هجرت کرد. در قرآن به افرادی که از مکه و همراه با پیامبر به 
که مسلمان شده و به مهاجرين پناه دادند، انصار خطاب شده است. پس از هجرت پیامبر به مدينه دو قبیله اوس 
و خزرج که در مدينه با همديگر به نزاع می پرداختند، مسلمان شدند. علاوه بر آن بسیاری از يهودیان مدينه نیز 

ند. مهاجرين و انصار در راه پیشرفت اسلام از جان گذشتگی بسیاری را از خود نشان دادند. در مسلمان شد
بسیاری از جنگهايی که بین مسلمانان و مشرکین در می گرفت، فقط مهاجرين و انصار بودند که از جان و مال و 

مهاجرين و انصار در قرآن آيه همسر و فرزندان خود گذشته و وارد میدان جنگ می شدند. خداوند در مورد ارزش 
 زير را نازل فرموده است:

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

سَانٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنأهُمأ وَ  ابِقُونَ الْوَّلُونَ مِنَ الأمُهَاجِريِنَ وَالْنأصَارِ وَالَّذِينَ اتّـَبَعُوهُمأ بإِِحأ تَجأريِ  وَأعََدَّ لََمُأ جَنَّاتٍ  رَضُوا عَنأهُ وَالسَّ
اَرُ خَالِدِينَ فِیهَا أبَدًَا ذَلِكَ الأفَوأزُ الأعَظِیمُ )  (100تَحأتَهَا الْنهأ

پیشگامان نخستین از مهاجرين و انصار و کسانى که به نیکى از آنها پیروى کنند، خداوند از آنها خشنود است و 
که نهرها از زير درختانش جارى است؛ و باغهايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته   آنها نیز از او خشنود اند

 (100جاودانه در آن خواهند ماند و اين است پیروزى بزرگ! )
 (100آيه  -)سوره توبه

 
در آيه بالا خداوند بیان کرده که به دلیل خدمات و ايثار مهاجرين و انصار در راه اسلام، آنها توانسته اند که برای 

تی خداوند به تابعین )مسلمانان پس از مهاجرين و انصار تا روز قیامت( همیشه رضايت خداوند را فراهم کنند و ح
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توصیه کرده که در برای کسب رضايت خداوند، در اطاعت الله تعالی و پیامبرش، مهاجرين و انصار را سرمشق 
ت بین خود قرار دهند. خداوند در بسیاری از آیات قرآن در مورد ارزش مهاجرين و انصار سخن گفته و در اين آیا

مهاجرين هیچ تفاوتی قائل نشده است. در قرآن از همه مهاجرين به نیکی یاد کرده و به همه آنها وعده بهشت داده 
است. اين امر برای انصار نیز صادق است. کلیه مهاجرين و انصار در زمانی که اسلام تازه در بین مردم جای 

شتند تا امروزه، اسلام کنونی به دست ما برسد. به آيه زير خود را باز کرده بود، از جان و مال و زندگی خود گذ
 دقت کنید:

 
اءُ عَلَى الأكُفَّارِ رُحَماَءُ بَـیأنَهُمأ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ  وَانًا سِیمَاهُمأ  وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ دًا يَـبأتَغُونَ فَضألا مِنَ اللََِّّ وَرضِأ تَـراَهُمأ ركَُّعًا سُجَّ

رجََ شَطأأَهُ فَآزَرَ فِ وُجُوهِ  یلِ كَزَرأعٍ أَخأ تَوَى عَلَى هِمأ مِنأ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَُهُمأ فِ التَّوأراَةِ وَمَثلَُهُمأ فِِ الإنجأِ تَغألَظَ فَاسأ هُ فَاسأ
ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِ  راً عَظِیمًا )سُوقِهِ يُـعأجِبُ الزُّرَّاعَ لیَِغِیظَ بِهِمُ الأكُفَّارَ وَعَدَ اللََّّ  (29لُوا الصَّالِحاَتِ مِنأهُمأ مَغأفِرةًَ وَأَجأ

؛ پیوسته و کسانى که با او هستند در برابر کف ار سرسخت و در میان خود مهربانندمحم د )ص( فرستاده خداست 
ان آثار طلبند؛ آنها در صورتشبینَ در حالى که همواره فضل و رضاى خدا را مىآنها را در حال رکوع و سجود مى

هاى خود سجده نمایان است؛ اين توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتى که جوانه
را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محکم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو  و رشد کرده  

که کافران را به خشم آورد )ولى( کسانى از آنها را که ایمان دارد؛ اين براى آن است  که زارعان را به شگفتى وامى
 (29اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمى داده است. )آورده و کارهاى شايسته انجام داده

 (29آيه  -)سوره فتح
 

با اطلاع  متاسفانه امروزه برخی از مردم ناآگاه، بدون اينکه قرآن را مطالعه کنند و از خدمات با ارزش اين افراد
 باشند، آنها را لعن کرده و به آنها دشنام می دهند. 

 
 (18مَا يَـلأفِظُ مِنأ قَـوألٍ إِلا لَدَيأهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ )( 17إِذأ يَـتَلَقَّى الأمُتَلَقِ یَانِ عَنِ الأیَمِیِن وَعَنِ الشِ مَالِ قَعِیدٌ )

آورد مگر اينکه انسان هیچ سخنَ را بر زبان نمى( 17دارند؛ )او را دریافت مى هنگامى را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال
 (18اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت ]و ضبط آن[ است! )همان دم، فرشته

 (18تا  17آيه  -)سوره ق
 

وز نیز می به آیات زير خوب دقت کنید. خداوند وصف حال مهاجرين، انصار و تابعین )که شامل مسلمانان امر 
 شود( را بیان کرده است:
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واَلَِِمأ يَـبأتَغُونَ فَضألا مِنَ اللََِّّ وَرِضأواَناً  رجُِوا مِنأ دِیارهِِمأ وَأمَأ  وَيَـنأصُرُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ هُمُ للِأفُقَراَءِ الأمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أخُأ
دُونَ فِ صُدُورهِِمأ حَاجَةً ممَّا أوُتُوا ( وَالَّذِينَ تَـبَوَّءُوا الدَّ 8الصَّادِقُونَ ) ارَ وَالإیماَنَ مِنأ قـَبألِهِمأ يَُِبُّونَ مَنأ هَاجَرَ إِلَیأهِمأ وَلا یجَِ

لِحُونَ ) سِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الأمُفأ ذِينَ جَاءُوا مِنأ ( وَالَّ 9وَيُـؤأثرُِونَ عَلَى أنَـأفُسِهِمأ وَلَوأ كَانَ بِهمِأ خَصَاصَةٌ وَمَنأ يوُقَ شُحَّ نَـفأ
وَاننَِا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإیماَنِ وَلا تَجأعَلأ فِ قُـلُوبنَِا غِلا  للَِّذِينَ آمَنُوا ربَّـَنَا إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ بَـعأدِهِمأ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اغأفِرأ لنََا وَلإخأ

(10) 
ه و اموال خود بیرون رانده شدند در حالیکه فضل الَى و اين اموال براى فقیران مهاجرانى است که از خانه و کاشان

( و براى کسانى است که در 8! )و آنها همان راستگویانندکنند طلبند و خدا و رسولش را یارى مىرضاى او را مى
[ پیش از مهاجران مسکن گزيده و پیش از اين نیز ایمان داشتند و کسانى را که به سويشان هجرت  اين سرا ]مدينه

کنند و آنها را بر خود دارند و در دل، نیازى به آنچه که به مهاجران داده شده احساس نمىکردند را دوست مى
م مى اند و دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانى که از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شدهمقد 

پروردگارا! ما و »گويند جران و انصار آمده و مى( )همچنین( کسانى که بعد از مها9! )آنها همان رستگارانند
اى نسبت به مؤمنان ]از گذشته تا در دلَایمان حسد و کینهبرادرانمان را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز و 

 (10« )! پروردگارا، تو مهربان و رحیمى!حال[ قرار مده
 (10تا  8آيه  -)سوره حشر

 

ا وصف حال مهاجرين را بیان می کند. اينکه آنها به خاطر کسب رضای خدا از خانه در آيه بالا نیز خداوند ابتد
و کاشانه خود آواره شدند و پیوسته خداوند و پیامبر را یاری داده اند و آنها راستگویان واقعی هستند. انصار نیز 

آنها رستگاران واقعی هستند.  افرادی هستند که با وجود نیاز شديد، از اموال خود برای مهاجران انفاق می کنند و
خداوند در اين آیات حتی وظیفه ما را در قبال مسلمانان قبل از خود به ويژه مهاجرين و انصار را بیان می کند. 
امروزه وظیفه ما اين است که علاوه بر دعا برای آمرزش آنها، در دلَایمان هیچ گونه حسد و کینه نسبت به آنها 

در مقابل هرگونه تهمت دفاع کنیم. همچنین از اين به بعد بايد بیش از قبل برای صحابه نداشته باشیم و از آنها 
جلیل القدر پیامبر و تابعین احترام قائل شویم و چون خداوند بزرگ از آنها راضی است، ما هم به راحتی از 

ورد اختلاف نظرهای آن خطاهای آنها درگذریم، زيرا همه انسانها جايز الْطا می باشند و به جای مجادله در م
 خداوند در قرآن فرموده: بزرگواران، روش زندگی و اطاعت از خدا و پیامبر آنها را سر لوحه خود قرار دهیم.

 

ا كَانوُاأ يَـعأمَلُونَ  ألَُونَ عَمَّ  (141) تلِأكَ أمَُّةٌ قَدأ خَلَتأ لََاَ مَا كَسَبَتأ وَلَكُم مَّا كَسَبأتُمأ وَلَا تُسأ
ند که درگذشتند. آنچه انجام دادند، براى خودشان است و آنچه هم شما انجام داديد، براى خودتان آنها امتى بود

 (141است و از شما راجع به اعمال آنها سوال پرسیده نخواهد شد. )
 (141آيه  -)سوره بقره
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ضی الله عنهما( از مهمترين افراد ديگری که اطراف پیامبر بودند، همسران آن حضرت بودند. همسران پیامبر )ر 

عبارتند از: خدیجه بنت خويلد، سوده بنت زعمه، عايشه بنت ابوبکر صديق، حفصه بنت عمر بن خطاب، زينب 
بنت خزیمه، ام سلمه بنت ابی امیه، زينب بنت جحش، جويريه بنت حارث، ام حبیبه بنت ابوسفیان، صفیه بنت 

 در قرآن فرموده:حیی، میمونه بنت حارث. خداوند در مورد همسران پیامبر 
 

وَأوُلُو الْرأحَامِ بَـعأضُهُمأ أَوألَى ببَِعأضٍ فِ كِتَابِ اللََِّّ مِنَ الأمُؤأمِنِیَن  وَأزَأوَاجُهُ أمَُّهَاتُهمُأ النَّبيُّ أَوألَى بِالأمُؤأمِنِیَن مِنأ أنَـأفُسِهِمأ 
لیَِائِكُمأ مَعأرُو  عَلُوا إِلَى أَوأ طُوراً )وَالأمُهَاجِريِنَ إِلا أنَأ تَـفأ  (6فاً كَانَ ذَلِكَ فِ الأكِتَابِ مَسأ

و خويشاوندان نسبت به  هستند همسران او مادران مؤمنانپیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و 
يکديگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقر ر داشته اولى هستند، مگر اينکه بخواهید نسبت به دوستانتان 

 (6اين حکم در کتاب الَى نوشته شده است. )نیکى کنید، 
 (6آيه  -)سوره احزاب

 
همانگونه که ما نسبت به خداوند، قرآن، پیامبر و کعبه از حمی ت و غیرت برخورداریم، بايد نسبت به همسران پیامبر 

برخوردار باشیم. )امهات المؤمنین(، مهاجرين و انصار، و تابعین )که خود ما هم شامل آنها می شویم( نیز از غیرت 
امروزه هر کدام از ما جانشین پیامبر در محله، شهر و کشور خود می باشیم، بنابر اين بايد سعی کنیم علاوه بر 
اينکه در ایمان خود، قرآن و در عمل خود، پیامبر را مرجع خود قرار می دهیم، درتبعیت از خدا و رسولش همانند 

آيه اول سوره نور، به  25در  مبر خود همانند مادر و خواهر خود دفاع کنیم.مهاجرين و انصار بوده و از همسران پیا
مسلمانانی که در مقابل تهمت به ام المومنین عايشه )س( سکوت کردند، اخطار شده که چرا در مقابل اين تهمت 

 کوت کرده و از ايشان دفاع نکردند:س
 

اً وَقَالُوا هَذَا إفِأكٌ مُّبِیٌن )لَوألَا إِذأ سَِْعأتُمُوهُ ظَنَّ الأمُؤأمِنُونَ وَالأ  ( لَوألَا جَاؤُوا عَلَیأهِ بِِرَأبَـعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذأ 12مُؤأمِنَاتُ بِِنَفُسِهِمأ خَیرأ
لئَِكَ عِندَ اللََِّّ هُمُ الأكَاذِبوُنَ ) تَُهُ 13لَأَ يَأَتُوا بِالشُّهَدَاءِ فأَُوأ لُ اللََِّّ عَلَیأكُمأ وَرَحمأ خِرةَِ لَمَسَّكُمأ فِِ مَا ( وَلَوألَا فَضأ نـأیَا وَالآأ فِ الدُّ

تُمأ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ )  (14أفََضأ
چرا هنگامى که آن تهمت را شنیديد، مردان و زنان با ایمان نسبت به خود گمان خیر نبردند و نگفتند اين دروغى 

گواهان را نیاوردند، آنان در پیشگاه ( چرا چهار شاهد براى آن نیاوردند؟ اکنون که اين  12بزرگ و آشکار است؟ )
شد، بخاطر اين گناهى که کرديد ( و اگر فضل و رحمت الَى در دنیا و آخرت شامل شما نمى13خدا دروغگویانند! )

 (14رسید! )عذاب سختى به شما مى
 (14تا  12آیات  -)سوره نور
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و کلیه همسران گرامی ايشان، صحابه و  به همان گونه وظیفه ما در عصر حاضر نیز دفاع از دين خدا، پیامبرش

متاسفانه ديدگاهی که امروز در مورد صحابه و همسران پیامبر جايگزين واقعیت شده اين است که تابعین می باشد. 
بسیاری فکر می کنند که پس از فوت پیامبر، بین اين افراد جدالی سخت در گرفته است، در صورتی که تاريخ 

اين مطلب را بیان می کند. آیات قبلی هم حجت و دلیل برای اين مورد می باشند.  واقعی و تحريف نشده عکس
صحابه و همسران پیامبر، پس از وفات آن حضرت برای گسترش اسلام از جان و مال خود گذشتند. به عنوان 

رابطه نزديک حسن ختام، چند مورد از روابط خانوادگی در زمان پیامبر و پس از فوت ايشان را بیان می کنیم تا 
 .اين افراد با همديگر را بهتر بشناسیم

همسر سوم پیامبر عايشه دختر ابوبکر صديق خلیفه اول می باشد. همسر چهارم پیامبر حفصه دختر عمر بن 
خطاب خلیفه دوم می باشد. پیامبر رقیه يکی از دخترهايش را به همسری عثمان بن عفان خلیفه سوم درآورد. پس 

امبر دختر ديگرش ام کلثوم را به همسری عثمان بن عفان در آورد. پیامبر دختر ديگرش فاطمه را به از فوت رقیه، پی
همسری علی بن ابیطالب خلیفه چهارم درآورد. علی بن ابیطالب دختر خود ام کلثوم را به همسری خلیفه دوم عمر 

ه ايشان اسْاء ازدواج کرد. حسن بن بن خطاب درآورد. پس از وفات ابوبکر صديق، علی بن ابیطالب با همسر بیو 
علی خلیفه پنجم با حفصه نوه ابوبکر صديق ازدواج کرد. نوه عثمان بن عفان خلیفه سوم، عبدالله بن عمرو، با نوه 
علی بن ابیطالب خلیفه چهارم، فاطمه دختر حسین بن علی ازدواج کرد و بسیاری از رابطه های سببی و نسبی 

قرن از حوادث تاريُی یاد شده،  چهارده بیش ازمبر قابل مشاهده است. پس از گذشت ديگر که در کتب سیره پیا
يگانه مرجع خود به بايد قبل از اينکه حرف هر کسی را نسبت به صحابه و همسران گرامی پیامبر قبول کنیم، ابتدا 

 .مراجعه کرده و ديدگاه قطعی قرآن را در اين رابطه بررسی کنیميعنی قرآن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وَرزِأقٌ  مَّغأفِرةٌَ  لََّمُ حَقًّا الأمُؤأمِنُونَ  هُمُ  أوُلئَِكَ  وَّنَصَرُواأ  آوَواأ  وَالَّذِينَ  اللَّ ِ  سَبِیلِ  فِ  وَجَاهَدُواأ  وَهَاجَرُواأ  آمَنُواأ  وَالَّذِينَ 
 (74 –انفال )كَریٌِم 

 نمودند، یارى و دادند پناه که  آنها و کردند  جهاد خدا راه در و ودندنم هجرت و آورده ایمان که  آنها و
 .است اىشايسته روزى و خدا رحمت و آمرزش آنها براى اند؛حقیقى  مؤمنان آنان به يقین
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 (30حسن ختام )فصل 
به شما برای اتمام مطالعه اين کتاب تبريک و خسته نباشید می گويیم. اهل حقیقت متوجه شده اند دلايلی که در 
اين کتاب بیان شد، همه بر اساس قرآن و عقل بوده و از هرگونه تعصب در بیان مطالب پرهیز جدی شده است. 

نهای مستعد و خاک حاصلخیز به هیچگونه پیشرفتی دست نمی یابد؟ چرا کشور ما با وجود اين همه منابع، انسا
عقیده نهفته است. فکر و پس از بیان بخشهای قبلی، به راحتی می توان به دلیل اين امر پی برد. دلیل اين امر در 

اين در اين بخش در مورد مشکلی که بسیاری از روشنفکران مثل دکتر شريعتی بر اصلاح آن پافشاری می کردند. 
می باشد و اين صفت )روزی رسان( ق ز موضوع بحث می کنیم.  همانگونه که می دانیم، يکی از صفات خداوند را

قابل اشتراک نیز نمی باشد، يعنی هیچ موجودی غیر از خداوند متعال نمی تواند ادعا کند که در رساندن رزق به 
بزرگترين دغدغه بشر از ابتدا تاکنون رزق بوده  موجودات ديگر با خداوند سهیم می باشد. همچنین می دانیم که

است. در زندگی پر از استرس امروز، اکثر انسانها همانند يک روبات بدون احساس از صبح تا شب به دنبال  
کسب روزی می باشند. به آیات زير دقت کنید. خداوند در قرآن بیان کرده که رزق و روزی همه انسانها دست 

ند تلاش انسان برای کسب روزی را قابل ستايش می داند، ولی در عین حال روزی برای خداوند می باشد. خداو 
انسانها نبايد هدف اصلی باشد، بلکه بايد وسیله ای برای رسیدن به هدف اصلی يعنی ایمان و عمل صالح باشد. 

وعده غذای خود  روزی هر انسانی به اندازه ای است که خداوند برای وی مقدر کرده است. اگر فردی برای يک
ده ظرف پر از غذا را آماده کند، روزی وی فقط همان مقداری است که گنجايش آن را دارد نه همه ده ظرف. اگر 
فردی يک منزل بسیار بزرگ در يکی از گرانترين شهرهای دنیا برای خود تهیه نمايد، روزی وی فقط همان زمینی 

حت يک متر در دو متر!! خداوند در قرآن روزی انسانها را است که شب در آن می خوابد، يعنی زمینی به مسا
مقدر کرده و از انسانها خواسته که به جای اينکه هدف خود را کسب روزی قرار دهند، روزی را وسیله ای برای 
جلب رضايت خداوند قرار دهند. البته افرادی که برای روزی بیشتر تلاش کنند، خداوند آنها را نیز بهرمند خواهد  

رد. همانگونه که خداوند انسانها را سیاهپوست یا سفید پوست، چاق یا لاغر و کوتاه یا بلند آفريده است، در ک
 مورد رزق هم بعضی را غنی تر و بعضی را فقیر تر آفريده است. به آيه زير توجه کنید:

 
مِ اللََِّّ الرَّحمأَنِ الرَّحِیمِ   بِسأ

نَا النَّاسَ رَحمأَةً فَ  نَطوُنَ )وَإِذَا أذََقـأ دِرُ إِنَّ فِِ ( 36رحُِوا بِهاَ وَإِنأ تُصِبأهُمأ سَیِ ئَةٌ بِاَ قَدَّمَتأ أيَأدِيهِمأ إِذَا هُمأ يَـقأ أَوَلَأَ يَـرَوأا أنََّ اللَََّّ يَـبأسُطُ الرِ زأقَ لِمَنأ يَشَاءُ وَيَـقأ
 (37ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوأمٍ يُـؤأمِنُونَ )
( 36شوند! )اند به آنان رسد، ناگهان مأيوس مىشوند و هرگاه رنج و مصیبتى بخاطر اعمالى که انجام دادهم، از آن خوشحال مىو هنگامى که رحمتى به مردم بچشانی

هايى است براى گروهى  سازد؟ در اين نشانهآیا نديدند که خداوند روزى را براى هر کس بخواهد گسترده یا تنگ مى
 (37آورند. )که ایمان مى

 (37تا  36ت آیا -)سوره روم
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در آیات زير هم خداوند تاکید کرده که انسان هیچگاه بی روزی نمی ماند، زيرا هدف اصلی انسان عبادت خداوند 
است و انسان از روی اشتباه اين هدف مهم را فراموش کرده و کسب روزی را هدف اصلی خود قرار داده است. 

وشی زیادی در طول زندگی خود روبرو بوده ایم. در نهايت معمولا هر کدام از ما تاکنون با لحظات خوشی و ناخ
با وجود اينهمه لحظات در زندگی خود، به رشد جسمانی و عقلانی خود رسیده ایم. مطمئن باشید که بقیه عمر 
خود را نیز به همین صورت طی خواهیم کرد. در بقیه عمر خود تا لحظه مرگ نیز با لحظات خوشی و ناخوشی 

نجه نرم خواهیم کرد. همانگونه که تا امروز روزی ما فراهم شده، در بقیه عمر خود نیز روزی خود را زیادی دست و پ
دریافت خواهیم کرد. به نظر شما آیا بیهوده نیست که با وجود اين امر يعنی وعده خود خداوند در روزی دادن به 

 ویم:مخلوقاتش، باز رزق و روزی را هدف خود قرار داده و از خالق غافل ش
 

تِنَهُمأ فِیهِ  نـأیَا لنَِفأ یََاةِ الدُّ رةََ الحأ لَكَ 131وَرزِأقُ ربَِ كَ خَیرأٌ وَأبَـأقَى )وَلا تَمدَُّنَّ عَیأنَیأكَ إِلَى مَا مَتَّعأنَا بِهِ أزَأوَاجًا مِنأهُمأ زَهأ ( وَأأمُرأ أهَأ
ألَُكَ رزِأقاً نَحأنُ نَـرأ بِالصَّلاةِ وَاصأطَبرأ عَلیَأهَا   (132وَالأعَاقِبَةُ للِتَّقأوَى ) زقُُكَ لا نَسأ

هاى زندگى ایم، میفکن! اينها شکوفههايى از آنان دادهو هرگز چشمان خود را به نعمتهاى ماد ى که به گروه
( خانواده خود را به نماز فرمان 131دنیاست تا آنان را در آن بیازمايیم و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است! )

و عاقبت نیک براى تقواست!  دهیمخواهیم بلکه ما به تو روزى مىاز تو روزى نمىنجام آن شکیبا باش! ده و بر ا
(132) 

 (132تا  131آیات  -)سوره طه
 همچنین:

 
تَوأدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَابٍ  دَابَّةٍ وَمَا مِنأ  تَقَرَّهَا وَمُسأ لَمُ مُسأ  (6 مُبِیٍن )فِ الْرأضِ إِلا عَلَى اللََِّّ رزِأقُـهَا وَيَـعأ

داند و همه اى در زمین نیست مگر اينکه روزى او بر خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مىجنبندههیچ 
 (6اينها در کتاب آشکارى ثبت است! )

 (6آيه  -)سوره هود
 

ا وسیله ای گر انسان هدف اصلی خود را ایمان و عمل صالح قرار دهد و در راه کسب روزی تلاش کند و روزی ر 
برای تامین هدف اصلی خود قرار دهد، خداوند کل کائنات را در راستای هدف وی قرار می دهد. فردی که ایمان 
بدون شرک داشته و معیار عمل صالح خود را رضايت خداوند قرار دهد، اگر از خداوند روزی بیشتری طلب کند 

 الله تعالی خزاين آسْان و زمین را مسخ ر وی می سازد:
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بوُ  نَا عَلَیأهِمأ بَـركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْرأضِ وَلَكِنأ كَذَّ لَ الأقُرَى آمَنُوا وَاتّـَقَوأا لَفَتَحأ سِبُونَ وَلَوأ أنََّ أهَأ نَاهُمأ بِاَ كَانوُا يَكأ ا فَأَخَذأ
لُ الأقُرَى أَنأ يََأتیَِهُمأ بَِأسُنَا بَـیَاتًا وَهُمأ نَائِمُونَ  (96) لُ الأقُرَى أَنأ يََأتیَِهُمأ بَِأسُنَا ضُحًى وَهُمأ يَـلأعَبُونَ )97) أفَأََمِنَ أَهأ  (98( أَوَأمَِنَ أَهأ

گشودیم، ولى کردند، برکات آسْان و زمین را بر آنها مىو اگر اهل شهرها و آباديها، ایمان آورده و تقوا پیشه مى
آیا اهل اين آباديها از اين در امانند که عذاب  (96ازات کردیم. )]آنها حق را[ تکذيب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مج

( آیا اهل اين آباديها از اين در امانند که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بیايد در حالى که سرگرم 97ما شبانه به سراغ آنها بیايد در حالى که در خواب باشند؟ )
 (98بازى هستند؟ )

 (98تا  96آیات  -)سوره اعراف
 

اگر یادتان باشد، در بخشهای قبل بیان شد که خداوند به هر دو گروه مؤمنان و مشرکان در اين دنیا مدد و کمک 
می دهد. ظواهر مادی دنیای غرب بسیار فريبنده است، وظیفه ما در اين دنیا اين است که روزی دنیا را وسیله 

شتر از جانب خداوند علاقه داریم، از خداوند اين برای هدف عالیه خود قرار داده و در صورتی که به روزی بی
 روزی را طلب کرده و اين روزی را نیز در راه هدف اصلی خود مصرف نمايیم.

 
فُرُ بِالرَّحمأَنِ لبِیُُوتِهِمأ سُقُفًا مِنأ فَضَّةٍ  وَلبِیُُوتِهمِأ  (33یأهَا يَظأهَرُونَ )وَمَعَارجَِ عَلَ  وَلَوألا أنَأ يَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً لَْعََلأنَا لمَِنأ يَكأ

نأـیَا وَالآخِرَةُ عِنأدَ رَبِ كَ للِأمُتَّقِیَن )34أبَأـوَابًا وَسُرُرًا عَلَیأهَا يَـتَّكِئُونَ ) یََاةِ الدُّ رفُاً وَإِنأ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحأ  (35( وَزُخأ

شوند، ، ما براى کسانى که به خداوند رحمان کافر شد که همه مردم امت واحد ]درگمراهى[ شونداگر سبب نمى
دادیم  هايشان درها و تختهايى قرار مىو براى خانه (33دادیم با سقفهايى از نقره و نردبانهايى که از آن بالا روند، )هايى قرار مىخانه

 (35نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است! ) ( و انواع زيورها؛ ولى تمام اينها بهره زندگى دنیاست و آخرت34که بر آن تکیه کنند؛ )
 (35تا  33آیات  -)سوره زخرف

 

می باشد. همه رسانه های ارتباطی مثل تلوزيون، راديو، روزنامه و ... در اختیار و محدود کشور ما بسیار بسته 
اين رسانه ها،  قشری است که به شدت از طريق اين رسانه ها به ترويج خرافات و شرک می پردازند. اگر يکی از

مسیری مخالف بقیه در پیش بگیرد، به سرعت از گردونه رسانه های ارتباطی حذف میشود. اگر کشور ما از حالت 
، همه قادر خواهند بود که کلیه ديدگاه ها و آمده و به همه ديدگاه ها اجازه آزادی بیان داده شودبیرون  محدود

اسلام دين خدايی بوده که مبتنی بر وحدت می  تخاب کنند.نگرش ها را بررسی کرده و احسن القول را ان
 باشد. خداوند از هرگونه تفرقه در دين بیزار می باشد:

 
اَ أمَأرهُُمأ إِلَى اللَّ ِ ثَُّ ي ـُ ءٍ إِنمَّ تَ مِنأهُمأ فِ شَيأ عَلُونَ )نَبِ ئُهُم بِاَ كَانوُاأ ي ـَإِنَّ الَّذِينَ فـَرَّقُواأ دِينَهُمأ وكََانوُاأ شِیَعًا لَّسأ  (159فأ

اى با آنها ها و مذاهب مختلف تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطهکسانى که آيین خود را پراکنده ساخته و به دسته
 (159کند. )دادند، با خبر مىندارى! سر و کار آنها تنها با خداست؛ سپس خدا آنها را از آنچه انجام مى
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 (159آيه  -)سوره انعام
 

دعوت کرده، ولی مذاهب ساخته دست بشر بوده و سرشار از خرافات می باشند. در حلال  دين الَی به وحدت
و حرام دين، جز الله و پیامبرش حق دخل و تصرف ندارند، ولی در مذهب هر عالَ دينی حق رای دارد. در دين 

د. در دين فقط قرآن و سنت پیامبر سند و مدرک است، ولی در مذهب صدها کتاب و نقل قول مدرک می باشن
فقط الله تعالی در عالَ هستی موثر است، در دين الَی، تقلید عقیدتی مذموم است، در دين الَی مدح و ثنای غیر 

 خدا شرک می باشد، در دين الَی شعاير دينی ثابت می باشند و ...
 

یعًا وَلَا تَـفَرَّقُواأ ... )  (103وَاعأتَصِمُواأ بِحَبألِ اللَّ ِ جمَِ
 (103ان خدا چنگ زنید و پراکنده نشويد! ... )و همگى به ريسم

 (103آيه  -)سوره آل عمران
 

با ختم نبوت و پیامبری، وظیفه ابلاغ دين صحیح خداوند بر دوش هر کدام از ما قرار گرفته است. مسلما هر  
تاثیر نمی  کدام از ما افرادی را سراغ داریم که آنها هم حقیقت طلب بوده و تعصبات کور بر مسیر زندگی آنها 

گذارد. سعی کنیم که با انتشار اين کتاب و ارشاد ديگران، وظیفه خود را هر چند کوچک در قبال نعمتهای الله 
تعالی انجام دهیم. پیامبر اسلام )ص( فرموده: هر که انسانی را از گمراهی نجات دهد، مثل اينکه دنیايی را نجات 

قوام و دوستان خود مسؤول هستیم. متاسفانه، امروزه برادر و خواهر داده است. هر کدام از ما در قبال خانواده، ا
در مورد مسائل روزمره با هم صحبت می کنند، ولی در مورد ایمان و توحید هیچ صحبتی به میان نمی آورند. پیامبر 

رادرش، اسلام )ص( فرموده: هر زنی که وارد جهنم شود، چهار مرد را با خود نیز وارد جهنم می کند. پدرش، ب
همسرش و پسرش، مگر اينکه آنها وظیفه خود را در قبال ابلاغ پیام هدايت به وی انجام داده باشند. اين امر برای 
مردان نیز صادق است. دين اسلام، از دو دريچه به دلَا وارد می شود، اخلاق و ایمان، که در اين کتاب بیشتر به 

يک مسلمان واقعی نیز بايد نشات گرفته از پیامبران الَی، بلاخص بعد ایمان پرداخته شد. در مسیر دعوت، اخلاق 
رسول گرامی اسلام )ص( باشد. سید قطب می گويد: "دولت اسلام را در نفس خود اقامه کن، تبع آن در کل 

نهای زمین اقامه می شود". اگر به سوالاتی در اين زمینه برخورد کرديد، پیش فرض توحید را از یاد نبريد، همیشه انسا
موحدی وجود دارند که به سوالات شما پاسخ دهند. با کمی جستجو می توان به اين افراد واقعا موحد دسترسی 
پیدا کرد. شکر خداوند که بر ما منت نهاده و علاوه بر هدايت، مسؤولیت ابلاغ هدايت را نیز بر عهده ما قرار 

ات و جهل آزاد کرده و به نور ایمان و تعقل وارد نمايد. داده است. امیدواریم که خداوند کل بشريت را از يوغ خراف
 اندکی صبر، سحر نزديک است.
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دِينِ ) قِیِن )78الَّذِي خَلَقَنِي فَـهُوَ يَـهأ فِیِن )79( وَالَّذِي هُوَ يطُأعِمُنِي وَيَسأ ( وَالَّذِي یُمیِتُنِي ثَُّ 80( وَإِذَا مَرضِأتُ فَـهُوَ يَشأ
ينِ )( وَالَّذِي أَ 81يَُأیِیِن )  (82طأمَعُ أنَ يَـغأفِرَ لِ خَطِیئَتِِ يَـوأمَ الدِ 

( و 79نمايد، )دهد و سیراب مى( و کسى که مرا غذا مى78کند، )همان کسى که مرا آفريد و پیوسته راهنمائیم مى
و  ( 81کند، )میراند و سپس زنده مى( و کسى که مرا مى80دهد، )هنگامى که بیمار شوم اوست که مرا شفا مى

 (82کسى که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد! )
 (82تا  78آیات  -)سوره شعراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (36-آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ )زمر – هُ بدَ عَ  کافٍ بِ  یسَ اللهُ لَ اَ 

 عبدالله ايرانی – السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
 هجری شمسی 1385 بهار –ويراست اول  

 هجری شمسی 1399 زمستان –ويراست دوم 
 (نشر دهیدهر فرد آزاد انديش  راینشر آن است، لطفا اين کتاب را ب علمزکات )

 

 آیات منتخب
َ  مَا بَـعأدِ  مِن الرَّسُولَ  يشَُاقِقِ  وَمَن دَُى لَهُ  تَـبَینَّ لِهِ  تَـوَلىَّ  مَا نُـوَل هِِ  ؤأمِنِینَ الأمُ  سَبِیلِ  غَیرأَ  وَيَـتَّبِعأ  الَأ  وَسَاءتأ  جَهَنَّمَ  وَنُصأ

 (115 –نساء )مَصِیراً 
 را او ما کند،  پیروى مؤمنان راه جز راهى از و کند  مخالفت پیامبر با حق، شدن آشکار از بعد که  کسى

 .دارد بدى جايگاه و کنیممى داخل دوزخ به و بریممى رودمى که  راهی به
 

سَنُ أَ  وَمَنأ  لِمِیَن  مِنَ  إنَِّنِي  وَقاَلَ  صَالِحاً وَعَمِلَ  اللََِّّ  إِلَى  دَعَا ممِ َّن قَـوألًا  حأ  (33 –فصلت )الأمُسأ
 گويد و دهد انجام صالح عمل و کنددعوت  خدا سوى به که  کس  آن از است گفتارتر  نیکو کسى  چه
 !؟«تسلیم شدگانم از من»
 



 

136 

 

 منابع:
 
 قرآن مجید -1
 تالیف امام ابوالاعلی مودودی –اصطلاحات چهارگانه در قرآن مجید  -2
 ابراهیم حسین شاذلی سید قطبتالیف  –تفسیر فی ظلال القرآن  -3
 محمد غزالیابوحامد امام تالیف  –احیاء علوم الدين  -4
 يتهای اينترنتی ديگرو بسیاری از کتب و سا -5
 
 
 
 

 


